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یاد و یادواره 


یادداشت‌هفته 


گزارش از زندان 

پرسش ویژه. پاسخ ویژه اس مت اباب بت اباب ماباب ۶ ۱۳ 
گزارش( خرین کلاه مخملی ها» 

ماجراهای خواستگاری 


در پیچ و خم 
مسابقه بزرگ داستان نویسی 


ادلارا 


حدول شرح در متن ا 
با هوش خود کلنجار بروید 


صاحب امتباز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
۰ ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی) - 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
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۲۰۱۱ جمادی الاول ۱۴۳۲ ۱۳ آوریل‎ ٩ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو بز یون و تئاتر و با چاپ‎ 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود.‎ 
مجله د ر و برایش مطالب آزاد است.‎ 
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سالروز شهادت حضر ت فاطمه(س) 
حضرت محمد(ص)وهمسر مولای متقیان علی (ع)به 
ملک وت اعلی پیوستند .در اواخر عمر کوتاه‌حضرت 
فاطمه(س)جامعه به سبب ظلم و ستم خلفا بسیار آشفته 
بودو آن‌بانوی بزر گوار رنجیده و آزرده خاطر بودند؛از 
حضور عقیل؛ عمار؛ سلمان؛ مقداد وابوذر بر پیکر پاک حضرت فاطمه( س)نماز گزاردند و سس ان ۳۲۳ 
۰ ۰ این توجه‌است که به‌لحاظ اختلاف در تعیین تاریخ شهادت حضرت فاطمه(س)ایامی 
e.‏ ا رد دی م میا مق ررش د ستو روون 
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روزارتش 

در ٩‏ آفروردین ماه سال۱۳۵۸هجری 
شمسی ار تش جمهوری اسلامی ایر آن بر ای بیعت 
و باحضرت امام خمینی(ره) وتا کید بروفاداری 
خویش به انقلاب اسلامی,رژه کم سابقه و 
۴ شورانگیزی‌درسراسر کشوربر گزار کرد.مردم 
6 از این رژه بر شور استقبال ؟ درا ۳ 
در آن روزار تش ومردم یگانگی وهمسویی خود 
رادرفدا کاری برای اسلام و انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند و از آن تاریخ به بعد این روز روز ارتش جمهوری 
8 ۱ ال به همین مناسبت مراسمی‌برگزار می شود. 


شهادت خالد اسلامیو لی 
در ۶ ۲فروردین ماه سال ۱۳۶۱ هجری شمسی خالد اسلامبولی افسر مسلمان مصری به شهادت ر سید. خالد 
اسلامبولی در ۰ اسالگی به سمت افسر تویخانه ار تش مصر منصوب شد. پس از امضای قر ار داد کمپ دیوید به 
دست انورسادات رئیس جمهوروقت مصر و سر کوبی مر دم مسلمان و مبارز آن کشور, خالد ویارانش بر آن 
شدند که به حیات سادات خاتمه دهند. بدین تر تیب دراکتبر ٩۸۱‏ امیلادی اورا در جایگاه مخصوص و به هنگام 
رتش ترور کر دند. پس از آن خالد اسلامبولی و یاران او به دست نیر وهای مصر دستگیر و 
بعد از ۵ ماه اسارت به اعدام محکوم شدند. 


مشاهده رژه واحدهای | 


عملیات نصر یک 
۵ ۱ و ی ما سال ۱۳۶۶ هجری شمسی عملیات نصر یک با رمزیاصاحب الزمان ( ۱۷ ۳۳۳ 
رسانده و ارتفاعات مهمی از جمله کوخ نم نم را ازوجود دشمن پاک کردند. 


در گذشت استاد محمد تقی شر بعتی 
در ۱ ۲فروردین ماه‌سال ۱۲۶۶هجری شمسی استاد محمد تقی شریعتی 
مفشرقر آن کریم واندیش مند عالیقدراسلامی‌در ۰سالگی به رحمت‌ایزدی 
پبوست.اودرسال ۱۲۸۶ شمسی درمزنیان سبزوار متولد شد وعلومی چون منطق. 
فلسفه, فقه واصول را در مشهد مقدس فرا گرفت. استاد محمد تقی شریعتی کانون 
نشرحقایق اسلامی رادر مشهد بنیاد نهاد و جلسات سخنرانی وتفسیر قر آن را 
به طورمستمردراین شهربرپا می کرد. 


تسلیت به همکار ان ارجمند 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان سید حسن خلیلی, شسهر یار راد.ابوالقاسم قیومی.علی قر مزچشمه 
سید کمال الدین وسیدحسام الد ین محمد یان و خانم هاافسانه صد یقی ولیاشیرازی در غم از دست دادن 
عزیزان خود به س وگ نشسته اند ضمن عرض تسلیت به این عزیز ان و خانواده گر امیشان برای روح آن مرحومان 
از در گاه خداوند منان غفران الهی خواستاریم. ی 


۹۰۱ 


ی کب د « کلام» اند کت شود 


© حطر ت امد (ع) 


محمد امین جوادی 
0 2۷[ 


حراخانهاده ها 
كوجكترمی شوند: 


TT‏ ان 
نقش اساسی در شکل گیری شخصیت کود ک و 
نوجوان و در نهایت سلامت اجتماع دارد. خانواده‌در 
تعریف. از زن و شوهر و فرزند تشکیل می شود. البته 
خانواده‌هایی که فر زند ندارند هم خانواده به حساب 
می‌آیند. خانواده‌های گستر ده‌هم از طرف دیگر جدای 
زن و شوهر و فرزند از اجزای دیگری تشکیل می شوند. 
مثلاً پدربز رگ و مادربز رگ و یا اعضای دیگری مانند 
برادران یا خواهر ان زن و شوهر که در مواردی ممکن 
است در خانواده‌هایی حضور داشته باشند که موضوع 
آنچه را که فعلاً به آن می پردازيم. همان تعریف 

عمومی از یک خانواده است که در ان یک زن و شوهر 
همراه‌فر زند یافرزندانی زند گی می کنند.دردوران 
جدید ویابهتر است بگوییم در دهه های اخیر. همراه 
با تغییراتی که در زند گی شسهری اتفاق افتاده است, 
ای ار ان با ار ار ار 


گناه نکنید و نماز اولوقت بخوانید 
نوشتند از ایشان تقاضا کر دند که بیان فر مایند برای 
ازدیاد محبت به حضرت حق و ولی‌عصر چه بکنیم؟ 
در جواب مرقوم فر مودند: 
گناه نکنید و نماز اول وقت بخوانید. 
اراکی در نامه‌ای نمودند. معظم له نیز همین جواب را 
مرقوم فرمودند: گناه نکنید و نماز اول وقت بخوانید. 
فرستنده: مریم پارسا-کوهبنان 
نامه‌ای با حدود سی امضا 
برادر گرامی جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد 
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 
غرض از قلمی نمودن مر قومه حاضر بیان 
کار کنان شر کت گاز مازندران می‌باشد که وابسته به 
الى ۳۲ | سال سابقه کار در این اداره‌راداریم و در این 
مدت نیز با جندین بیمانکار قر ارداد داشتیم. 
با توجه به دستورالعمل جدید ریاست محترم 


۴ 


سیر ور 
سس 


حتی‌اگر حضور پدر در خانواده کمرنگ بود ویانقش 
تربیتی خیلی موثری نداشت. جامعه و محیط و حتی 
نظام اموزشی خلاء‌های تربیتی موجود در خانواده 
را را را 
ومحیط آموزشی,وجود خرده‌فرهنگ در هر روستا 
و هه ار تا رها ان 
را ور رت 
رایوشش می داد. 

همزمان‌باپیچید«شدن‌جوآمع مد نیت شهرنشینی 
آسیب‌دیدن‌خر ده‌فرهنگهای موجودوارزشهای مسلط 
و 
شد.همین تغییر ات سبب شد که گسست نسلی پدپدار 
شود ودیگر نتوان با آموزه های قدیمی‌وروشهای 
گذشسته به کنترل خانواده و جامعه پر داخت. نظام 
آموزشی باتوجه به گسترد گی فراوانی که پیدا کرد. 
نقش پرورشی اش راصر فا بانقش آموزشی عوض کرد 
ود ییازان نی توا رد رت 
خان‌واده وبه ویژه سرپرست که در گذشته با قبول 
بزرگترها توسط کوچکترها و سنت بزرگ و کوچکی 
وریش سفیدی واحترام.اعمال قدرت حاکمیت و 
تربیت می کرد کمرنگ شده و این همزمان بود با 
ورود ابزارهای اطلاعاتی جدید. گسترش ار تباطات و 
اطلاعات, هجوم تلویزیون, ماهواره و اینترنت و نفوذ 
فکری و هجمه آرزشی. 

دراین میان تأثیرپذیری ک ود کان از والدین به 
شدت سخت تر شد و نقش خانواده به همین نسبت 
را یر 
انسجام خانواد گی مانند گذشته نبود. حضور پدر و 


جمه وری مبنی بر قراردادی کر دن نیروهای شر کتی 
وباعنایت به اینکه این مصوبه نیز توسط وزير کار و 
ملی گاز ایران نقض شده و اجرای آن در هاله‌ای از ابهام 
قرار گرفته است.در حالی که جنابعالی اعلام کر ده‌اید 
شر کت‌های پیمانکاری نیر وی انسانی بايد حذف شوند 
بای دی امس اب بروهای سرد 
نیازشان قرارداد ببندند این اقدام در مورد ماهنوز به 
ست تاما هم به حق قانونی خود 
برسیم.واقعیت این است ما نیروهای شر کتی از مزایایی 
که کار مندان رسمی وزارت نفت از ان بر خور دار هستند 
محروم هستیم اما از لحاظ کاری همانند نیروهای 
رسمی در شرایط یکسان در محیط‌های پر خطر کاری با 
آلودگی‌های صوتی و شیمیایی و مواد عالی گو گردی و. 
و به صورت شبانه‌روزی کار می کنیم. باقی بقایتان 
لذت و الم جسم وروح 

یک زاین دوجزء راالمی ولذتی هست و الام و 
محنت‌های بدن عبارت است از امراض و بیماری‌ها 


واا 


ار ۳ 


حتی مادر در خانواده کمرنگتر شد و در بسیاری از 
موارد نقش پدر تاحد یک نیروی کار برای تامین 
معاش خانواده‌پایین آمد واین تقدیر ناگزیر بسیاری 
از خان_واده‌ه اب ود.ورفته رفته و به تدریج بانسلی 
مواجه شدیم که نه در آن خانواده نقش تربیتی کامل 
داشت. نه مدرسه ونه جامعه. به همین خاطر اداره 
خانواده‌بیسی سخت تر می نمود. در نتیجه همزمان 
بارشد مشکلات شهر نشینی ور شد مشکلات تربیتی 
و تضادهای موجود در میان نسلهااتفاقی افتاد که ما 
در حال حاضر به خصوص در جامعه شهری با ان 
روبرو هستیم و آن میل خانواده ها به تک فرزندی و یا 
جلو گیری از داشتن فر زندان بیشتر است. 

وقتی در سال گذشته رییس جمهوری اعلام کرد 
که نسبت موالید دچار تغییر شده و نیاز به افزایش 
تا رن ار 
حالیکه از یک نظر می توان این نگراتی رادریافت چون 
خانواده‌ها اشستیاقی به فرزندان بي بیشتر ندارند اماعلت 
آنهم کاملاً روشن است.این سخنی‌نیست که‌تنهابتوان 
بایک توصیه و یا دستورالعمل انرابه کرسی نشاند. 

ظر فیت خانواده دیگر اقتضای جمعیت بیشتر را 
ندارد. از جمله علتهای اساسی آنرامی توان در همین 
تغییراتی دانست که در دهه های اخیر به وجود آمده 
است. کافی است نگاهی به خانواده‌های پر جمعیت 
و مشکلات آنها بیندازیم و دریابیم که در بسیاری 
از موارد خستگی وطاقت فر سای اداره یک خانواده 
جگونه از سریرست آن. امان بریده است.بی آنکه 
مددرسانی بيابد. 

در حال حاضر مسوولیت خانواده در اداره و تربیت 


می کند و آن را از درک لذت جسمانیه باز می‌دارد. 
و آلام و بیماری‌ه ای روح صفات رذیله هستند که 
موجب هلاک و بدبختی روح است.و انرااز در کات 
روحانیه و رسیدن به سعادت آبدیه باز می‌دارد. و 
صحت و راحت روح عبارت است از اتصاف به اوصاف 
قدسیه که موجب قرب حضرت باری, و باعث نجات 


و رستگاری است. فرستنده: عباس عابد-اندیشه 
کتاب دز دی هد فمند 


خداوند سبحان در قر آن مجید فرمود که ما جهان 
راهدفمند آفریدیم و حکماء بزرگ در شرح برهان 
جهان و موجودات عالم هد فمند هستند و نکته مهم این 
ات کیان اسان :دز سار اس مایا سرد 
موجودات پیشرفته هست. در همین جر و بحث بودم 
یکی از سیارات دیدم که انسان‌هایی بسیار پیشر فته 
جامعه‌ای هد فمند تشکیل داده بودند و بنده ضمن سیر 
وسیاحت به پیر مردی بر خوردم که اهو گله داشت 
ومی‌گفت که پنجاه سال در دانشگاه‌ها درس دادم و 
مقاله‌ها و کتاب‌ها نوشتم ولی همه آنها رادزدیدند و 
مفقودالجسد والاثر کر دند. پرسیدم در کدام دانشگاه 
دولتی‌این بلاسرت امد؟ گفت ماد راینجاخود گردانیم 


فرزن دان به دلیل تغییر شرایط ز ند گی.به ندت 
افزایش يافته است. فر زندان دیگر مانند گذشته 
مصرف کننده محسوب می شوند. دیگر مانند گذ شته 
فر مانبر دار و مطیع نیستند. به جای بدهکاری احساس 
طلبکاری دار ند. همواره از شمامی خواهند و شما رابه 
اهمال و کوتاهی و قصور متهم می کنند و شمادر تحمیل 
مسوولیت به آنان ناتوان می مانید. از طر فی هم به انان 
در مقایسه با دیگران احساس کمبود و تحقیر نکنند. در 
بسیاری از موارد وقتی می خواهید به خواسته هایشان 
تن دردهید. درمی یابید که مجبورید به باورهایتان و 
با زبان تهدید و تطمیع نمی توان با آنان به تفاهم رسید. 
از طر فی هم خود رانا گزیر می بینید بر ای تامین خواسته 
دور بمانید. مجموعه ای از این تضادها و دست آندازها 
که گاه پارادو کسهای عجیب و غریبی رابه وجود می 
آورد. آنقدر طاقت فرساهست که جامعه رابه سمت 
خانواده‌های کوچکتر رهنمون سازد. 

اگر چرخ بر همین مدار بگر دد و اوضاع اقتصادی و 
اجتماعی.بحر ان مسکن و اشتغال و تحصیل و... همجنان 
مستقر باشد. در آینده‌ای نه چندان دور رسیدن به 
پدیده‌میانسالی و کهنسالی و ظهور و بروز خانواده‌های 
تک فر زند. بیشتر و بیشتر مشاهده خواهد شد. 

این موضوع نه ربطی به سیاستهای مسوولان و یا 


و آزادانه دانشگاه‌داریم که در آن استنمار استادان و 
برده‌داری کارمندان و مدرک دهی و بیکارپروری 
دانشجویان رامی‌شود دید. پرسیدم مگر تحصیل 
کرده‌های دست پرورده استعمار گر پیرانگلستان 
اینجا هم فعالیت دارند؟ استاد پیر سری تکان داد و 
گفت:مگوومپرس که نمی توانم گفت: من اگر پنجاه 
سال قبل یک د که سیگار فروشی دائر می کر دم امروز 
فقط س قفلی آن جند میلیون بورو می‌شد و البته این 
کتاب دزدی هد فمند بود چون بر ای نوشتن بایان‌نامه 
د کتری» کتاب‌ه او مقالاتم رادزدیدند. ویک دین 
بسیار متاثر شدم و از ان سیاره گریختم و به سرزمین 
خودمان امدم چون در اینجا بر ونده استادی استاد پیر 
دانشگاه‌های کشور دزدی و مفقود نمی‌شود؟ 
دکتر واعظ آملی-آمل 
محیط زیست‌رادریاييم. _ 
سروصدابر سر محیط زیست و ضر ورت حفظ ان 
هر روز اوج بیشتری می گیرد. در کشورهای پیشر فته 
هرماه‌جندین کتاب با عناوین مختلف و گزارشهای 
متعدد منتشر می شود. انجمنهای دوستدار محیط 
زبست نیز فعالیتهای فراوانی دارند. همه اینها به خاطر 
آن است که کره‌ای که در آن زندگی می کنیم, حیات 
ماراتامین می کند و ماجاره‌ای جز زند گی روی آن 


ونهربطی به توصیه های اخلاقی و ار شی وحتی 
ای را ان 
پیدامی کند چراکه با توجه به افزایش شدید مسوولیت 
پدروم ادر ونگرانی‌هایاخلاقی.روانی و اقتصادی و 
تربیتی. تحمل قبول و اداره خانواده‌های گسترده هر 
روز کم و کمتر می شود مگر آنکه جامعه به سطحی از 
رفاه بر سد ومتولیان امور فرهنگی و اقتصادی به سطحی 
از توانایی برسند که در مسوولیت اداره فر زندان به 
کمک خانواده بيایند. 

اگر قرار باشد هم مسوولیت اداره و تامين معاش 
انان هم مسوولیت تربیت و رشد شخصیتی آنان. 
هم مس وولیت نگهداری آنان از جامعه ای جرم خیز 
و محیطی پر تنش و هم مسوولیت تأمین مسکن و 
هزینه های زند گی و یافتن شغل و هزینه های از د واج 
و... ‏ نان.همه وهمه بر عهده‌والدین قرار گیر دقدر مسلم 
مطمئن بايد بود که همه آنها که به فکر تر بیت صحیح 
فر زندانشان هستند واز طر فی خودشان نیز می خواهند 
زند گی کنند وفر صتی برای درک زند گی داشته باشند 
به خانواده‌های گستر ده و شلوغ تمایل نشان نمی دهند 
مک سا ارس مرکا ادص 
فر زند فراتر گذاشته و به خانواده‌هایی تبدیل شوند که 
از یک پدر ومادر ویک بچه تشکیل یافته است. چه 
بخواهیم و چه نخواهیم. 

گر می خواهیم که فردایمان پر از خانواده‌هایی 
نباشند که تنها یک فر زند دارند. عمیق تر به مشکلات 
رس ار بای ترس سای را 
جامعه بیندیشیم و از حجم فشارهای تحمیل شده به 


خانواده‌ها کم کنیم. 6 


نداریم وزمین نه فقط حق ما بلکه حق آیند گان نیز 
هست.در این مبان حفاظت از منابع خاک, آب, جنگلها 
شا اد یش ای ان و اس 

در این میان در کشور ما نیز سازمانها و انجمنهایی 
برای حفاظت از محیط زیست به وجود آمده اند. یک 
معاونت رییس جمهوری نیز به این آمر اختصاص یافته 
است امابا این همه توجه به محیط زیست به اندازه 
کافی صورت نمی گیر د. از مجموع هفت میلیون هکتار 
زمینهای جنگلی شمال, حد ود نیمی از آن به تدریج از بین 
رفته است. وضع آلود گی هوای تهران رامی دانیم و آنچه 
را که برسر محیط زیست طبیعی و زیستگاه‌های جانوری 
آمده است. نیازی به گفتن و تکرار ندارد اما دست زدن 
به اکوسیستم دریای خزر, زمزمه های ایجاد پالایشگاه 
در منطقه شمال و در مجاورت دریا و جنگل, هجوم زمین 
خواران به عرصه های جنگلی و ساحلی, هجوم به دامنه 
های دماوند و ایجاد جاده در دل کوه. همه و همه از جمله 
اقداماتی است که بیش از پیش به محیط زیست کشور 
لطمه می زن د. برای آنکه محیط زیست لطمه نبیند, 
بهترین راه آن‌است که‌انسان و طبیعت درباره‌منافع 
مشترکی که بایکدیگر پیدامی کنند.به توافق برسند. 
یعنی هم انسانی که در کنار طبیعت زند گی می کند به 
نیازهایش توجه شود و هم طبیعتی که در کنار انسان 


جواد مجاوری - لاریجان 
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نامه‌به‌سردبیر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت شماخوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرارسیدن 
سال‌نووبااین اميد و آرزو که سال جدید برای‌شماسالی 
خوب وپرب ارو پربر کت همراه باسرسلامتی و صحت و 
عزت باشدو با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 


نامه های شما گرامیان. 
مد 


# سید طالب مستجابی-سراب:از مضمون 
نان ارام ین 
آق ای فاتحی چه کاره‌اند؟ موضوع دعواو شکایت 
چیست؟ به هر حال موضوع خیلی روشن نیست تا 
بتوان شکوائیه شما را مطرح کرد. در مکاتبه بعدی 
ار 

#ناصر باقری-شاهرود: آي اقصه‌های طنز 
را را 
نامه شما که چیزی ندیدم. به هر حال خوشحال 
می‌شسوم مطالب خوانند گان مجله بیشتر در مجله 
را را را ۰ 

# مهدی نیکبخت-اصفهان:مقاله شمارا به 
آقای گلیاری داده‌ام تامورد بررسی قرار گیرد. 
EET‏ ۱ 
«حافظ در مانی» شما داده شود. از اینکه مقاله تحقیقی 
و پژوهشی خود رابرای دفتر مجله و بنده فر ستاده‌اید 
متشکرم وبرایتان در ادامه مسیر پژوهش و تحقیق 
آرزوی موفقیت دارم. 

# شهرام حیدری -اهواز مجله ارسالی به دستم 
رسید. از لطف شما سپاسگزارم و از همکاری خوبتان 
بانشریه تشکر می کنم.در مورد رسیدن ای رآن به 
چشم‌انداز ۴۰۴ ۱ بایداقدامات اساسی فر اوانی‌صورت 
دهیم که باوضعیت فعلی رسیدن به ان چشمانداز 
ار 

#محم ود زارع‌بید کی-مهریز :مقاله شمابه 
دستم رسید. در انتظار در بافت مطالب مناسب تر از 
شماهستم ضمنا می‌توانید به عنوان یک وکیل پایه 
ار ار ار 
را را رن ارس 
کنید. موفق باشید. 

# پونس تیموری:استشهاد شمارا دیدم. متوجه 
نشدم که چرا انرابرای بنده فر ستاده‌اید ؟ بنده جه 
کمکی می‌توانم انجام دهم؟ 

٭ مه‌دی فیروزی -قزوین:مطلب شمارادر 
مورد بازی «تذلیب» خواندم و آن را در نوبت چاپ 
قرار دادم. موفق باشید. 


نامه ها و کارتهای تبریک این عزیزان به دستم 
رسید و از لطف و عنایت این خوانند گان ارجمند 
زر یر مان ره 
-داود دهقان -منصور خدادادی -سیدمحسن 
ضیاتیان کاظم زاده -بهرام بوادی عباس عابد 
و محمد صادق صمیمی فر(چند کارت تبریک) 
تبریک متقابل و سپاسگزاری ویژه بنده را بپذ یرید. 


_چج رس رز 


۰ 


ده خداده کسی امیدودار 


جباش 


@ امام حسی ۱ع) 


سومین رستاخیز اعراب. جهان عرب را به سوی 
تحول و د گر گونی سوق داده و در تلاش است اعر اب 
را با دمو کراسی و مردم‌سالاری اشتی دهد. 

در این شرایط که جهان عرب در مسیر تغییر و 
تحول قرار گرفته بیش از همه اسراییل به صورت 
موشکافانه این تحولات را نظاره گر بوده و به تجزیه و 
تحلیل آن پر داخته است. 
باشد می‌تواند موقعیت ان را با خطر مواجه ساخته 


و دستاوردهای ۳ دهه تلاش, مذاکره و آتش بس را 


از بین ببرد. 

امروزه در شرایطی که هنوز نتایج و 
دستاوردهای سومین رستاخیز اعراب 
وین اس ون 
از همه چشم به راه است تا واقعیت‌ها را 
شاهده ولمس کند: زیرا ا گر آفراط گری 
جو غالب در جهان عرب شود منطقه 
به دوران اوج ناصریسم و شرایط قبل از 
جنگ ۶روزه سال ۱۹۶۷ رجعت کرده و 
دستاوردهای ۳ دهه مذاکره و گفت وگو 
| بین خواهد رفت اما در صورت حاکم 
شدن لیبرالیسم و گفتمان» حر کت‌های 
اشتی‌جویانه تقویت شده و همزیستی 
صلح آمیز جای تنش را خواهد گرفت. 

البته یکی از اهداف طرح خاورمیانه بز رگ نیز 
حر کت در این مسیر و تحقق جنین دورنمایی است 
به همین دلیل آمریکا و اروپاسعی می کنند مانع حاد 
شدن اوضاع و خونین شدن انقلاب‌های دمو کر آتیک 


IF 


شوند. لذا به جر آت می‌توان اعلام کرد که دست‌های 
امریکاو اروپارامی‌توان در اکثر یا تمامی این حر کت‌ها 
به نوعی مشاهده کرد, به طور مثال آنچه در مصر به 
وقوع پیوست به جهتی سوق داده شد که با خواسته 
آمریکا و اسراییل هماهنگ شود. زیر | مصر قوی‌ترین و 
با نفوذترین کشور در خاورمیانه عربی می‌باشد که در 
جنگ‌های اعراب و اسراییل نقش به سزایی ایفا کر ده 
واولین کشور عرب است که قرارداد صلح با اسراییل 
دای اه کر کت ین 


قدرتمندترین ارتش‌های عرب بوده و در همسایگی 
اسراییل قرار گرفته سالانه میلیون‌ها دلار از امریکا 
انواع و اقسام کمک‌ها را دریافت می کند. 

امریکاو اسراییل دو هدف رادر مصر پی 
می گرفتند. زیرا یس از ناکامی طرفداران مبار ک در 
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متفرق کردن حامیان دموکر اسی 
۶ 


اسر ایل در منکنه اعر ای 


قاهره مشخص شد که او باید جای خود را به فرد 
دیگری بدهد. ولی باید تضمین‌های لازم از سران 
اپوزیسیون دریافت می‌شد مبنی بر این که یکپارچگی 
و تمامیت ارتش محفوظ مانده و از فروپاشی آن 
جلو گیری شود و پس از آن گروه‌ها و احزاب مخالف 
متعهد شوند که به مخالفت با کمپ دیوید برنخاسته و 
شدیت با اسراییل را پیش نگیرند. 

ژنرال سلیمان پس از مذاکراتی که با اپوزیسیون 
کرده و تضمین‌های لازم را به دست آورد مبار ک را 
به مرخصی فرستاده و ارتش را به عنوان عامل استقر ار 


۱۹۴۹- ۷ 
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مردم‌سالاری و حامی انقلاب دمو کراتیک مردم. به 
خیابان‌ها فرستاد. 

با نگاهی به وضعیت. جایگاه و دید گاه‌های گر وه‌ها 
و احزاب مخالف در کشورهای عرب. می‌توان به 
این واقعیت پی برد که امروزه در جهان عرب اثری 
از گروه‌های افراطی و انقلابی که خواستار نابودء] 
اسراییل و فسخ تمامی قر اردادهای صلح باشند, دیده 
نمی‌شسود. حتی گروه اخوان‌المسلمین که قدیمی‌ترین 
و قدرتمندترین تشکل اسلامی جهان عرب بوده و در 
فاصله دو جنگ جهانی توسسط خسن البنا پاهگذاری 
وکا وان سس مانت ۲۰ 
تبدیل شده که سخن از انقلاب و د گر گونی زیر بنایی 
بر زبان نمی آورد بلکه خواستار اصلاحات و رفرم‌های 
دمو کراتیک و مردمی در راستای تقویت مردم‌سالاری 


اسرایبل و رستاخیز اعراب 


شکل گیری اسراییل ارتباط مستقیم با خيزش 
اعراب دارد. 


۳ 


وند کاهش مناطق فلسطینی نشین از ۶ N‏ ۰<6 


۰۰ ۲۰۰ نقشه تفکیکی سازمان ملل ۱۹۴۷ مناطق فلسطینی نشین و بهودی نشین - ۱۹۴۶ 


اگر نگاهی به دو رستاخیز پیشین اعراب و مقاطعی 
که ان خیزش‌ها بروز کرد بیندازیم مشخص خواهد 
شد که رابطه مستقیم و تنگاتنگی میان طغیان اعراب 
با اسراییل وجود داشته است. 

اولین رستاخیز عرب در جریان جنگ اول جهانی 
تحقة تحقق یافت زمانی که جهان عرب تحت سلطه 
استعماری عنمانی‌ها قرار داشت. در این سال‌هاانگلیس 
و فرانسه که در جنگ با عثمانی‌ها و متحدانشان به سر 
می‌بر دند با وعده استقلال و آزادی اعراب؛ شسریف 
داشتند. ولی در پایان جنگ ته تنها استقلال و آزادی 
نصیب اعراب نشد بلکه سرزمین‌های عربی تحت 
سلطه فر انسه و انگلیس در آمده و فلسطین هم در پی 
وعده بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس خود را برای 
پذیرایی از بهودیان مهاجر اماده کرد. 

دومین رستاخیز عرب در تقابل آشکار با اسراییل 
بروز کرد زیرابا کودتای افسران ازاد در مصر و 
روی کار امدن عبدالناصر موجی از ناصریسم و 
ناسیونالیسم عربی سرزمین‌های عرب رافرا گرفت که 
از نتایج آن تشدید اختلاقات با اسراییل 
وروی کار امدن حکومت‌های نظامی 
حامی ناصر در کشورهای عرب بود که 
ا فال آفریقا لے ارس شاد 
می شد. 

جنگ ۶ روزه اعراب و اسراییل در 

سومین رستاخیز عرب که این 
روزها شاهدیم ماهیتی دموکراتیک و 
ضد استبدادی داشته و حکومت‌هایی 


قرار داده است. 

آنچه در جهان عرب در جریان است جهره این 
منطقه را د گر گون ساخته و به دیکتاتور زدایی منجر 
خواهد شد ولی این گونه نیست که این تغییرات و 
تحولات محدود به درون و داخل کشورهای عرب 
شود بلکه اسراییل را نیز در بر خواهد گرفت. 

۳ رستاخیز اعراب به گونه‌ای مستقیم یا غير 
مستقیم به اسراییل مر تبط بوده است. لذا اسراییل نیز 
که در محاصره اعر اب قرار گرفته واز تحولات جهان 
عرب تأثیر پذیرفته نمی‌تواند نسبت به آنچه در این 
منطقه می گذرد بی‌تفاوت باشد. 

ناصریسم به ضدیت با اسراییل دامن زده و 
اف کار عمومی اعراب را علیه این رژیم تحریک کرد 
به همین دلیل اگر اسرابیل از فرصت بهره نگرفته و 
مشت آهنین و سر کوب 
با فلسطینی‌ها و اعر اب مواجه شود مطمئن باشد که 
بازنده خواهد شد. دلیل آن هم گرایش عرب‌ها از 
ی ر ا ی 
تشدید اختلافات خواهد بود. 


تسین کک صرة با اسف 


دراین حالاگر آنچه در جهان عرب در جریان 
است مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد این واقعیت 
مشخص خواهد شد که اگر جه ملت‌ها در مخالفت 
بااستبداد و حکومت‌های شخصی محور طغیان 
کرده‌اند اما مایل نیستند به استبداد نظامیان تن داده 
و یا دیکتاتور دیگری را برخود حاکم سازند. این گونه 
نیست که به جای مبارک و قذافی. کسانی را روی کار 
بیاورند که پس از چند سال ناگزیر شوند برای به زیر 
کشید نشان باز هم شورش کنند. 

لذا برای پرهیز از پیدایش این وضعیت در راستای 
دمو کراسی خواهی به اصلاح قوانین اساسی و یا تغییر 
وترمیم آن اقدام کرده و خواستار حذف قوانین 
تبعیض |میز و انحصاری خانواده‌ها و کسانی شده‌اند 
که با اتکا به همین قوانین لباس دیکتاتوری بر تن کر ده 
و بر جان و مال ملت‌ها حاکم شده بودند. 


اسراییل و استبداد عربی 

اگر به صورت منطقی به بررسی وضعیت جهان 
عرب در سال‌های اخیر و چگونگی شکل گیری 
حکومت‌های شخصی محور بپردازیم مشخص خواهد 
شد که اسراییل و روشی که مسوولین این رژيم در 
قبال اعراب و همسایگان خود پیش گرفته بودند نقش 
بسزایی در چرخش حکومت‌های عرب به انحصار و 
روسای جمهوری مادام‌العمر داشته است. 

اسراییل که با تصرف سرزمین های اسلامی به زور 
و ترور و اسلحه و کشتار در دل سرزمین های عربی 
ایجاد شده از همان روز اول در سال ۱۹۴۸ که اعلام 
موجودیت کرد با مخالفت و اعتراض اعراب مواجه 
گردید. به طوری که اعراب قطعنامه تقسیم سازمان 
کل را که یئن از ۵ درصد سوفن قلسن ۲۱۱ 
اختیار اسرائیل قرار می داد نیذیرفته و خواستار لغو 
آن شدند. در همین راستا جنگ‌هایی میان طرفین در 
رت که تاکامی اغرابتو اشغال کامل فلسطین: را درا 
پی داشت. گرایش حکومت‌های عرب به نظامیگری و 
میلیتاریسم و یا همبستگی با بلو ک شرق و شوروی در 
این راستا صورت گرفت. 

ولی تجربه این سال‌ها خصوصاً پس از انعقاد 
قرارداد کمپ دیوید این واقعیت را آشکار می‌سازد که 
شیوه و روش اعراب و اسراییل مفید و راهگشا نبوده 
و صرفا به دشمنی‌ها دامن زده و هزینه‌های نظامی و 
تسلیحاتی کشورها را افزایش داده و منطقه رادر مسیر 
مسابقه تسلیحاتی قرار داده است. 

یداع دراه 


تحول و دگرگونی قرار گرفته و شاهد بیداری و 
عزت خواهی مردم در سرزمین های اسلامی هستیم. 
اگر اسراییل دید گاه و نگرش خود را تغییر ندهد با 
وت فرظ کاس واا ست دناد ا 
گروه‌های تندرو. شرایط حادتری برای این رژیم به 
وجود خواهد امد. 

جنگ‌های اسراییل با حزب‌الله لبنان و حماس در 
غزه و آنچه میان فلسطینی‌ها در جریان است زنگ 
خطر را برای این رژیم و حکومت‌های وابسته عربی به 
صدا در اورده است. 

امر وزه مردم در راه اصلاح حکومت‌های عرب و 
ورمیم قوائین و روش‌ها قدم بر می‌دارند. اگر اسراییل 
دست به اصلاحات نز ده و سیاست‌هایش را تغییر ند هد 
گنیر تخولانت جهان عرب دگ رگون شده و ا 
و دموکراسی خواهی جای خود را به افراط گرایی و 
تندروی خواهد داد. 

اسراییل هم باید پا به پای ملت‌ه ای عرب به 
سوی رفرم و اصلاحات در برخورد با اعراب چرخش 
پیدا کرده و سیاست همزیستی صلح آمیز و دوستی با 
همسایگان را در پیش بگیرد. 

این یک واقعیت انکارناپذیر است که آمریکا حامی 
لسراییل بوده و با تمامی وجود از این رژیم حمایت 
می کند. ولی این حمایت و پشتیبانی نمی‌تواند ملت‌ها 
مار هیا ار خی مارد 

در این شرایط امریکادر عوض جانبداری از 
امات و ساسیت سیر کو ران انس ایا ادا 
ا ب رات قار فرار دهد ار سرغل با ۲ 
این تغییر موضع هم به نفع اسراییل و آمریکاست و 
هم به سود ملت‌های عرب منطقه خواهد بود زیرادر 
ان ر جا هج کف لے که سل فاست: ۲ 
خاورمیانه عربی حاکم بوده جای خود را به زند گی در 
صلح خواهد داد. مهم‌ترین دستاورد جنین موضعی؛ 
پیشگیری از تبدیل انقلاب‌های دموکراتیک به 
حکومت‌های افراطی است. 

این گونه نیست که عنوان شود هر انقلابی در 
همان مسیری حر کت کرده و یا تکامل خواهد بافت 
که از آن نقطه آغاز شده است. به طور مثال زمانی که 
کاسترو در کوبا به پیروزی رسید مدعی جانبداری از 
کمونیسم و شوروی نبوده در عوضص دست به سوی 
آمریکا دراز کرد و یا عبدالناصر زمانی تغییر موضع 
داد که امریکا خواسته‌هایش رانفی کرده و دست 
رد بر سینه مصری‌ها زد. با توجه به این نمونه‌ها و 
شواهد انکار نایذ یر نمی‌توان عنوان کرد که انقلاب‌های 
دموکراتیک جهان عرب و بیداری در سرزمین های 
اسلامی برای همیشه می‌توانند در همین چهارچوب 
فعالیت کنند. اگر این انقلاب‌ه ابا ناملایمات مواجه 
شده و یا تحت فشار قرار بگیرند تغییر موضع داده 
و احتمال دارد افراطی شوند. در آن صورت اسراییل 
بازن ده اصلی بوده و با بیشترین تهدید مواجه خواهد 
شد مگر این که سیاست‌های خود را تغییر داده و دست 
از لجاجت برداشته و به خواسته ملت‌های عرب و 
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اعلام کرد این تامگذاری بااستقال کارشناسان‎ 
و دانشگاهیان روبرو گردید.‎ 

۶+ سقف معافیت مالیاتی حقوق جهار صد وهشتاد 
و پنج هزار تومان تعیین شد. 

#* رییس جمهور: ریشه ربارا در نظام بانکی 
ف خشکانيم. 


وزیر مسکن از سیاستهای دولت برای کنترل 
اجاره بها خبر داد. 
سکه مجدد ار کورد زد. 


۶ قرارداد گازی کرسنت دوباره مورد بررسی 
قرار گرفت. 

با گذشت نزدیک به یک ماه از قیام مر دم لیبی. 
قذافی همچنان از کناره گیری طفره می رود. 
تظاهرات مردم بحرین به خون کشیده شد. 
در کوزوو یک زن به ریاست جمهوری رسید. 
+ صدور قبضهای نجومی گاز بسیاری از 
شهر وندان را شو که کرد. 

* بخشهایی از پاینحت ساحل عاج به دس 
نیر وهای گبا گیو افتاد. 


عراق را ترک کرده و ارد و گاه اشرف نمی تواند 
در خاک عراق به استقرارش ادامه دهد. 

6« در بمباران نوار غزه هجده فلسطینی شهید و 
شصت نفر مجروح شدند. 


۰ 
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+ قرار است طرح جدید قانون مطبوعات در 
۶« کمسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه را پس از 
پایان تعطیلات اغاز کرد. 

٭ در گیری در چهار شهر یمن. چهاررصد زخمی 
6« سیدحسن نصراللّه: زبان مخالفان ایران, زبان 
قذافی با چراغ سب ناتو در مسکاته حمام خون 
۰ 

۶« رییس جمهور و هیات دولت در سفر استانی 
به کر مانشاه, دویست و بنجاه و هار مصوبه 
داشتند. 


2 سوخت گذاری مجدد در نیر وگاه آتمی بوشهر 


ت 


آغاز سد 


۶+ ر کورد بهای نفت ایک باعبور از ۰ دلار 


ادمان چ ی است ی دم و اید 


۵ ,پبامیر ۱ کر ۴ص ) 


ابنجا جیزی غیر ممکن یسن 


#اجرای بخضش سوم از پروژه «تبدی لکلیه 
زمین‌های شما لکشور به ویلاهای مسکونی» 
از چند ماه قبل در استان‌ها ی کیلان و ما زندران 
غاز دة اس 


ا و ا نون هار دص 
سفر به شمال کشور را به دست آوردند. تعداد کسانی 
که صدای ناله زمین‌های این قطعه زرین کش ور را 
شنیدند هم بسیار بیش از پیش شد. صدای ناله‌ای که 
تنهابه گوش کسانی می رسد که به اين زمین‌هابه چشم 
اسکناس‌هایی از جنس خاک نگاه‌نمی کنند. زمین‌هایی 
که می توانند به بهانه‌های مختلف فر وخته شوند و 
دورتر از چشم قانون به صدها کیلو اسکناس در جیب 
فروشند گان تبدیل شوند. پیش از این بارها از حریم 
۰متری دریای خزر گفته شسده‌واینکه سال‌هاست 
که بسیاری هیچ حرمتی برای این حریم قایل نیستند و 
ساخت و سازهای فر اوان در این محد وده‌ و تصرف‌های 
غیر قانونی ساحل زیبای خزر راهر روز تنگ‌تر و 


نورم تلفنی 


# برخ یکسان یکه سرمایه‌های‌فراوان خود را 
در خرید واحتکا ر مسکن در شهرهای‌بزرگ 
ب هکا رگ ر فته بودند با دیدن جهش بهای سکه طلا 
در ماه‌ها ی اخیر به فک رایجاد جهشی بزرگ در 
بهای مسکن افناده‌اند 


بهای زمین و آپار تمان در شسهرهای بزر گ ایران. 
پس از اینکه حدود ۴سال قبل با افزایش ناگهانی و به 
نظر عده‌ای از کارشناسان,باد خالت دست‌هایی که 
در یی سوءاستفاده از این موقعیت ها هستند, به جند 


جهارده روز دیدنی 


# تجربه ۱۴ روز نوروزنشان داد مخاطیبان 


رسانه ملی حق‌دارند انتظار بسیار بیشتریاز 
این نهاد داشته باشند 


برای صدا و سیما؛ تعطیلات نوروز در عمل» دست 
کم ۲ هفته کامل است و به همین دلیل بر نامه‌ریزی 
این ساز مان برای پخش برنامه‌هاء بر ای حدود ۱۵ روز 
انجام می‌شود. نوروز سال ۰ ٩.برنامه‌های‏ این سازمان 
در مقایسه با نوروزهای سال‌های گذشته, به شکل 
محسوس با دقت و وسواس والبته تلاش بیشتری 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ `| 


تنگ تر کرده‌است ومتولیان قانون هم 
گویی که کارهایی مهم تر از اجرای این 
فانوق در یت دازرف آما جه مسال 
بسیار بیش از سال‌های گذشته در 
این ایام تعطیلات به چشم مسافران 
اا نھان ا خر امد این وا که 
پس از ساخت و ساز و تصرف غیر قانونی 
اکثر زمین‌های مجاور دریاء حال نوبت 
به اجر ای قسمت‌های دوم و سوم طرح 
«تبدیل کلیه زمین‌های شمال کشور 
به ویلای مسکونی!» رسیده است. س_ 
زمین‌های کشاورزی میان دریاو ار تفاعات البر ز و 
جنگل‌های شمال, بخش دوم این پروژه بود که سال 
گذشته‌باسرعت بسیاری پیش رفت و با بهانه‌های 
مختلف پلا کاردهاو آ گهی‌های فروش برای زمین‌های 
شمال به در و دیوار شهرها و روستاها نصب شد و 
هر روز در روزنامه‌های کشور آ گهی‌هایی دیدید که 
آدرس‌های جدیدی در زمین‌های شسمال‌ایر ان رابه 
شمامعرفی می کنند تادر خریدیا تفکیک وساخت و 
ساز آنها مشار کت کنید و البته بخش سوم این پروژه 
زشت. حمله به زمین‌های کوهستانی و جنگلی در 


برابر افزایش یافت.دراین حدود ۴سال 
گذشته, رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته 
و شاید بتوان گفت که راکد بوده‌است 
و خرید و فروش‌هاجز در مواقع نیاز 
ضروری و اضطر اری انجام نمی‌شدهاند. 
امابرخی شواهد گوی ای این مطلب 
است که صبر سر مایه گذاران کلان‌در 
آپارتمان‌هاواملاک شهرهای بزرگ به 
سر رسیده و پس از رشد عجیبی که طی 
جند ماه گذشته در بهای سکه روی داده 
برخی از این سرمایه‌داران با توافق برخی 
از کسانی که در امر دلالی زمین و مسکن 
تال هی چک رخا دا که 


تهیه شده بود به طوری که در اتفاقی 
نادر. برخی تماشاگران برنامه‌های 
تلویز بونی در بر خی ساعات در انتخاب 
ميان چند شبکه تلویزیون, مردد بودند. 
برخی شبکه‌ها هم که از نظر کیفیت 
برنامه‌ها نتوانسته بودند خود رابه 
رقبایشان نزدیک کنند. به تماشاگران 
خود. سکه طلا می‌دادند و از صحنه 
اعطای این سکه‌های طلا فیلمبر داری 
می کردند و آن را نیز به عنوان بخشی از 
برنامه‌های نوروزی نمایش می‌دادند. 
به این تر تیب دست کم برای حدود 
۲ هفته صدا و سیمانشان داد که توان 


ارو ۳۶۳۲ 


کوهپایه‌ها و ارتفاعات شمالی سلسله کوه‌های البرز 
بود.جایی که از چندی قبل هد ف اصلی زمین خواران 
و زمین‌فروشان مازندران و گیلان قرار گرفت. 
دراین بخش زمین‌هایی برای فروش به خریداران 
پیش نهادمی‌ش دوب اقیمت‌هایی‌می ان ۵۰تا ۳۰۰ 
هزار تومان به فروش می ر سید که هیچ فاصله‌ای با 
جنگل‌های متراکم وسر به کوه کشیده کشور نداشت. 
گویی که ادارات منابع طبیعی و محیط‌زیست در این 
شهرهاواستان‌ها به خواب و خلسه گر فتار شده‌اند و 
دیگر هیچ مرزی برای کوه و جنگل با زمین‌های قابل 
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سا وس ها ی N‏ تا نو است. 
هر چند هنگامی که اند کی بیشتر تحقیق کنید واز 
زمینه‌ه ای حقوقی و قانونی چنین تعرض‌هایی به این 
اراضی وعلت عدم پیگیری‌های قانونی و حقوقی جویا 
شوید با پاسخی عجیب رو به رو خواهید شد. بخش 
بسیار بزرگی از این زمین‌های وا گذار شده, در محد وده 
روستاهایی قرار می گیرند که در عمل تصمیم گیری 
و تعیین تکلیف درباره‌سرنوشت و کاربری و آینده و 
مالکیت زمین‌های روستادر اختیار شورای روستاو 
دهدار است. کسانی که به ده‌ها علت موجه و ناموجه 
مهر تأیید بر این واگذاری‌ها و خرید و فروش‌هاو تغییر 
کاربری‌ها می‌زنند و با پشتگرمی قانون شورای شهر 
و روستاء دلهره‌ای هم از چون و چراهای ادارات دولتی 
ندارند و عجیب تر اینکه مطابق یک رسم نانوشته, اگر 
بنایی در این زمین‌هاساخته شد وبر حسب اتفاق در 
مراجع قانونی به این نتیجه رسیده‌ شد که کسی حق 
واگذاری زمین و ساخت و ساز نداشته است. هیچ کس 
حکم به تخریب بنای ساخته شده نخواهد داد واين 
بنا به عنوان یک شیء به ظاهر مقدس! بر جای خواهد 
ماند و در بدترین و سخت‌ترین حالت. سازند گانش با 
پرداخت جریمه‌ای گاهسنگین و گاه‌سبک. خود رااز 
شر ملامت‌ها و اعتر اضات بعدی رها می کنند. 
پدیده جدید دیگر ظهور و تولد پیمانکارانی است 


اگر به نتیجه برسد. این حر کت پنهانی, بهای زمین و 
آپار تمان راباوجود وعده‌های وزیر مسکن. در سال 
۰ دجار جهشی نظیر آنچه ۴ سال قبل اتفاق 
افتاد. خواهد کر د. یکی از ابزارهای عاملان این خیزش 
پنهان‌طی روزهای خر این بود که تماس‌های تلفنی 
فراوانی با مالکان آپا تمان‌ها در شسهرهای بز رگ وبه 
ویژه‌تهران گرفته شد واز ایشان پرسیده‌شد که آیا 
ملکی برای فروش دارند؟ واگر جواب مثبت بود.از 
این سوی خط تلفن و به عنوان کارشناس, قیمتی بالاتر 
از قیمت معم ول و متعارف منطقه به عنوان قیمت 
کارشناسی به ایش ان اعلام می‌شد. حداقل اثر چنین 
تکرش دهع انود فرظ سار مان 
به طور غیر واقعی, بهای کارشناسی اموالشاآن بالا تر 


تهیه و نمایش برنامه‌هایی بسیار جذاب‌تر از آنچه در 
طول سال کش ھی کند رادار د اما چ اقات م انب 
که بلافاصله پس از پایان نوروز. همان روال گذشته 
کار ھی ردد ال اس واد سای مود 
بود جه صداو سیما برای ادامه‌ی ساخت بر نامه‌های 
جذاب است و الا جرا نمی‌توان فضای شاد و سر گرم 
کننده ایام نوروز را در تمام سال «دیگر مناسبت‌های 
خاص» در صدا و سیما حفظ کرد؟ 

حتی برنامه‌های آموزشی و جدی صدا و سیما 
هم در داخل یک فضای شاد و مفرح رسانه ملی. 
مخاطبان بسیار بیشتری خواهند داشت و در 
چنین فضایی, این بخش از وظیفه رسانه ملی نیز با 
تأثیر گذاری بالاتری انجام خواهد گرفت. با ادامه 


که در یک زمین حدود ۰ متری در شمال کشور: 
تنهاطی ۵ ۴روز کاری یک ویلای آماده‌استفاده 
می‌سازند. به این تر تیب به محض یافتن زمینی که 
راداشته باشد. ظرف ۵ روز زمین‌ها تفکیک شده 
وده‌ها ویلای آماده تحویل در منطقه بنامی‌ شود و 
در این مرحله است که حتی اگر مراجع قانونی هم 
قصد دخالت داشته باشند. در کمتر از ۲ ماه‌بایک 
شسهرک به پایان رسیده‌با ده‌ها واحد آماده‌تحویل 
مواجهند که دیگر کسی رایارای تخریب آن‌نیست. 
دیگر زمینی برای واگذاری و ساخت ویلا باقی 
نماندهو هر آنچه می‌ شده ساخته شده و از این پس 
به فکر بالارفتن از ارتفاعات با شیب تند و ساخت 
ولا در ار تفاعات افتاده‌اند. جمله آ خر رادر پاسخ 
قانونی و جلو گیری ایشان از این تصر فات غیر قانونی 
به نویسنده این سطر گفت و آن اینکه: 

«در شمال, غیر ممکن وجود ندارد!». " 


می‌رفت و همین اثر روانی یک جهش ساده قیمت 
راپایه گذاری کرد و به همین ساد گی سر مایه‌های 
آنها که ازایشان‌یاد شد به طور نا گهانی و بی‌هیچ 
زحمتی افزایش قابل توجهی خواهد داشت. ظاهر | 
در شرایطی که دولت انر ژی فر اوانی بر ای به نتیجه 
رساندن طرح‌های مسکن مهر دارد و این طر ح‌ها 
تأثیر جندانی بر بهای املاک در شسهرهای بز رگ 
ندارند. دستگاه‌های نظار تی و امنیتی می‌توانند 
دراین مقطع زمانی باحر کت‌های شومی که به 
قصد سوعاستفاده از موقعیت و حجیم کر دن بر خی 
جیب‌ها در حال انجام است. مقابله جد ی نمایند که 
درغیر این صورت. جهشی غیر قابل تحمل در بهای 
مسکن شهرهای بزر گ روی خواهد داد. ۳ 


پخش برنامه‌هایی با کیفیت برنامه‌های نوروزی 
خواهد بود که شبکه‌های خارجی. ماهواره‌ای هم 
از رودن مخاطان ضدا و سیمای ابر ان اة 
می‌شوند. اتفاقاً امکانات و ابزار عریض و طویل و 
هزاران نفر برسنل و کارمندان و همکاران رسانه 
ملی تناسب بیشتری با ساخت برنامه‌هایی با 
کیفیت نوروز دارد تا برنامه‌های قبل و بعد آن 
ضمن اینکه در آمد سرشار آ گهی‌های بازر گانی و 
بودجه‌های دولتی. با یک حساب ساده نباید بهانه 
کمبود بودجه رابرای صدا و سیمای ایر ان به مانعی 
همیشگی جهت رسیدن به جایگاهی بسیار بالاتر 
از انجه هست تبدیل کند. 


۹۰ رو٤‎ 


خواندنی ها 
از بزر گان در خواست می کنند! 


شاه‌عباس از دلقکش خواست چیزی در خواست 
کند. دلقک گفت: «دستور بده‌هر حلوافروش»سالی 
صددینار به من بدهد.» 
شاه گفت: «از 
بزرگان درخواست 
بز رگ می کنند.» 
گفت:«هر کس 
تاش ال اس 
هم صد دینار بدهد.» 
باز نیسندید. 
گفت:«هر کس 
دو زن دارد هم 
صدد ینار بدهد.» 
ر همچنان تاهر 
لا کچل.. هم هر یک 
صد دینار بدهد. حکمش را گر فت و به راه‌افتاد. به 
دوره گردی رسید که حلوامی‌فروخت. طبق حکم. 
مطالبه نمود. حلوا فروش امتناع کرد و کارشان به 
مگومگو انجامید. 
یکی از راه‌ر سید واز حلوافر وش پر سید:مشهدی 
عبداللّه جه خبر است؟ 
دلقک گفت:«اسمت هم عبدالله در آمد.شد 
دویست دینار.» حر فشان‌بالا گرفت.دیگری‌رسید. 
گفت:جه زاین بینوامی خواهی که باید دو خانوار را 
نان بدهد ؟ گفت:«دوزن‌هم داری, شد سیصد دینار... 
گلاویز شدند. کلاه حلوا فروش افتاد. سرش کچل بود. 
گفت: «شد جهارصددینار»... 
(قند و نمک. جعفر شهری) 


همه اهل آبادی را مقتول یافتند 
لقمان حکیم باپسرش سفر اختیار می کرد وقصد 
وی آن بود که به پسر رنج و محنت سفر و راحت حضر 
معلوم کند. 
وقتی به قربه‌ای می‌ر فتند. جهاریایی که داشتند 
از رفتن بازمانده و پسر هم از پیاده رفتن. پاهایش درد 
گرفت.لذااز راه‌رفتن, عاجز مانده می‌نالید و به پدر از 
خستگی‌راه‌ودردپاو گرسنگی شکم شکایت می کرد 
ومی‌گریست. لقمان با پندهای حکمت آمیز. پسر را 
سر گرم و مشغول می‌نمود. بامداد شخصی از دور پیدا 
شد ودراز گوشی‌هم با خود آورد. پس پسر لقمان راسوار 
کرد و به جانب قر یه رهسیار شدند. وقتی وارد شدند. 
همه اهل آبادی رامقتول یافتند. معلوم شد که گروهی 
رل 
عام کرده‌اند. لقمان فر مود:«ای فر زند! حکمت ابتلا و 
گرفتاری وبیتوته مادر صحراء آن بود که | کنون ظاهر 
گردید.اگر لنگیدن الاغ و آزار پای تو روی نمی‌داد.ما 
همه کشته می‌شدیم... 
زند گی لقمان حکیم -شبستری 
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دیو جشمه جلوه‌ای از شکار طبیعی در دامنه 
کوههای سر به فلک کشیده البرز در ۶۰ کیلومتری 
جنوب شرقی نوشهر واقع در روستای آستانکرود 
بخش کجور. طبیعت گر دان و گر دشگران رابه خود 
می‌خواند. 

این روزها که صدای پای بهار در همه جا شنیده 
می‌شود. گردشگران زیادی برای بهره‌مندی از 
جاذبه‌های طبیعی این چشمه بکر و زییا به منطقه 
بیلاقی کجور سفر می کنند. ۰ 

دهانه سنگی که اب جشمه از زیر أن تامین 
می‌شود همانند دهان یک دیو باز شده اما به جای 
آتش, از دهانه آن. آب گوارا به بیرون می‌جوشد. 

عمق چش مه نیم متر. طول آن پنج متر و عرض 
چش مه حدود سه متر است و کمی یایین‌تر از جشمه. 
سنگفرش‌های منقش و زیبابه صورت پلکانی 
موداییک کار که 
کر ده است. 

اهالی منطقه از دیر باز این چشمه زیبا و پر جاذبه 
رابه دلیل آب بسیار فراوان و گوارا آن. دیو چشمه یا 
جشمه بز رگ می‌ناميدند. 

برای رسیدن به این چشمه بزرگ پس از طی ۲۴ 
کیلومتر از ابتدای دو راهی چال وس (دوب آب) به 
کجور در حاشیه راست جاده پیلاقی بخش کجور این 
چشمه زیبا و دیدنی رخ می‌نمایاند. 

نوشیدن جرعه آبی از این چشمه, علاوه بر رفع 


تشنگی و خستگی سفر؛ روح و روان هر گردشگر را 


۱ ۱۰ 


زیر نظر: محمود صفادار 


صفا می‌دهد. 

یک ضرب‌المثل کجوری می گوید: هر که آب دیو 
چشمه را بخورد. دوباره به این منطقه باز می گر دد. 
رویایی افزوده است. 

فضای سبز و وجود انواع گونه‌های درختی و 
درختچه‌ای در حاشیه, این جشمه را به مکانی رویایی 
مبدل ساخته که در تمام فصل‌های سال گردشگران 
زیادی رابه خود جذب می کند. 

بسیاری از زوج‌های جوان کجوری هنگامی جشن 
عروسی به پای این چشمه می ایند تابا نوشیدن جرعه 
آبی. هم مهر و طراوت به یکدیگر هدیه دهند و هم 
به رسم یاد گار و برای گرامی 
داشت این روز خجسته عکس 

اب جشمه در فاصله حدود 
یکصد متری از طریق یک نهر 
هدابت وان رابه حر کت در 
می‌آورد که دیدن این صحنه 
خاطره آمیز و جذاب است. 
جاذبه‌ه ای طبیعی بلکه آب آن 
نیز برای مصارف کشاورزی و 


ارو ۳1 


ا اھ این جشمه‌بین ۲۷۰۱۱۸۶ لیثر 
در ثانیه است. 

دیوجشمه از طربق رودخانه عواز به رودخانه 
بزرگ چالوس می‌پیوندد و سرانجام به دریای خزر 
می‌ریزد. 

به رغم اینکه سالانه شمار زیادی برای 
طبیعت گردی به این چشمه سفر می کنند اما طرح 
مناسب و امکانات لازم رفاهی و تفریحی در این منطقه 

این در حالی است که دیوجشمه به لحاظ نز د یکی با 
شهرهای نوشهر و چالوس و همجواری با دهکده ویژه 
گردشگری کندلوس قابلیتهای زیادی بر ای توسعه 
گردشگری در منطقه دارد. طراحی مجموعه‌های 
تفریحی و رفاهی در حاشیه این چشمه با عنوان یک 
ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد. شماری از اهالی 
می‌گویند: با اينکه طرح ویژه گردشگری این چشمه 
4ضوض دول اون جرا دات 

به گفته آنهاء فاصله بین جاده اصلی تاچشمه کمتر 
از یکصد متر است که دره‌ای بین آن واقع است که 
نیاز به ساخت بل دارد. 

به تاکید این اهالی و گردشگران ساخت 
سرویس‌های بهداشتی» کمپ‌های اقامتی» نصب 
سطل زباله در حاشیه این چشمه ضروری است. 

«شمسعلی نورمحمدی» بخشدار کجور نوشهر 
می‌گوید: این چشمه از جمله جاذبه‌های گردشگری 
این بخش کوهستانی است که طرح آن در دست 
مطالعه است. 

به گفته او اجرای این طرح در ایجاد اشتغال و 
افزایش در آمد اهالی این منطقه موثر است. 


n گوست._‎ ۳ 

دریاجه خضر نبی در ار تفاعات کوهستانی و 
جنگلی کجور نوشهر در ارتفاع حدود ۲ هزار متری 
از سطح دریای خزر واقع شده است. این دریاچه در 
ارتفاعات روستای نیمور معروف به بام کجور واقع 
شده که علاقه‌مندان و گردشگران می‌توانند با عبور 
از مسیرهای پرپیچ و خم صخره‌های سنگلاخی. این 
بهشت گمشده رابه تماشا بنشینند. دریاچه خضر نبی 
ارمیده در ارتفاعات بخش زیبای کجور با نامهایی 
چون خضرنبی. خضر ر ود کنار و خز ررود معروف بوده 
و از روز گاران گذشته تا به امروز در بین اهالی دارای 
تقدس مذهبی نیز است. 

برخی از روستاییان و ریش سفیدان منطقه بر 
این باورند که روزی این در یاچه محل عبور حضرت 
خضر پیامبر بوده, از این رو آن را دریاچه خضرنبی 
نام نهاده‌اند . 

این دریاچه زیبا با چشم اندازهای طبیعی منحصر 
به فرد در جنوب روستای نیمور کجور واقع شده 
که به دلیل نبود تبلیغات و ف راهم نبودن امکانات 
گردشگری و نداشتن راه مناسب, تاکنون ناشناخته 
مانده است. وسعت این دریاجه ۵ هزار مترمربع. 
عمق آن ۵تا ۵۰ متر در نوسان بوده و اب آن شیرین 
و سرد است که از چشمه همجوار به نام کف او تأمین 
می‌شود. آب دریاچه از نوع روان بوده و پس از ورود 
به رودخانه ویس از طریق رود خیرود و پس از عبور 
از کنار نوشهر به دریای خزر می ریزد. در اطراف 
ان درا خی رورا کدرا اطع ی 
مر کزی واقع شده است. انواع وحوش و پر ند گان نظیر 
گوزن. شو کاء مرال. خرس و پلنگ نیز دیده می‌شود . 


جاده ارتباطی حد ود ۷ کیلومتری 
روستای نیمور به این دریاچه خا کی بوده 
و جندان برای تردد وسایل نقلیه مناسب 
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برخی از منابع به دلیل وجود چشم 
اندازهای طبیعی و جاذبه‌های گر دشگری 
از این دریاچه به عنوان بهشت گمشده 
یاد کرده‌اند که برنامه‌ریزی و ایجاد 
اناا 
به این دریاچه رااز سوی مسوولان امر ضروری 
می‌سازد. روند رو به رشد حفاری‌های غیر مجازء کم 
شدن اب چشمه. نبود جاده دسترسی مناسب و بر 
هم خوردن شرایط اکولوژی دریاچه از جمله موانعی 
است که برای توسعه گر دشگری در این منطقه باید 
مورد توجه قرار گیرد. یکی از ریش سفیدان نیمور 
کجور می گوید: آب زلال و گوارای این دریاچه برای 
درمان انواع و اقسام بیماریها مفید است. در برخی 
روایات و داستانهای قدیمی که درباره اهمیت مذهبی 
این در یاچه نقل شده است. آمده که اگر شاخه‌ای از 
درخت در این دریاچه بیفتد یا سطح دریاچه آلوده 
باشد. باران شدیدی در منطقه شروع به باریدن 
می کند. به گفته ریش سفیدان محلی به این منظور هر 
وقت بارند گی در منطقه اطر اف دریاجه زیاد می‌شود. 
یکی از ریش سفیدان باتقوا و دیندار با سلام و صلوات 
برای پاک کردن آلودگی‌ها روانه این دریاجه 
می‌شود. این فرد بر قایقی چوبی, سطح دریاچه را از 
شاخ و ب رگ پاک می کند و این امر موجب می‌شود که 
هوا صاف و بارند گی قطع شود . 

هر چند روستابیان می‌گویند. برای تبدیل این 
دریاچه به منطقه ویژه گردشگری باید تلاش و 
برنامه‌ریزی‌صورت گیر داماروند تخریب وحفاریهای 
غير مجاز در حاشیه و دیواره‌های این دریاچه طبیعی 
رو به گسترش است. این تخریب سبب بر هم خوردن 
شرایط اکولوژیکی و کم شدن اب چشمه و دریاچه 
ا ال مات از 
این جاذبه طبیعی و گردشگری صورت نگیرد. حیات 
وحش منطقه نیز به مخاطره می‌افتد. 


۰ 
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او لین هر حله اتحام 


کا 


خي 
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رفتارهاوواکنش ها 


هیچ کس تصور نمی کرد که فرا راز مشکل‌ترین زندان جهان 
امکان‌پذیر باشد اما... 
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اقیانوس Ty‏ آلکاترازنام دا یب ۱ 
به عنوان یکی از مخوف تر ین و از نقطه نظر امکان فرار از آن از مشکل تر ین زندان‌های جهان شناخته شد. 
دلیل آن‌هم این بود که اولآخود زندان همچون یک پایگاه بسیار محکم نظامی ساخته شده بود و ثانی گر 
کسی هم با بخت واقبال فر اوان توان خر وج از زندان را پیدامی کرد در سواحل آلکاتراز باید با کوسه‌های 
عظیم الجثه که در شمال کالیفر نیا نامی برای خود دست و پا کرده بودند دست و پنجه نرم کند. و در واقع 
فقط چند نگهبان معد ود بودند که از زندان محافظت می کر دند چرا که می‌دانستند که اقدام به شنادر 
بیرون از جزیره‌همان و طمعه کوسه‌های سفید بزر گ شدن هم همان. البته باهمه شر حی که داده شد 
تعدادی انگشت شمار اقدام به فرار از زندان کر ده بودند که در ظاهر هیچ کدام موفقیتی بدست نياور ده 
بودند وهمه انها کشته شدند. اما در حدود ربع قرن پس از تعطیلی آلکاتراز کتابی منتشر شد که نویسنده 
ان مدعی شده بود که او با موفقیت از الکاتراز فرار کرده و دلیل سکوت خود راهم در این مدت طولانی 
مشمول مرور زمان شدن مجازات و محکومیت خود بیان کرده بود و در اینجا ما داستان این فرار را که بسیار 


جهار تن از محکومین در هنگامی که در گوشهای در 
جزیره آلکاتر از همراه با سایر زندانی‌ها مشغول به انجام 
کار اجباری و روزانه بودند ناگهان از میان جمع ناپدید 
شده و اثری از آنها باقی نماند. آنهاابتدا در گوشه‌ای در 
جزیره صخره‌ای ینهان شده بودند تاتاریکی شب فرا 
برسدوآنگاه‌در شبانگاهان خود رابه دریازده‌بودند. 
البنته برخی عنوان کر ده‌بودند که قایقی برای‌بردن 
آنهادر کنار جزیره‌لنگر انداخته بود امااین فقط یک 
شایعه بود. چرا که اصولاً هیچ قایقی مجوز ایاب ذهاب 


مهیج می‌باشد باز گو خواهیم کرد. 


جیمی یانگ قاتل 

در دهه ۰ میلادی و یکی دو سال پس از یایان 
جنگ جهانی دوم که اوضاع اقتصادی هم در آمریکا 
چندان رونقی نداشت و میزان جرم و جنایت افزايش 
یافته بود یک جوان ۲۸ ساله در داد گاه متهم به قتل 
طلبکاری شده بود که مبلغی رااز پدرش طلب داشت 
این جوان که جیمی‌پانگ نام داشت بارها و بنا به 
شهادت شهود به نز ول‌خواری که مطالبه پول از پدرش 
می کرد گفته بود که‌اگر به عمل خود ادامه بدهد اورابه 
دزیر ار بیدا شد ارلیں کے که ی برا 
او رفت همانا جیمی‌یانگ بود البته أو در باز جویی‌ها 
کاملا مجرم بودن خود را تکذیب کرده بود. اگر چه 
قوباً این که در قل نزول‌خوار دستی داشته باشد را 
که پس از جنگ جهانی دوم به دنبال آرامش بود و به 
همین دلیل داد گاه‌ها هم سعی می کر دند هر چه زود تر 
مجرمین راروانه زندان کرده و میزان ترس و وحشت 
در جامعه را کاهش دهند و بدین ترتیب داد گاهی که 
تنی جند مدارک را کافی و وافی دانسته و جیمی‌یانگ 
را محکوم به اعدام ان هم در صندلی الکتریکی کرد و 
فریاد بی گناهی یانگ به جایی نرسید و تنها در داد گاه 
ای ا و 
ی یهت انیت نت 


۱۳ 


روانه زندان آلکاتراز کرد. زندانی که همگان آوازه آن 
راشنیده بودند. 
زند گی روزمره در زندان 

برای کسی که خود را بی گناه می‌دانست اقامت 
در زندانی چون آلکاتراز آن هم برای ادامه زند گی 
بسیار مشکل بود. جیمی‌یانگ که در ۲۹ سالگی دوران 
محکومیت خود را آغاز کرده بود هر شب در هنگام 
خواب با این تفکر کلنجار می‌رفت که باید ۰ ۴ سال تا 
نیم قرن دیگر را در چنین مکان مخوفی سپری کند 
و سپس نتیجه گیری می کرد که چنین توانی را در 
خودنخواهد داشت. او اهسته اهسته این تصور رادر 
ذهن خود گسترش می‌داد که یا بايد به زند گی خود 
خاتمه دهد و یا اینکه به گونه‌ای از این زندان غير ممکن 
کار کد خیم چوا اھر دی فیک بودودر رز نان 
سی م کرد ای سیت هاو فاط زا اسای کد 
تا روزنه‌ای برای فرار پیدا کند. اما هر چه که بیشتر 
نگاه می کرد مأیوس‌تر می‌شد چرا که به واقم فرار از 
دژ آلکاتراز غیرممکن و بدین ترتیب او با روزمرگی 
دوران محکومیت خود را سیری می کرد. 

چهار فرار 
پس از آن که جیمی‌یا نگ حدود ده‌سال رادر 


الکاتر از سپری کرده‌بود ناگهان یک روز به صورت 


جسته و گريخته از زندانیان دیگر که در گوش یکدیگر 
نجوا می کردند شنید که چهار تن از زندانیان اقدام به 
فرار کر ده‌اند.این اتفاق‌برای‌جیمی بسیار هیجان‌انگیز 
بود.اوبا تلاش فراوان سعی کرد تانحوه‌فرار آنهارا 
شناسایی کند. آنگاه از زبان سایر زندانی‌ها شنید که 


ارو ۳۶۳۲ 


دراط راف وا کن اف جزیرهرادر اختیار نداشت واگر 
مواجه می شد و در دم غرق می‌شد. بنابر این تصور غالب 
ین بود که آنهاباشناقدام به فرار کرده بودند وبه این 
اميد داشتند که در تاریکی مورد حمله کوسههاقر ار 
کر :ما ختی درجتین شرا یطی هم اقدام به :| 
کر دن برای حدود ده کیلومتر برای کسانی که شر ابط 
بدنی سامان یافته‌ای هم نداشتند خود عملی غیر ممکن 
می‌نم ود امادر هر حال جیمی بی‌صبر انه منتظر آن بود 
تااز فراری‌ها خبری به اوبرسد و او هم با تقلید از روش 
فراراق دام فراریان راعینآانجام ده د.این انتظار ۲۴ 
اعت شر به طول تا تجا میدش ا که اجساد جهار 
را E‏ 
می خوردند پیداشده بود. روی بدن سه تن از زندانی‌ها 
نشانه‌های حمله کوسه‌ها وجود داشت شت و زندانی چهارم 
هم پس از آن که تنها ؟ ۰ متر شنا کر ده‌بود غرق شده 
دست ورده بود بسیار ناراضی و ناراحت بود و در واقع 


ان رانوعی مجازات برای خودش تلقی می کرد جر | که 


در پست‌های قبلی فساد و رشوه‌خواری کر ده بود با یک 
تصمیم بسیار ناراحت کننده که نشآن از عقده‌های او 
بود دستور داده‌بود تا اجساد هر چهار فر اری رادر تالار 
غذاخوری زندان از سقف آویزان کنند تا خود به عنوان 
نوعی سرمشق برای سایر زندانی‌ها تلقی شود. زندانیانی 
که در هنگام صرف صبحانه, ناهار و شام همواره خود 
رابااجساد اویزان شده می‌دید ند اغلب اشتهای خود 
رااز دست داده وحتی نیروی کمی هم که در انها باقی 
مانده بود بدین تر تیب از دست می‌رفت. جیمی پانگ 


که در ابتدا سر نوشت فرار بان او رااز این که نقشه فر ار 
خود راعملی کند ترسانده‌بود یس از دستور عجیب 
رییس زندان به شدت خشمگین شده ویس از آنکه چند 
او در ضمن به این نتیجه رسیده بود که مرگ در هنگام 
فر ار به مر اتب افتخارانگیز تر از گذراندن دوران زندانی 
بود که به عنوان یک بی گناه محکوم به آن شده بود. 
حضور و غیاب 
صورت روزانه بر گز ارمی‌شدزمانی که نوبت به خواندن 
نام جیمی‌یانگ رسید در پاسخ سکوت کامل حکمفر ما 
شد. زندانبان مسوّول چند بار دیگر نام جیمی‌یانگ ۳ 
زنگ‌های خطر در زندان اعلام شد که یک زندانی از 
لکاتراز فرار کرده است که نام او جیمی‌یانگ می‌باشد 
و آنگاه جستجوی خستگی‌ناپذیر بوسیله نگهبانان و 
که بیشتر این جستجو به انجام می‌ر سید کمتر اثری از 
جیمی‌یانگ پیدامی‌شد. گویی که‌او اب شده‌ودر زمین 
فر ورفته بود. | نگاه نوبت به قایق‌های موتوری نگهبانان 
رسید که جستجو در سواحل جزیره را اغاز کرد. انها 
معتقد بودند که شرایط بدنی جیمی‌بانگ به گونه‌ای 
نبود که اوبتواند برای مسافت طولانی به شنااقد ام کند. 
و او نمی‌تواند بر اساس حدس و گمان بر این تصور 
سرانجام پس از ۰ روز جستجوی خستگی‌ناپذیر در 
زمین و دریا رییس زندان دستور داد تا جستجو پایان 
گیرد و تنها کاری که توانست انجام دهد این بود که 
به سازمان اف‌بی آی در سرزمین اصلی گزارش دهد 
برنامه‌های جستجوهای آینده خود قرار دهد. 
داستان واقعی فر از 

سال‌ها بعد جیمی‌یانگ دز کتاب خود جریان 
فرار خود را به عنوان تنها کسی که در تاریخ یکصد 
ساله آلکاتراز موفق به فرار از آن شده بود با ذکر 


جزئیات شرح دا ۱ ۱ 
زندان آلکاتر از گذشته بود چرا که بازرسان اداره کل 
زندان‌ها موارد عدیده‌ای از رشوه‌خواری» شکنجه و 
بدرفتاری با زندانی‌ها را در هنگام بررسی‌های خود 
یافته بودند و به ویژه اعمال فوق‌الذ کر بوسیله رییس 
زندان و معاونین او باعث شد تا دستور تعطیلی زندان 
TENN‏ رد ارس سراا ان 
که ۲۵ سال از تاریخ فرار جیمی‌یانگ از زندان سپری 
شده بود بر طبق قانون حکم محکومیت او معلق شده و 
مشمول مر ور زمان شناخته شده بود. بنابر این مو سسه 
انتشاراتی که کتاب جیمی‌یانگ رامنتشر کرده بود با 
جال رات ار راد سرناس کور تس کر دوه 
و نتیجه اينکه نام جیمی‌یانگ در گوشه و کنار کشور 
دهان به دهان شده و باعث اشتهار او شد اما از همه 
جالب تر نحوه فرار جیمی‌یانگ بود که به کلی با آن چه 
که تصور شده بود تفاوت داشت. در واقع تصور غالب 
این بود که جیمی‌یانگ شبانه خود رابه ساحل جزیره 
رسانده و به آب زده بود که در نتیجه موفقیت او رادر 
هنگام فرار غیرممکن تصور کرده بودند چرا که هیچ 
کس را یارای مقابله با کوسه‌های ۱۰ متری و گرسنه 
ال ال تابرض lM‏ 
که انسام شده بود نفاوت کامل داشت. جیمی‌بانگ 
در طی اقامت خود در زندان روی یک پدیده تمر کز 
بسیار کرده بود و آن هم نحوه نگهبانی, تغییر شیفت و 
رفت و آمد نگهبانان به جزیره آلکاتراز بود. او متوجه 
شده‌بود که هر گروه‌نگهبانی به مدت ۲۶ساعت انجام 
وظیفه می کرد وسپس باقایق ویژه از جزیره‌به سر زمین 
اصلی حمل می‌شد و آنگاه یک گروه‌دیگر جانشین آنها 
می‌شد. در جمع سه گروه نگهبانی وظایف مربوط به 
مراقبت از آلکاتر از راانجام‌می‌دادند آنگاه جیمی یانگ 
پس از مدتی تلاش کارت شناسایی یکی از نگهبانان 
رابدست آورده بود و سعی کرد تااز روی آن کارت با 
حفظ جزئیات مربوط به آن کارت دیگری را با نامی 
تازه تهیه کند. پس از آنکه جیمی‌یانگ تصمیم به فرار 
گرفته بود او ابتدا در یک دوره ۲۶ ساعته به عنوان 
یک نگهبان قلابی همراه با گروه نگهبانان در جزیره 
پاس داد و سپس بر آن شد که همراه آنان و در قایق 
ویژه نگهبانان به سرزمین اصلی برود. جیمی‌یانگ که 
مقداری پول به همراه خود به زندان | ورده بود و ان را 
در دیوار سلول خود ینهان کر ده بود بر ای تهیه کارت و 
همچنین تهیه اونیفرم از دو زندانی دیگر که در این کار 
تبحر داشتند کمک گرفته بود و بهای گزافی هم برای 
ان پر داخته بود. یکی از زندانی‌ها که به جرم جعل 
مذا رک مهم ودرا تکوم به ۱۵ مال سین در 
الکاتراز شده بود از تجر به و تبحر خود استفاده کر ده و 
کارتی دقیق و با جای دادن همه جزئیات در آن برای 
جیمی ساخته بود. و زندانی دیگر که قبل از محکومیت 
به عنوان یک خیاط کار می کرد.لباس نگهبانان رابرای 
جیمی مطابق اصل آن تهیه کر ده بود. پس از انجام این 
کی ور یلها e‏ 
کردن نگهبانان با یکدیگر و به کار گیری اصطلاحات و 
الفاظ ویژه رابادقت مشاهده و فرا گر فته بود طی شیفت 


٩۰ رو٤‎ 


۶ ساعته خود به عنوان نگهبان همه این تجربیات 
را به کار بسته بود. تا آنجا که هیچ شک و تردیدی را 
در انها ایجاد نکر ده بود و پس از یایان شیفت کاری 
خود جیمی همراه با سایر نگهبانان سوار بر قایق روانه 
را ی ار ار 
دراولین اقدام خود سوار بر قطار شده‌و تا انجا که ممکن 
بود خود رااز مر کز جستجوها و تمر کز روی فر ار او دور 
ساخته بود. او سیس در فاصله‌ی ۲۰۰۰ کیلومتری و 
در یک مزرعه در ایالت اوهایو که در مکان دور دست 
واقع شده بود مشغول کار شد. جیمی یانگ متوجه شده 
بود که اگر در کنار انسان‌ها زند گی می کند باید ابتدا 
اعتماد آنها را به دست بیاورد و سپس رابطه بسیار 
دوستانه‌ای رابا انها اغاز کند.او که از سردی رفتارها 
در زندان و شکنجه‌ها و کتک‌خوردن‌ها به تنگ آمده 
بود در اولین گام سعی کرد تا خود را تا آنجا که امکان 
دارد از جنین رفتارهایی دور کند او سیس با دختر یکی 
از مزرعه‌داران در آوهایو ازدواج کرد و صاحب سه 
فرزند هم شد. او در واقع خود را به عنوان یک انسان 
درست کار و معتمد شناسانده بود. ضمن اینکه در هر 
مر کیک ایور نی 
می کرد. او حتی موفق شد تا چند جوان شرور را که 
برای سرقت به مزرعه‌های اوهایو هجوم آورده بودند 
از شر ارت بیر ون اورده و به راه راست هدایت کند و 
آنگاه او آنها را در کلیسا به عنوان جوانانی که تغییر 
رفتار داده و راه درست راانتخاب کر ده بودند به مردم 
معرفی کرده بود و در واقع آن چه که به قول خودش 
جیمی‌یانگ را نجات داده بود فرار از الکاتراز نبود. 
بلکه اشنایی با مشتی انسان ساده که از عرق جبین 
خود معاش خود را به دست می آوردند او را به راه 


درست کشانده بود. 
انتشار کتاب و موفقیت 


کتاب جیمی‌یانگ با عنوان فرار از آلکاتراز یک 
شبه ره صد ساله پیمود و موفقیتی شایان توجه به 
دست آورد. کتاب به سرعت به پنج زبان زنده دنیا 
ترجمه شد و آنگاه در طی سال‌ها چند فیلم‌ساز مشهور 
هم اقدام به ساخت ورسیون‌هایی از کتاب کر ده بودند 
که مشهورترین آنها با شر کت کلینت‌ایستوود بود 
که با استعیال 0 اا اد شمیت 
کتاب از آن نظر بود که پس از اشتهار و توجه جامعه 
به آن باعث شد تاسازمان‌های مربوطه به یک بررسی 
همه‌جانبه روی زندان‌ها و نحوه اداره آنها دست زده 
و تجدید نظرهای فراوانی روی آنها انجام دهند. که 
دیگر زندانی مانند آلکاتراز در جامعه باعث رعب و 
وحشت نشود. در واقع تأثیر کتاب جیمی‌بانگ از نظر 
مسائل مربوط به جرم و جرم‌شناسی بسیار اساسی تر 
و واقعی‌تر از تأثیرات دیگر بود. جیمی‌یانگ اکنون 
سال‌هاست که چشم از جهان فر و بسته و اين فرزندان 
و نوه‌های او می‌باشند که در محافل مختلف بنا به 
خواست و قا قاع د گرا ن دا ان فرا خی راا آب 
و تاب باز گو می کنند و اعلام می کنند که هر گز فراری 
به موفقیت جیمی‌یانگ در تاریخ زندان‌های بز رگ و 
مخوف تا کنون انجام نگرفته است. 
7 ۱۳ 
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داستان‌زند کی 


تهیه و تنظیم: محسن طبب 


سال دیگر سال ماست... این قصه هر سال ماست 


سلام. خوش گذشت؟ تعطیلات نوروز را میگم؛در 
کنار خانواده وعزیزانتان صفا کر د ید؟ الهی شکر....اين 
هم از ۹ که مثل همه سالهای عمرمان آمد وبدون 
اینکه اتفاق خارق‌العاده‌ای در زند گیمان رخ بدهد. تمام 
شدو تاچشم برهم گذاشتیم اسفند از راه رسید وعید 

دادن‌شعارهای «راد یو تلویزیونی»‌خیلی راحت 
است:مثلآمی توانم بگویم؛:سعی کنید در سال جدید 
گذشته‌تان پند بگیر ید.... تلاش کنید امسال با دیگران 
مهربان باشید. با هر کس قهر هستید آشتی کنید و...و... 
و.... اما همه اها شعار است. ما جماعت ایرانی عادت 
کرده‌ایم که دلمان رابه بهانه‌های قشنگ خوش کنیم! 
و گرنه خداو کیلی چند درصد از آدمهای این سرزمین؛ 
همزمان باسال نو افکارشان رانومی کنند؟ یادر کنار 
«خانه تکانی»دلشان راهم تکان می‌دهند ؟ اینها همه 
شعاراست؛ آدم بد.ا گر راهی‌بهشت هم شود باز هم 
بداست وآدم خوب هم نیاز به نوروز و فلان وبهمان 
ندارد که بخواهد «خوبی‌اش»رابر وز دهد! همانطور که 
آدمهای گردن کلفت و ثروتمند با «تغییر سال» یک صفر 
هم از حسابهای بیست رقمیشان کم نمی‌شود و آدمهای 
«گنجشک روزی» و ستم کشیده هم باشروع سال نو هیچ 
اتفاق مثبتی در زند گیشان رخ نمی‌دهداپس همان بهتر 
که‌اين وعده‌های خوشگل وقشنگ رارها کنیم و دلمان‌را 
خوش نکنیم به این ضرب‌المثل قدیمی که می گوید: 
سال دیگر سال‌ماست این قصه هر سال‌ماست 

پس عیدبر همه پابرهنه‌هامبار ک...؛عید همه 
پدرهایی که بابت نخر یدن «لباس نو »برای فر زندانشان» 
از دختر و پسرشان خجالت کشیدند مبار ک!عید همه 
مادرهایی که هر وقت در تعطیلات نور وز برایشان مهمان 
می آمد و آنهانگران بودند که اگر مهمانشان برای ناهار و 
شام بماند از کجا برنج و گوشت بیاورند؟ مبار ک! 

عید همه دختر و پیسرهایی که به حرمت جیب خالی 
پدروبهاحترام کیف تهی‌ماد رشان از خر یدن لباس و 
کفش نو منصر ف شدند مبار ک!اعید همه مستاجرانی که 
مجبور شدند اجاره صاحبخانه را خرج لباس نو خانواده و 
خرید میوه و شیر ینی شب عید کنند مبار ک! 

عید بر همه کسانی که عین ۱۳ روز عید سری به 
«کارت عابر بانک‌شان» می زدند تاشاید معجزه‌ای رخ 
بدهد ومثلایک نفر اشتباهی پولی به حساب انهابر یزد 
اما هر روز دست از پا در از تر به خانه بر می گشتند و سعی 
می کر دند در «دیدرس»نگاه‌بقال و میوه‌فروش محله 
که بدهکارشان هستند قرار نگیر ند. مبار ک! 

عید بر همه کسانی که‌دلشان می‌خواست به د بدار 
پدر و مادر یا خواهر وبرادر يا حتی دختر و پسرشان که 
از آنهادور بودن د.برون دامابه خاطر جیب خالی‌شان 
مجبور شدند دلشان رابه یک تلفن خشک و خالی خوش 
کنند مبارک... 


۳ 


سر وی 


راا صا کی 


پر یکی کرب برای دای رکب 


عید بر همه دلشکسته‌هامبار ک.... عید بر همه 
آدمهای تنهامبار ک.... عید بر زندانیان بی‌ملاقاتی 
ماند مبار ک....بر کار تن‌خوابها و ادمهای بی‌جا و مکان 
سار کا5 

اصل‌احرف آخر وختم کلام؛عید بر همه آنهایی که 
جیبشان به آنها مجال نداد نوروز را بفهمند مبار ک! 

بگذریم....باور کنید ادم تلخ گوومنفی بافی نیستم.... 
اما هميشه دلم می‌خواست عید نور وز رابه کسانی تبر یک 
بگویم که از عید. دل خوشی ندارند؛ امسال این کار را 
کردم چرا که شاید این فرصت دیگر نصیبم نشود!! 

ماو 

واماداستان زند گی؛ دوب اره روز از نووروزی از نو. 
دوباره در به در دنبال سوژه دویدن آغاز شد. دوباره 
پیگیر موضوع بکر بودن شروع شد. دوباره باید نگران 
باشی که اقایان تو را «فمینیسم» نخوانند و خانمها به 
«حانبداری» از «جنسیت مذ کر» متهمت نسازند! اما 
این هم یک عشق است دیگر؟ می‌خواهید باور کنید 
و اگر هم باور تان نمی‌شود ابد آمهم نیست؛ ولی من نه 
دنبال در آمدی هستم که از راه «داستان زند گی نوشتن» 
نصیبم می‌ شود ونه چوب و چماق سر دبیر بالای سر م 
قرار گر فته تامجبور به ذ شتن «داستان زند گی» باشم! 
من عاشق این صفحه هستم....حتی از همه کسانی که 
خواندن این صفحه رادوست دار ند. من نوشتنش رابیشتر 
دوست دارم پس |اگر هر از گاهی گاف می‌دهم.اشتباه 
زند گینامه‌هایی که‌می‌نویسم ضعیف وبه در دنخور از اب 
در می‌آید مراببخشید؛به حرمت عشقی که به این صفحه 
دارم. همه قصورها و اشتباهاتم را ببخشید! 

ماو 

داستان زند گی‌این شماره ‌حکایت جدید و 
خارق‌العاده‌ای‌ نیست.شاید حتی بر ای بسیاری‌از 
خواننده‌ها تکراری هم باشد. اما قصه درد است.... قصه 
بی‌معر فتی‌ها و نامردی‌ها و بی‌عاطفگی‌ها و قصه رنجهای 
ادمپای خوبی است که حلالااز اینکه خوب بوده‌اند 
پشیمان شده‌اند؛ یاعلی --عزت زیاد؛ 


ای ما ماد 
و هی 
1 


«بانونیلوفر» رادختر خاله‌ام بهم معرفی کرد. 
«لاله» از خیلی سال قبل با خودش عهد بسته که سه 
روز آخر اسفند رابه یکی از دهها «خانه سالمندان» 
تهران بر ود و برای «ساکنین سرای تنهایی» دو تا کار 
انجام بدهد؛ اول اینکه در «خانه‌تکانی بانوان قبیله غم» 
تا جایی که توان دارد کمکشان کند. و دوم؛به هر کدام 
از خانمهایی که‌عید رادر «خانه سالمندان» می گذ رانند 
یک عیدی بدهد؛ یک پیر آهن يا روسری يا شلوار. و.... 
هر سال هم که «سه روز نذر کرده‌اش» راتمام می کند. 


ارو ۳۶۲ 


بر اساس سر گذشت: نیلوفر 


22 
یسک عالم خاطره‌همر اه خودش بیرون‌می آ ورد[ واز 
شما چه پنهان چنان مخ فامیل رامی‌خورد که نگو و 
نیرس ]نا گفته نماند که برای من کمتر از بقیه قصه 
روات می ی را ای دا 
من بسیاری از ان رنجها رانه تنها دیده و شنیده‌ام. که 

حتی نوشته‌ام! 

امسال اما؛ الحق و الا نصاف با «دست پر» به سر اغم 
آمد! وقتی «لاله» حکایت زند گی «بانو نیلوفر» رابرایم 
روایت کرد وموقعی که تمام شد. بر ای اولین مر تبه 
از من سوال نکر د؛ «قشنگ بود پسر خاله ؟» این سوال 
راهر بار که زند گی یک نفر رابرایم روایت می کند. از 
من می‌پرسد. آن روز آما نی رسید.... نیازی نبود او سؤال 
کند.لازم هم نبود من جواب بدهم؛همان قطره اشکی 
که از چشمخانه‌ام جوشید ونتوانستم پنهانش کنم و 
دوید روی گونه‌ام وسر خورد روی چانه‌ام. پاسخ همه 
سوّالات «لاله» بود! نه به خاطر اینکه یک زن ۷ ۴ ساله 
راهی‌سرای‌سالمندان شده‌بود؛بلکه روز گار سیاهش 
اشکم رادر آور دا 

موقع خداحافظی «لاله» یک راهنمایی هم کر د: 
بادت باشد سر خاله.... وقتی می‌خوای بری دیدنش 
حتم ایک عروسک با خودت ببر.امانه ازاین 
عروسکهای آمروزی که خیلی با کلاسه! یک عروسک 
خیلی معمولی! 


اي ما ماج 
صرح هی 


تتتساغیت ٩‏ صبح بود که از خانه زدم بیر ون وبا 
ماشینم راهی خانه سالمندان شدم [راستی ماشینم 
پیداشد؛ مهم نیست که جناب دزد کاملا لخت اش 
کرده‌بوداهمین که پیداشد خداراشکر ]خودمانيم.در 
ایام عید هر کس تهران رابه قصد سفر تر ک می کند. 
خلوت و بدون ترافیک تهران جه کیفی دارد! 


حدود ٩و‏ ۱۵ دقیقه به «تاریکخانه عاطفه‌ها» 
رسیدم وچیزی‌نزدیک به نیم ساعت طول کشید تا 
مجوز گپ و گفت با «نیلوفر» رابگیرم. خوشبختانه 
هم‌اتاقی‌اش که پیرزنی ٩‏ ۵ساله بود بر ای تعطیلات 
نسوروز مر خصی گر فته وراهی منز فرزندانش شده 
بود.می گویم خوشبختانه. چون بعد آ فهمیدم که نیلوفر 
خیلی از دردهاي ش رااز هم اتاقی اش نیز پنهان کر ده 
بودا ۱ 

وارد اتاق که شدم کپ کردم؛ موقعی که دیدم... 

یک سوال؛ شمااز چهره یک بانوی ۷ ۴ ساله چه 
تعبیری در ذهن خود دارید؟ به زبان ساده‌بگویم؛ 
شمافکر می کنید یک زن ۷ ۴ساله به لحاظ ظاهر و 
چهره-باید پیر باشد؟ نیاژ نیست چند تااز خانمهای 
هنرپيشه را که در همین سریالهای نوروزی |[ که چقدر 
هم سریالهای ضعیفی بودند ]بازی کر دند به عنوان 
تمونه خانمهای پنجاه س ال به شمامعرفی کنم من 
که جرآت ندارم بگویم ستاره‌های سینما و تلویزیون 
نیم قرن از عمرشان می گذرد -"همانطور که گفتم لازم 
نیست بانوان جهل و هفت. هشت ساله هنر پیشه را 
به عنوان مثال معرفی کنم, چرا که می‌توان این طور 
توجیه کرد که آنهاخوب به خودشان می ر سند و جوانتر 
از سنشان نشان می دهند!یس کافی است نگاهی به 
اطراف خود بیند ازید واز بین فک و فامیلتان یک بانویی 
که جنین سن و سالی دارد راپیدا کنید تاحرف من 
باور تان شود که؛یک زن ۴۷ ساله پیر نیست. کمااینکه 
بعضی از خانمها با تر فندهایی که بلدند خود رازیر ۳۲۰ 
سال هم نشان می‌دهند!! 

من اما؛ آنچه در گوشه اتاق وروی مبل دیدم. 
بیشتر به یک پیرزن که دست کم ۶۵سال سن دارد 
می‌خورد. اگر «لاله» بهم نگفته بود او چند سال دارد. 
باورم نمی شد ۷ ۴ساله‌باشد؛موهایش کاملاسفید بودو 
چين و چر و ک گذشت زمان بر پوست صور تش به طور 
ناجوانمر دانه‌ای رد یا به جا گذاشته بود!انگار خودش 
متوجه بهت وحیر تم شده‌بود که بالحنی غمگنانه گفت: 
«اشتباه نمی کنی... «لاله» امروز تلفن زد و گفت که 
میای.... خودم هستم... نیلوفر هستم... فر یب چهر هام 
رانخور.... من همان زن ۴۷ ساله هستم...» 

به خود آمدم و «سلام» گفتم و پاسخ شنیدم؛ 
«بفرمایین بنشینین...» جلو رفتم و روبرویش روی 
مبل‌نشستم واز داخل کیفم‌هدی هاش را آوردم؛ 
یک‌عروسک بسیار ساده‌واگر نگویم فقیر انه.باید 
بگویم از آن دست عروسکهایی بود که این روزها هیچ 
دختربچه‌ای از دیدنش خوشحال نمی‌شود. نیلوفر اما؛ 
چه ذوقی کرد وقتی عروسکی را که "مشخصاتش را 
دخترخالهام داده‌بود -تحویلش دادم!عروسک را 
گرفت وبغل کرد وباشانه کوچکی که از موهایش 
باز کرد شروع به شانه کر دن موهای عر وسک نمود و 
دقیقه‌ای بعد آه عمیقی کشید و گفت: 

-من حاضرم... با این عروسکی که لطف کردی؛ 
خیلی از چیزهایی که یادم رفته بود نیز برام تداعی شد؛ 
من زند گی شلوغی ندارم.... همه چیز رامی تونم در دو 
سطر براتون تعریف کنم. اما چون دختر خاله‌ات گفت 


قراره‌به صورت «داستان» چاپش کنی. سعی می کنم 
جزییات‌رو براتون بگم... 
- منم حاضرم... بسم الّه... ۱ 
این راگفتم وربانونیلوفر» شروع به‌روایت آن 
جیزی کرد که در یی می‌خوانید... 


اي ما ماج 
صرح هی 


مادرم اشک می ريخت وروبه پدر - که همیشه خدا 
از او حساب می‌برد -با قسم و ناله می گفت: 

-نکن اقاجابر... خدارو خوش ‌نمیاد...اين دختر 
فقط سیزده‌سالشه... به کی روت می‌شه بگی تک 
دخترت روبه مردی شوهر دادی که بیشتر از چهار 
برابرش سن و سال داره...؟ 

مادر اینهارامی گفت وپدرم که از هميشه مست‌تر 
بود فر باد زد: 

- خفه شو... خفه می‌شی يا دندونات‌رو بریزم توی 
دهنت...؟ تو که شعور نداری زن... منم می‌دونم که 
«اقا اسرافیل» ۵۶سالشه....ولی فکرش‌رو بکن ده 
سال دیگه که سر ش روبگذاره زمین وبمیر ه.موقعی 
که نیلوفر تازه بیست ویکی. دو سالش شده.صاحب 
ارث هنگفت شوهرش می‌شه و تا آخر عمرعشق 
می کنه... اون موقع ببین که مياد جلوی من زانو می زنه 
وازم تشکر می کنه...» پس بیشتر حرف نزن و زودتر 
دختره‌رو بردار ببر محضر که می‌ترسم زن و بچه‌های 
«اقا اسرافیل» خبردار بشن و همه چیز به هم بریزه... 

این طوری بود که من در حالی که به جای 
جهیزیهای که هر دختری با خودش به خانه شوهر 
می‌برد. عروسکی را که مونسم بود داخل‌ساک 
دستی‌ام گذاشتم و همراه پدر و مادرم راهی محضر 
شدم وساعتی بعد به عنوان «زن دوم اقا اسرافیل» 
از محضر خارج شدم. شاید باور تان نشود. ولی من تا 
اخر شب هنوز معنی «شوهر کردن» رانمی‌دانستم! 
بااین حال چون پدر و مادرم می گفتند «در آینده 
خوشبخت می‌شی» به آینده نامعلوم خود دل خوش 
کر دم. چهار ده سالم نشده بود که مادر شدم؛ وقتی خدا 
«یلدا» رابهم داد معنی خوشحالی رافهمیدم. ظرف 
سه سال آینده دوبار دیگر نیز مادر شدم؛«یحیی و 
نازنین» پسر و دختر دوم و سومم بودند که با تولدشان 
زند گی‌ام گرمتر شد.اما آ قا اسرافیل؛ پیر مرد بدی 
نبود.یعنی کاری به کارم نداشت وتمام گر فتاری من 
ناشی از جنجالهای زن اول و چهار فرزندش بود که 
آنها نیز پس از سال اول - که هر روز به خانه می آمدند 
ودعواراه‌می‌انداختند -یک مرتبه ساکت شدند 
ودیگر پیدایش ان نشد:نوزده‌سالم بود که بامردن 
اقااسرافیل تازه‌فهمیدم چه کلاهی‌سرم رفته‌ازن و 
بچه‌های اس رافیل فقط به این دلیل من و پدرشان را 
آزار ندادهبودند که اسرافیل تمام اموالش را[هر چه 
داشت ونداشت]قبل از مر گش به نام انها کر ده‌بود. 
تاجایی که من وقتی بعد از مر اسم هفتم می‌خواستم از 
خانه‌ای که به نام «زن اول اس رافیل» بود بیر ون بر وم. 
پول تا کسیام رااز همسایه‌ها گرفتم. تنها چیزی که 
می‌توانستم به پول تبدیل کنم چهار. پنج تکه طلا بود 
که اسرافیل در طول ۶سال‌زند گی مشتر ک برایم 


۹۰ 


خریده‌بود.در آن زمان‌مادرم فوت کرده و پدرم را 
نیز هر گز پیدانکر دم ونمی‌دانم مرده یا زنده‌است ؟ هر 
چه بود این رافهمیدم که باید روی پای خودم بایستم و 
بچه‌هایم رابزرگ کنم. اما چگونه؟ یک زن بیوه جوان 
وزیبا که سه فر زند دارد و هنوز بیست سالش نشده 
جگونه می‌توانست بار این زند گی رابه دوش بکشد؟ 
حدود سه ماه در یک مسافر خانه زند گی کردم و با 
فروختن طلاهایم پول مسافر خانه را پرداختم وشکم 
بچه‌هایم راسیر کردم. اما خیلی زود خالی شدم و دیگر 
هیچ چیز برای فروختن نداشتم غیر از «تن فروشی»! 
و این همان تعهدی بود که روز اول آوارگی‌ام با خدای 
خود عهد کردم:«خدایا کمکم کن که بعد ها از نگاه 
کردن توی صورت بچه‌هام شر منده نشم»! 

حدود یک هفته بدون پر داخت پول مسافر خانه 
آنجا ماندم. صاحب مسافر خانه آدم بدی نبود. اما او 
هم نمی‌توانست تاابد جور مرابکشد. این بود که یک 
شب زنش «مهین خانم» به سراغم امد و پس از کلی 
مقد مه‌جینی گفت: 

-یک آدم خوب رومی‌شناسم که حاضره‌صیغه‌ات 
کنه... خلاف شرع که نمی کنی ؟ بالاخره‌هم شکمت رو 
سیر می کنه و هم می‌تونی بچه‌هات رو بز رگ کنی و به 
مدرسه بفرستی و برآشون لباس بخری و... 

ان شب نپذیر فت م»اماپنج روز بعد که صاحب 
مسافرخانه گفت:«اتاق رااجاره‌دادم» چاره‌ای نداشتم 
جزاینکه به سراغ زن ش بروم واز فردای آن روز 
شدم زن صیغه‌ای|نادر کاوین شوهر صیغه‌ای‌ام 
محسوب می‌شد 7 آدم خوبی بود جوان بود و ۲۲ سال 
بر اکت هیر لد ارجود فقاندای اجار ەک دا 
من و بچه‌هایم آنجا زندگی کنیم و خودش هم هفته‌ای 
BP OEE‏ ۱۳ 
« کارت عروسیش» را گذاشت جلویم فهمیدم که باید 
از زند گی‌اش خارج شوم. بیچاره تا چهار ماه نیز اجاره 
خانهام راپرداخت کرد.اماوقتی دیدم زنش دارداز 
ماجرابومی‌برد. نخواستم محبت‌هایش رابا نامردی 
ونمک‌نشناسی پاسخگو باشم! این بود که سه روز 
بعد دوباره به مسافر خانه بر گشتم و همه چیز رابرای 
«مهین خانم» تعریف کر دم. او ابتدا خیلی ناراحت شد. 
اما بعد خندید و گفت: «مگه مهین مرده؟» 

چند ماه بعد منظورش رافهمیدم؛ موقعی که 
«شوهر دوم صیغه‌ای» رابرایم پیدا کرد و شدم «زن 
ینهانی» یک حاجی بازاری! حاجی خیلی خسیس بود. 
اماشکم من وبچه‌هايم راسیر می کرد.اوهم تازمانی 
که زنش نفهمیده بود شوهرم بود و... و به این تر تیب 
روز گار سیاه زند گی‌ام اغاز شد؛هر دو سه سال «زن 
صیغه‌ای» یک نفر می شد م کتک می خور د م فحش 
می شنید م تهد ید می‌شدمء حتی یک بار چاقو خوردم 
[ازپسرمردی که زن صیغه‌ایاش بودم ]امافقط و 
فقط خدامی داند که هر گز «تن فروشی» نکر دم؛تا 
سه سال قبل مجموعادر طول ۴ ۲سال بعدازم رگ 
اسرافیل»زن صیغه‌ای یاز ده مرد شدم؛ به اندازه یک 
تیم فوتبال! 


بقیه در صفحه ۳۳ 
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از: مصطفی گلیاری 


اتوبوس و مترویا کنسرو آدم؟ 


اشاره 

در شماره پیش قسمت اول این گزارش را خواند ید که درباره اتوبوس بود. در 
این شماره. مسائل گونا گون مترو رابررسی می کنم. مترو دو تعریف دارد:قطاری 
زیرزمینی و درون شهری است که مر دم رااز این سوی شهر به آن سوی شهر می بر د 
و دارای مشکلات ترافیکی روی زمین نیست و ساختش متری هفتاد و پنج هزار 
دلار هزینه برمی‌دارد... تعریف دیگر که از زبان مردم است. می گوید :مترو خیلی 
خوبه. آدمو زود به مقصد می ر سونه ولی از وقتی که سوار میشیم تاوقتی که میریم 
بیرون, له و لوّرده میشیم... اما چاره‌ای نیس و باید تحمل کنیم... برای تهیه این 
گزارش خواستم با مسوّولان مترو هم حرف بزنم اما کسانی که سراغ‌شان رفتم. 


تعریف می کنم 


در و دیوار این واگن‌های خالی چه خاطراتی 
که ندارند! در این گزارش همه رابرای شما 


حاضر نشد ند با آنها مصاحبه کنم چه بر سد به این که عکس‌شان رابیندازم. جالب 
است بدانید که بااین که مر دم اشتیاق زیادی برای مصاحبه داشتند. آنهانیز حاضر 
نبودند اسم خود را بگویند و بگذارند از آنان عکس بیندازم. این موضوع» خودش 
سوژه جالبی است برای گزارشی داغ که امیدوارم فرصت کنم و بعد آدنبالش بروم 
وازمردم ودیگران بپر سم :آیاحاضر ید باشما مصاحبه کنم وازروی ماه‌تان عکس 
بیندازم؟ فعلاً ادامه گزارش شماره پیش را بخوانید تا ببينیم بعد آچه می‌شود: 


مترو ایستگاه آزادی» هفت صبح 

دروقت‌هایی که خیابان‌های تهر ان در اوج ترافیک 
هستند,اگر بخواهید از شمال به جنوب یا از شرق به 
غرب بروید. هیچ وسیله‌ای ارزآن‌تر و سریع تر از مترو 
نیست. حدود جهل و پنج د قیقه طول می کشد تااین 
قطارهای زیرزمینی از ایستگاه حقانی که روبه‌روی 
موسسهاطلاعات است.به ایستگاه آزادی بر وند. حدود 
ده تا پانز ده دقیقه هم طول می کشد تا وار د ایستگاه شوید 
ودرایستگاه‌امام(ره) خط عوض کنید وهنگام رسیدن 
به مقصد. از صد پله بالا بروید و به خیابان ازادی بر سید. 
جنین سفری برای مسافر ی که بتواند سوار اولین قطاری 
بشود که از راه‌می‌رسد. ۵ ۴ دقیقه طول می کشد. حالا 
هفت صبح است و من می‌خواهم وارد ایستگاه آزادی 
بشوم.در پیاده‌رویی که در دهانه ایستگاه قرار دارد. 
کاسبی باقالی فروش‌هاولبوفروش‌هاس که است. چای 
فروش‌هاهم که حالا دیگر چای دارچینی رادر لیوان‌های 
یک‌بار مصرف می‌فروشند. کسب و کارشان رونق دارد. 


از دحام مردم در عابر بانک‌هایی که نز دیک متر وست. به 
من می‌فهماند که رهگذرها آمده‌اند تاببینند یار انه‌هارابه 


ابتهاخقط ا 


هستند. تعدادی هم نشسته‌اند 


۱۶۴ 


ِ سر 
مس ر 


حساب‌شان واریز کر ده‌اند یا نه. دسته‌های گنجشک‌هاو 
قمری‌ها و کلاغ‌هایی هم که از آنجامی گذرند ورغبتی به 
فر ود مدن ندارند. به من نشان می‌دهند که کسی خرده 
ریز سفره‌اش رادور نر يخته و دیگر برای پر ند گانی که تا 
چندی پیش, همه جا پر از دورریز سفره بود. چیزی یافت 
نمی‌شود. نان قیمتی پید| کر ده‌وهمه تا آخرین ریزه‌اش 
رامی خورند. 
روی دیوارهای متر وشعاری‌نوشته‌اند که چنین معنی 
می‌دهد: خریدن بلیت چندبار مصرف, صر فه جویی در 
پول و وقت شماست... من قبلاً به این حرف گوش کر ده‌ام 
پس لازم نیست وقتم رادر صف فر وش بلیت تلف کنم. 
بلیت ده بار مصر ف مقوایی ام رااز جیبم بیرون می آورم 
و وارد شکاف کارت خوان مترو می کنم. دستگاه جیغ 
کوتاهی می کشد و کار تم راپس می‌دهد. به نگهبانی که 
آنجاست.نگاه‌می کنم. می گوید:اعتبارش 
تموم‌شده.می گویم:اینودی روز خریدم. 
کار تم رانگاه می کند و می گوید: گذاشتی تو 
3 کارت مغتاطیسی هميشه 
باید صاف و صوف بمونه. می گویم: پس چرا 
او ا ک درست کردن؟ خب 
معلومه که بعد از دو سه روز کج و کوله 
میشه. جوابم رانمی‌دهد زیر ادود ختر 
خانم از او چیزی می‌پر سند و حواسش از 
من به کلی پرت می‌شود. اقایی که پشت 
آبادستش کنار می‌زندتا 
رد شود. ضمناً پوز خندی می‌زند ومی گوید: 
ار تارتاروبامقوای‌نشکن 
ی و بامقوای تا زک ساخته 
شدن تاز ود بشکنن. فرصت راغنیمت می‌شمارم 
و می گویم: 
-من خبرنگارم... به نظر شما... 
حرفم رامی‌برد و درحالی که می‌رود. می گوید: 
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نونم نداره اشکنه, فوتم تغارو می‌شکنه... به سوی گیشه 
بلیت فر وشی رفتم و در صف ایستادم. بلیت یک بار 
مصرف خریدم و پس از این که نتوانستم در پول و وقتم 
صرف جویی کنم, آن رابه دستگاه دادم. در برایم باز شد 
واز چند پله دیگر پایین رفتم و وارد محوطه ایستگاه شدم. 
از دیدن آن همه مسافر که منتظر | مدن قطار بودند. مخم 
سوت کشید. 

به مردم نگاه می کنم و گوشه‌ای می‌ایستم. همراه 
دای ار بت قروا یی هم هت ی چو ایر 
دیدم که فر زندسه‌چهار ماهه‌ای‌در | غوش‌داشت.حیران 
شدم که این خانم چگونه می تواند در چنین از دحامی سوار 
شود. هنوز فکرم تمام نشده بود که دیدم مسافرها گارد 
سوار شدن گر فتند. حق داشتند 


قطار می آمد. کمی بعد قطار آمد و کم کم ایستاد. ۳ 
درهابازشدند. من فر آخربودم‌وداشتم تابلویی‌را (2 " 
می‌خواندم که رویش نوشته بود: مسافران محترمالطفاً ۳ 
صبر کنید مسافر هاییاده‌شوند سیس شماسوار شوید... 1 


۰ 


۰ 


باز شدند. مردم به طرف داخل هجوم بردند. | نهایی هم 1 


که می‌خواستند پیاده شوند. به سوی بیرون هجوم 
اوردند. هر طور که بود. سوارها که تعدادشان کم 
بود. پیاده شد ند و پیاده‌ها کوشش کر دند تا خود را 
در این قوطی کنسر و دراز جابدهند. به خودم گفتم 
صبر می کنم این قطار بره و ایستگاه خلوت بشه تا 
باقطار بعدی‌برم... یک نفر از دور سوت می‌زد. 
درهای قطار مد ام بسته و باز می‌شد ند. فهمیدم 
دست و پای بر خی از مسافر هالای در گیر کرده‌و 
این درها که آدم‌های باهوشی هستند, به شر طی 
بسته می‌شوند که چیزی. حتی یک پر اه لای انها 
گیر نکر ده باشد. باری وبه هر جهت,درها بسته 
شدند و قطار راه‌افتاد. به اطرافم نگاه کر دم. من و 


هم پیاده بود وبچه‌اش را کیش کیش پیش پیش می کرد 
تا گریه‌اش قطع شود. 
راز بقا 


کمی که گذشت. مسافران جدید. دسته دسته آمدند 
ودوباره‌همه جاش لوغ شد. به خودم گفتم هر طور شد ه, 
سوار قطار بعد ی میشم.. چند دقیقه بعد قطار امد و همان 
ماجراه_ای‌قبلی تکرار شد بااین تف_اوت که خودم رابه 
سیل جمعیت سپردم تا مراسوار ا ۲۳۰۰ ۹۲ 
داشتم خفه می‌شدم. همه به هم چسبیده بودیم و جای 
تکان خوردن نبود. قطار که راه‌افتاد. صدای گر یه بجه 
شنیدم.مردمک چشم‌هایم جای تکان خوردن داشت 
بابر این به اطراف نگاه کرد م... آن خانم رادیدم که بچه 
به بغل. وسط جمعیت بود. دریغ از این که کسی صندلی 
خسودش رابهاو تعارف کد وقتی که‌بهار... 1 9 
نزدیک شدیم. ناگهان سرعت مترو کم شد و مسافرها به 
جلو کشیده شدند. نزدیک بود آن خانم و بچه‌اش بیفتند. 
درهای قطار باز شدند و مسافران جدیدی باضرب و زور 
و فشار و فشور, خود را در واگن قطار چپاندند و دوباره راه 
افتادیم. تاایستگاه ام ام (ره) ماجرا همین طور بود. آنجا 
باید پیاده‌می‌شدم وسوار خط یک می‌شدم. از پنجره دید م 
که تلویزیون ال. سی. دی مترو دارد راز بقا پخش می کند. 
گله گاوهای وحشی که به هم چسبیده بو دند با هجومی 
وحشتناک می‌د ویدند وبه رودخانه‌ای می‌پر یدند تابه ان 
سوبروند. نتوانستم بقیه فیلم راببینم زیر افشار جمعیتی 
که می‌خواستند پیاده شوند و خط عوض کنند. مرا با خود 
واتار این ری روانم یدای د 
وخدامی داندچقدرپایم لگد شد وچقدربه‌دنده‌هایم 
صر ورد 

همراه مردم از پله برقی بسیار شلوغی بالا رفتم و 
ی آن که خود م بدانم چه می کنم.به سکوی خط یک 
رسیدم... دود از سرم بلند شد بس که انجاشلوغ بود. 
اپراتور داشت می گفت:مسافر ان محترم لطفا از خط قر مز 
فامله گیر وف هرچه اه دروم قظ فر مررانه دم ویر 
همه تالبه سکور فته بودند و خط قر مز رایامال کر ده‌بودند. 
تا قطار بیاید. به ادامه همان فیلم راز بقانگاه کردم. ناگهان 
زمین زیر پایم لزید وفهمیدم قطار دارد می آید.وقتی که 
درهای قطار باز شد. بین سوارهایی که می خواستند پیاده 
شوند. با پیاده‌هایی که قصد سوار شدن داشتند. جنگی 


پدر جان این بچه را کجا می‌بری؟ نمی‌ترسی زير دست و پا له شود؟ 


علنی در گرفت. تعداد هر دو گروه‌مساوی بود و به هم 
فشار می | وردند. چه دردسر تان بدهم... ان قطار رفت؛ 
بعدی هم رفت و من سوار سومی شدم. پس از چند 
ایستگاه واگن ما کمی خلوت تر شد و مسافران جدیدی 
که انگار حق آب و گل داشتند. نمایان شدند. 


مترو و فرصت‌های شغلی 

کسانی که حق آب و گل دارند. گداهای قد و نیم قدی 
هستند که از یک سر قطار سوار می‌شوند و از سر دیگرش 
پایین می‌روند ومی‌گویند خدابده‌بر کت. دختر وپسر 
هفت وده‌ساله‌ای دیدم که جمعیت رامی‌شکافتند و 
درخواست صدقه می کردند تایدر بیمارشان رابه 
بیمارستان ببرند.. البته بشنووباورنکن! آنها چنانند 
که گویی مردم‌شناسانی خبره‌ان د و می‌دانند جلو چه 
کسانی زاری کنند ودست خالی بر نگردند. این کود کان 
خردسال.به آسانی ولا TT‏ 
نمی‌شود دستی به جیب کند. تشخیص می دهند و در هر 
بار که وارد مترو می‌شوند. پول خوبی به جیب می‌زنند. 
دختر جوانی ديدم که برو ورویی هم داشت ونوزاد چند 
ماهه‌ای بغل گرفته بود و می گفت: 

-اقایون محترم!خانومای عزیز! بابای این بچه 
زندونه. منم کسی روندارم تااین طفل معصوم رو پیشش 
بذارم وبرم دتبال کار.. به خداشرمم‌ميشه که گدایی 
می کنم. شیر م خشک شده و بچه‌م گشنه‌شه. الهی محتاج 
کسی نشین, به این طفل معصوم کمک کنین... 

یکی از چند جوانی که گمان کنم دانشجوبودند 
وبه در قطار تکیه داده‌بودند. کف دستش را 
به طرف او دراز کرد وپرسید: کف بینی هم 
می کنی؟ دختر ک لبخندی زد و گفت: اره... 
ولی شسرمندهم...ایتجا نميشه. جوانک که انگار 
اهل پیش‌بینی بود. تکه‌ای کاغذ به او داد و 
گفت:این شماره‌مه...وقت کردی بزنگ تایه 
جاواسه کف بینی قر ار بذاریم. مد تیه کف بینی 
نشدم وتو کف کف‌بینی موندم و حالم خوش 
نیس.دختر ک گفت:هزار تومن بیعونه بده 
تاامشب بهت بزنگم... جوانک به دوستش 
نگاهی کرد و اشاره‌ای رد و بدل شد و پانصد 
تومان به دختر ک دادند. او به راهش ادامه 
داد ونالی دن آغاز کرد: آقای ون محترم! 


٩۰ ورد‎ 


خانومای عزیز... 

اف زون بر این گروه که متروبرایشان شغلی 
فراهم کرده‌است.فروشند گانی نیز هستند که 
معمولا در خط تجریش باصادقیه کار می کنند. 
دختر جوانی دیدم که لباس مد روزی پوشیده بود و 
از کیف بز ر گی که بر دوش داشت.اجناسی بیرون 
ار N‏ ۳ 
پنجهزار تومن...از من بخر هزار تومن. این مسوا کا 
ب-ااوناهی چ فرقی‌تدارن. عل ت ارزوتیش هم‌اینه 
که ما گمر کی ندادیم ومالیات وزارت بهداشت 
روهم ازش کم کردیم.... شامپوی هیر ری‌پیر ببر 
دونه‌ای هفتصد تومن. جر از داروخانه میخر ی سه 
Mis‏ یواست مرش 
جوانی آمد وسفره‌ای‌بیر ون آوردو گفت:سفره‌های 
هشت نفره‌رو بهتون میدم فقط سیصد تومن. برین بازار 
قیمت کنین و مقایسه کنین.... یکی دیگر امد و چند 
چراغ‌قوه به مسافر ها ان داد و گفت: چراغ‌قوه‌های 
متحر ک. مخصوص مطالعه. با باتری اضافی. شما پونصد 
به من میدی ولی این پونصد فقط پول باتری‌هاشه. خود شو 
بایه سری باتری اضافی بهتون مجانی میدم... یه چراغ 
مخصوص تست اسکناس دارم که میذاری جیب تو و هر 
جا که رفتی, نور ماورای بنفش شو میندازی رو اسکناس 
تابهت پول تقلبی قالب نکنن... هزار ب ده تابهت پنجاه 
تومنی تقلبی نندازن... 

درواگن‌هایی که ویزه‌خانم‌هاست.دختران 
فروشنده‌ای که تریپی خفن زده‌اند. روسری ورژو 
پن کیک‌هایی می‌فر وشند که هفتاد درصد زیر قیمت 
است. همگی هم فروش خوبی می کنند. 

یکی دیگر از خاصیت‌های مترو ایجاد شغل برای 
فر وشند گان دوره گر د است. جلو بر خی از ایستگاه‌ها مثل 
مترو حقانی چندین و چند فروشنده‌مشغول آب کردن 
جنس‌های خودشان هستند و با فریاد می گویند: 

خرمای‌بم نخر کیلویی دوهزار و پونصد بيا بخور ودو 
بسته بخر هزار و پونصد.... از گلفر وشی گل نخر شاخه‌ای 
سه تومن بيا بو کن و ببر شاخه‌ای پونصد.... خانمای محترم 
و خونه‌دار از این رنده‌های همه کاره‌بخرین وهویج رومثل 
یه دسته گل دربیارین وبذارین وسط سالات! ای بيا آنتن 
تلویزیون ببر سه تومن و همه کانالا رو آینه ببین! باغت 
ابادشه! کفشوارزون کردم... کفش‌های مدل پاشنه 


سا کے حتی بھتر ین چو ب ممکن است کر فتار مور 


مه 


دانه گ دد 


@ ہن ۳2 تایی 


ندارد که برای کاسبی به مترو آمده است 


لطفااین بنده خدا را ازنان خوردن نیندازید! جای دیگری 


گزارش خارجی 


دکتربهمن پمروژی 


زمانی فرا می‌رسد که بیشتر افزاد 
یک جامعه برای کمک به دختر بچه‌ای 


هميیشه در خانواده‌ها یکی از آرزوهایی که به دنبال بر آورده‌شدن آن می‌باشند 
اهداف فرزندان خانواده می‌باشد. برای یک پدر ومادر هیچ چیز ارزشمند تر از این 
نیست که بتوانند برای فر زندان خود خواسته‌های آنهارابر آورده کنند. و چنین بود 


یک خانواده شاد 

دراکتبر سال ۰۵ ۰ جو کریستیسن به دلیل 
شرایط بداقتصادی ایجاد شده مانند صدها کار مند 
قاببل جبرانی از نظر روحی بر اووارد | ورده‌بود.اوو 
آنهارااوای ۱۳ ساله,لیدای ۱۲ ساله وجنیفر ۵ساله 
تشکیل می‌دادند. اصولاً حتی قل از آن که جوشغل 
خود رااز دست بدهد خانواده‌دارای وضع مناسب 
ناگهان همه اهداف خانواده زیر سوال رفت. با این همه 
جووهمسرش که می دانستند سه‌دختر آنها گناهی 
در این میان مر تکب نشدهاند سعی می کر دند که در 
سعی می کر دند تادر مقاطع مختلف دختر انشان رابه 
تفریحات کم‌هزینه برده‌و آنهاراتا آنجا که ممکن 

در این میان یکی از اهدافی که انجام أن هم متوقف 
شده بود تهیه دوجر خه‌ای بر ای دختر بزر گشان‌اوابود. 
وروزی نمی‌شد کهاين علاقه رابه یدرو مادرش 
منتقل نکند. اما جنین هز بنهای | کنون بر ای خانواده 


تقریباً غیر ممکن نشان می‌داد. تااین که یک روز اوا 
خود درباره‌فروش‌گاهی در خارج از شهر صحبت کرد 
که در انجا دوچرخه‌های دست دوم با بهایی ارزان در 
اختیار مشتریان گذاشته می شد. از سوی دیگر قر ار 
بود به زودی مسابقه دوجر خه سواری در مدرسه اوا 
بر گزار شود واین دختر به تمامی همکلاسی‌های خود 
گفته بود که در مسابقه شر کت خواهد کرد جرا که پدر 
و مادرش قصد دارند دوجر خه‌ای رابرای او تهیه کنند. 
حال زمانی که اوا خبر مر بوط به فروشگاه دوچ ر خه‌های 
دست دوم رابه پدر ومادرش داد آنهااگر چه از نظر 
اقتصادی خود رازیر فشار بسیاری احساس می کر دند 
اما حداقل این را وظیفه خود می‌دیدند که به فر وشگاه 
مذ کور سری بزنند و از شرایط مربوط به قيمت‌ها 
آگاه شوند. و بدین ترتیب در یک روز تعطیل پدر اوا 
برنامه‌ای را تدارک دید که هم فال و هم تماشابرای 
خانواده باشد یعنی از سویی برای گذراندن روز تعطیل 
مطابق معمول به خارج از شهر رفته و یک پیک‌نیک کم 
هزینه را تدار ک ببینند و از سوی دیگر به مکان فروش 
دوچرخه‌های کهنه سری زده و اطلاعات مربوطه رابه 
دست آورند. ودر حالی که اواو فر زندان دیگر از شادی 
درپوست خودنمی گنجیدن د.اين خانواده پنج نفری 
حر کت به سوی مقصد خود را اغاز کر دند. 


ارو ۳۶۳۲ 


وضعیت خانواده کر بستیسن که باسه فر زند دختر و وضعیت اقتصادی نه چندان 
قدر تمند به دنبال آن بودند که حداقل خواسته یکی از فر زندان رابر آورده کنند.اما 
وقوع یک فاجعه همه چیز را زیر سوال برد. 


وقوع فاجعه‌ای غیر قابل باور 

درحین حر کت ودر حالی که سه فرزند آنهادر 
صندلی بشتی اتومبیل نشسته بودند و مطابق روال 
همیشگی مشغول انجام بازی‌های مختلف بودند جو و 
همسرش در قسمت جلوی اتومبیل نشسته و در باره 
شرایط بسیار بد اقتصادی که گریبان آنها را گر فته بود 
نج وا کنان بایکد یگر صحبت می کر دند. جو در عجب 
مانده بود که بااین وضعیت وبا بیکاری چگونه سال 
رابه پایان برساند. واین نگرانی رابه تنها یار و یاورش 
یعنی همسر خود منتقل می کرد و همسرش در پاسخ 
می گفت که مهمترین وظیفه آنها در قبال فر زندانشان 
می‌باشد چرا که در این میان آنهاهیچ گناهی مر تکب 
اداو هکوم کے کا آ نها که میگ 
اس روخ جهھ را دمو ادي راا اعا 
نگیر ند. صحبتی که به نظر جوهم کاملاً منطقی می آمد. 
وپس از آن که مشورت انهابه پایان ر سید جوغرق 
در تفکر شد او به واقع نمی دانست که چگونه از پس 
شرایط نابسامانی که آنهاراگرفتار کرده‌بود بر آید 
او متوجه شده‌بود که حتی دو فرزند دیگرش هم از 
این که انها عازم محل خرید دوچرخه برای اوا شده 
بودند به شدت به هیجان | مده و خوشحال هستند. و 
از نظر جو این لحظه هایی گرانبها برای فرزندانش بود 


که جنین سعی می کر دند تااتحاد و اتفاق خود را حفظ 
کنند.ماباز پر سش اصلی در ذهن جوباقی ماندهبود که 
چگونه از پس هزینه‌های حتی مختصر هم بر آید. این 
پرسش‌هاو نگرانی‌ها شد ید | ذهن جو رادر هم پیچیده 
بود و افکار او رابه شدت غرق کرده بود حال در جنین 
وضعیتی او که در بشت فر مان اتومبیلش سرعت قابل 
توجهی هم در بزر گراه گر فته بود به حر کت به سوی 
مقصد ادامه می‌داد. غافل از ان که کمی جلوتر یک 
تانکر نفت کش که راننده آن در حین هدایت تانکر به 
خواب رفته بود به ناگهان دچار حادثه شده و چند بار به 
دور خود جر خیده بود. در اثر گرد و خاکی که این اتفاق 
ایجاد کر ده بود دید برای رانند گانی که در نزدیکی‌های 
ان نقطه مشغول رفت و مد شده بودند بسیار محدود 
شده‌بود و حر کت منطقی این بود که آنهاد راین شر ایط 
سرعت خود راکاهش دهند که کثریت غریب به 
اتفاق رانند گانی که در آن نقطه مشغول‌ایاب‌وذهاب 
بودنداین مهم راانجام می‌دادند.امااین امر درباره جو 
صدق نمی کرد او بیش از حد غرق تفکر و نگرانی شده 
بود که بتواند در شرایط خاص واضط اری وا کنش 
لازم رااز خود نشان دهد بنابر این اوباهمان سرعت 
الا بدون اینکه دید کافی داشسته باشد به حر کت خود 
ادامه داد و ناگهان در میان غبار و گرد و خاک فراوان 
تانکر عظیم الجثه نفتی رادر بر ابر خود مشاهده کرد 
که دیگر برای هر وا کنشی دیر شده بود و اگر جه او پارا 
روی پدال ترمز فشار داد اما سرعت او بیش از آن بود 
که بتواند اتومبیل رابه کنترل در آورد وبدین ترتیب 
با همان سرعت آتومبیل با تانکر نفتکش بر خورد کرد. 
شدت این بر خورد به حد ی بود که باعث نشت نفت 
روی جاده شده و چنین شد که ضمن بر خورد شدید 
شعله‌های آتش هم هر دواتومبیل رادر بر گرفته و جو 
و اعضای خانواده‌اش دیگر هیچ چیز نفهمیدند. 


کشته‌ها و مجر وحین 

براثر تصادف شدیدی که رخ داده بود جوو 
همسرش در دم جان سیر ده بودند ضمن آن که‌اوا 
دختر بزر گتر و جنیفر دختر کوچک آنهاهم به شدت 
مجروح شده بودند تا انجا که یزشکان از زنده‌ماندن 
آنها قطع امید کر ده‌بودند در این میان تنها این لیدا بود 
که بر اثر ضر به‌ای که به او وارد شده بود از هوش ر فته 
بود امابه شکل معجزه آسایی از کام مرگ نجات یافته 
بود ضمن آن که دچار جراحت چندانی هم نشدهبود 
درواقع او تنها کسی بود که در میان سرنشینان اتومبیل 
که بر گه مر خصی از بیمارستان را به او داده بودند لیدا 
ناگهان متوجه شد که دیگر جاو ماوایی ندار د ومقصدی 
برای او وجود ندارد که به سوی آن حر کت کند. تنها 
ازشهری دیگر خود رارسانده‌بود واوهم خود رادر 
شرایطی یافته بود که در آن تنهایک دختر ۱۲ساله 
جان سالم به در بر ده بود امااز نظر روحی به شدت دچار 
تخریب شده بود ضمن آن که دودختر دیگر هم در 
وضعیت نامشخص و در حالی که دستگاه‌های مختلف 


به آنهاوصل شده‌بود که آنها را زنده‌نگه دارند, قرار 
وا راکنا 
مانده بود انتظار بود و بس. 


باز گشتی ناقص به زند گی 

پس از آن که در حدود ۸ماه‌رادودختر دیگر در 
بیمارستان‌طی کر ده‌اند ودر مجموع در حد ودپانزده‌عمل 
جراحی روی آنهاصورت گر فته بود سرانجام پزشکان به 
مادربز رگ و خواهر آنها خبر دادند که‌هنگام مرخصی 
ان دو دختر هم از بیمارستان فرارسیده است. و زمانی که 
مادربزر گ واوابه بیمارستان رسیدند تازه متوجه شدند 
که دو دختر دیگر در جه وضعیت اسفنا کی قر ار داشته‌اند. 
آنها هم از نظر بدنی و عضلانی و هم از نظر مغزی آسیب 
دی‌ده‌بودند تا انجا که به هیچ وجه قادر نبودند تادر حد 
واندازه‌ه ای سن خودعمل کنند.حتی قدرت تکلم را 
هم آنها از دست داده‌بودند ضمن ان که تنها اوا ان هم 
به سختی قادر به راه‌رفتن بود در حالی که لنگ می زد 
وتمامی بد نش به اطر اف منحرف می‌شد. جنیفر هم 
از زن ده بودن تنها تنفس ونگاه کردن راداشت وهیچ 
توان دیگری راقادر نبود تابه انجام برساند. پزشکان به 
مادربز رگ نشان دادند که جگونه به کمک دستگاه‌های 
مختلفی که به بهایی گزاف در اختیار او گذاشته شده بود 
از دو دختر درهم شکسته و ناقص نگهداری کند. ضمن 
ES‏ سس و ورد 
می دید که در این راه به مادربز رگش کمک‌های لازم 
رابرساند. بدین تر تیب دوره دیگری از زند گی خانواده 
کریستیسن‌ها آ غاز شد.دوره‌ای که‌دیگر نه پدری حضور 
داشت و نه مادری ضمن آنکه دو کود ک ناقص و ناتوان 
هم بقیه افر اد خانواده را تشکیل می‌دادند. 

ادامه زند کی 

پزشکان قو یا به مادر بزر گ تا کید کرده‌بودند که 
کلید بهبودی‌هر چه زودتر دخترها دراین است که 
تا آنجا که ممکن است به زند گی در شرایط سابق باز 
گردند تاخاطره‌هابه انها که از نظر مغزی کمک کند 
تابتوان د توانایی‌های خود رابه‌یاد آورند.امااین مهم 
تنه ااز نظر ذهنی ومغزی به آنها که از نظر فیزیکی و 
بدنی که دجار محدودیت‌های همیشگی شده بودند 
کمک می کرد.امایک اتفاق عجیب رخ داد که هم 
مادربز ر گ ولیدارا کاملا تکان داد. یک روز در حالی 
که آن دو نشسته بودند وبه تماشای تلویزیون مشغول 
بودند ناگهان اوا کشان کشان و لنگان لنگان خود را 
به آنهارساند در حالی که تکه کاغذی رادر دست 
داشت روی آن تکه کاغذ تصویری چاپ شده بود 
که یک دوچ ر خه رانشان می‌داداوا در حالی که به 
درستی هم قادر به تکلم نبود تصویر رابه دست خواهر 
دیگرش‌داد که خودبه نشانه یک خواسته بود که اوا 
همواره‌بدین شکل آن رانشان می‌داد.لیدادر حالی 
که اشک از چشمانش سرازیر شده‌بود به مادربزرگ 
خود جری ان‌اواودوجر خه را که قبل از صانحه انها 
به دنبال یافتن این وسیله برای اوا بودند منتقل کرد. 
این در حالی بود که تنها چند روزی از باز گشتن اوا به 
مدرسه گذشته بود و اگر چه او هنوز شعور و فهم کافی 


۹۰ 


برای دنبال کردن دروس مدرسه نداشت امابه عنوان 
یکی از شرایط زند گی که اوا قبل از صانحه به شکل 
روزمره‌داشت آهمیت فراوانی بیدا کر ده‌بود.و طی 
همین چند روز بود که اوااز زبان دانش آموزان دیگر 
درباره‌مسابقه‌سالانه دوجر خه‌سواری که در مدر سه 
بر گزار می شد شنیده بود و شنیده‌ها به حافظه او در 
مدل روزهای قبل از تصادف پیوسته بود. علاقه و 
عشق شدید اوابه دوچر خه و خواست او برای شر کت 
در مسابقه یدی ده‌ای بود که ‌اکنون اوابه یاد اورده 
بود. پس از این جریان مادربز رگ با پزشکان در باره 
علاقهاوابه دوچر خه قبل و بعد از فاجعه مشورت 
کرد و متخصصین به او گفتند که اتفاقاً عملی بسیار 
سازنده خواهد بود که اگر بتوانند اوا را به شر ایط سابق 
باز گر دانندامابه دلیل محدودیت‌هایی که اواز نظر 
جسمی و بدنی دارد باید سه‌چرخه‌ای با شرایط خاص 
وویژه‌برای اوسفارش داده‌شود که تنهایک کمپانی 
وجود داشت که چنین سفارشی رامی‌پذیرفت وپس 
از آن که مادربز رگ ولیداتحقیقات لازم رابه‌عمل 
| وردند که متوجه شدند که سفارش يک سه‌چر خه 
ویژه کسانی که از نظر بدنی دچار محد ودیت می‌باشند 
در حدود ۵هزار دلار هزینه در بر دارد که البته برای 
آنه اپرداخت چنین‌هزینه‌ای غیر ممکن بود واین 
مسئله به خصوص لیدا را مغموم و ناراحت کر ده بود. 
جرا که قادر نبود به خواهرش کمک کند. 


بسیج همکانی 

زمانی که به صورت جسته و گر يخته دانش آموزان 
دیگر در مدرسه‌جریان اوسه جر خه ویژه‌وهمجنین 
عشق شدید وی رابرای شر کت در مسابقه از زبان لیدا 
شنیده بودند وآن رادر داخل خانه‌های خود برای پدر 
ومادر خود باز گو کرده‌بودند سیل پیام‌های تلفنی بود 
که از جانب خانواده‌ها به سوی اولیای مدرسه سر ازیر 
شده بود و آنهاهمگی اعلام کر ده بودند که حاضرند در 
تهیه سه‌جر خه برای اوا شر کت کنند. اولیای مدرسه 
که در سازماندهی‌هایی این جنین تبحر بسیار داشتند 
در عرض چند روز جریان راسازماندهی کردند و در 
کمتر از دو هفته هزینه لازم برای خرید سه‌چر خه ویژه 
ف راهم شد. و طی یک مراسم بسیار زیبا در مدرسه و 
فا که انوا بای اما رر 
داشتند سه‌جرخه به همر اه یک شاخه گل به اوااهدا 
شد. که مورد تشویق بسیار قرار گرفت.امازیباتر از 
آن در روز مسابقه بود که همه شر کت کنند گان در 
وار ماش کزان که باه وو رها اپار کل 
می دادند به شکل منظمی حر کت می کر دند واین اوابود 
که‌لنگان لنگان و کشان کشان در حالیکه سه‌جر خه‌اش 
رابه دنبال‌خودمی کشید در کنار سای ر شر کت کنند گان 
به حر کت خود ادامه می‌داد. در مسابقه هم با آن که 
مطابق انتظار همگان اوابه‌مقام آخر رسید اما تشویقی 
که از اوبه عمل آمد حتی از نفرات اول تاسوم هم بیشتر 
بود. و در هنگام اهدای جوایز این بر ند گان مسابقه بودند 
که او راروی سکوی نخست قرار دادند. او سر انجام به 
رویای خود دست یافت. 1 
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مشاور خانواده 
پول نو جیبی باداش کار خوب ئیست 


# زنی ۴۰ ساله ساکن تهران هستم و دو فرزند ۱۰ 
و ۱۲ ساله دارم و مدتی است که در مورد مسأله پول 
توجیبی با انها و حتی همسرم دچار اختلاف شده‌ام. او 
می گویدا گر بچه‌ها کار خوبی کر دند به آنها پول توجیبی 
بده و من معتقدم این وسیله خوبی برای اعمال فشار بر 
آنهانیست وحال خواستم بدانم پول جیبی دادن اصلاً کار 
درستی است وا گر هست. چقدر باید باشد و از چه زمانی 
باید دادن آن راشروع کرد!؟ 

پاسخ از: ساره فر اهانی کارشناس ارشد روانشناسی (مشاور) 

در خانواده‌های آمروزی پول تو جیبی کودک را 
سین ات lC‏ 
وا ار 

خرجی یا پول جیبی کودک پاداش برای رفتار خوب 


خانم مهدیه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس مشاوره 


> جهت مشاوره د تلفنی دود شنبه ها: 
از ساعت ۱۴ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۱۳۳۳۳۸ 


۰ ۲ 

# خانمی ۲۳ ساله هستم. حدوداً یک سال است 
که ازدواج کر ده‌ام. چند ماه‌اول.زند گی خوب و آرامی 
با همسرم داشتم و مشکل خاصی با یکد یگر نداشتیم؛ 
اما؛ چند وقتی است که همسرم خیلی بی‌حوصله و 
پرخاشگر شده و به بهانه‌های مختلف داد و فریاد 
راه می‌اندازد و این قدر عصبانی می‌شود که کنترل 
خود رااز دست می‌دهد و مراهم کتک می‌زند؛ تحمل 
رفتارش برایم غیر ممکن شده و واقعا با کارهایش مرا 
آزار می‌دهد. 

#اخیر آمتوجه مساله یامشکل خاصی در زند گی 
خود نشده‌اید ؟ 

#فکر نمی کنم. تا آنجا که من می‌دانم همه چیز مثل 
کته ات قاط نک الد یه تار ی دهم اد رگید 
خود کرده است. تماس‌های فردی با تلفن شخصی 
همسرم؛ که اگرتفقی تلفن را من پاسخ بدهم طرف 
و یه ی a‏ 

#۶ چه قدر قبل از ازدواج نسبت به همسرتان 
شناخت داشتید ؟ 

# خیلی کم.ما حدودا ۲ماه‌نامزد بودیم. در دوران 
و وهای انیت ویو مود 

٭#٭ | یا قبل از این که با همسر تان نامزد کنید در 
مورد او و خانواده‌اش تحقیق و پرس‌وجو کردید؟ 

#یله,پد رم تحقیق کرد.اماهمه‌از همسرم تعر یف 
می کر دند به جز در یک مورد خاص که خود او با من و 
خانواده‌ام در میان گذاشته بود. همسرم قبل از ازدواج 
| با من با خانمی بسیار بزرگتر از خودش که دارای 


۰ ۲ : رر ده 2 


یاحق‌الز حمه‌ای برای کارهای روزانه نیست. پول تو جیبی 
یک وسیله آموزشی و تربیتی است که هدفی مشخص 
INL‏ ای ارت کر لب 
جیبی کود ک. هدف اصلی از این وسیله تربیتی را خنثی 
n‏ 

آنچه که باید انجام شود این است که مخارج کود ک 
را بر آورد کنیم و بر اساس آن به کود ک پول تو جیبی 
بدهیم. ا کا که می‌شود. مخارج و 
مسوولیت‌های او نیز افزايش می‌یابد. پس مقدار پول تو 
جیبی او نیز باید زیادتر شود. البته می‌توان انتظار داشت 
که کودک از مقدار پول تو جیبی خود استفاده ناصحیح 
بکند. برای اینکه به راه حلهایی دست یابیم که هم مورد 
قبول والدین باشد وهم مورد قبول کود ک.باید به شیوه‌ای 
تجاری درباره استفاده صحیح از پول با کودک گفتگو 
کنیم. در مواردی که پول تو جیبی زود به زود خرج 
می‌شود. شاید ضروری باشد که مقدار پول تو جیبی رابه 
چند بخش تقسیم کنیم و هر هفته دو یا سه بخش رابه او 
بدهیم. در ضمن. نباید از پول تو جیبی به عنوان وسیله‌ای 


فرزندی ۵ ۱ ساله بودند به طور موقت ازدواج کرده بود 
و چند سالی هم با او در یک خانه زند گی می کرد. 
# دوست عزیز! با توجه به نکاتی که مطرح 
فر مودید: اولین جیزی که به نظر می رسد این است که 
شناختن شمانسبت به همسر تان کافی و درست نبوده 
ات ۲سا دورن سار اه ات شرا 
دوران کوتاه رفتار کنترل شده و مناسبی از خود بر وز 
دهد؛ و در مورد گذشته او بهتر است فراموش نکنید 
خانواده‌انجام داده‌است.اگر همسر تان توانایی تشکیل 
یک زند گی مشتر ک را جه از جهت روحی و عاطفی و 
جه از جهت اقتصادی داشته. جرا به جای یک انتخاب 
صحیح و مناسب و یک ازدواج رسمی و اصولی چنین 
راهی را انتخاب کرده؟ پس در هر حال با خود فکر 
نکنید که همه چیز رو به راه بودهو همسر شما به یکباره 
دستخوش تغییر و د گر گونی شده. جون او زمینه‌هایی 
تعریف روان‌شناسان رفتار نابهنجار و هنجار براساس 
۲. انحراف از هنجارهای اجتماعی. ۳. ناانطباقی بودن 
رفتار. ۴. بریشانی شخصی که در مورد همسر شما در 
ا مرا رده وضو فابل وا ا 
داشته باشد و سعی بر جبران خطاهای گذشته خود 
کرده و در مورد خشم و پرخاشگری همسرتان باید 
بگویم که ابتداباید سعی کنید خشم رابشناسید وبدانید 
خشم از ممانعت ناشی می‌شود؛ مثل وقتی که 
برخی نیروهای بیرونی جلوی برنامه‌ها و هدفهای فر د 
رامی گیرند. خشم همچنین از خیانت در امانت. مورد 


برای وارد آوردن فشار بر کود ک و واداشتن او به اطاعت 
YS‏ 
دادن پول تو جیبی به کود ک امتناع ورزیم. همین طور در 
مواقعی که خلق و خوی خوشی داریم و عصبانی نیستیم. 
نباید به دلخواه پول او راافزایش دهیم. 

و آمادر مورد پول توجیبی متعادل و خوب... هیچ پاسخ 
جامعی برای این سوال وجود ندارد. پول تو جیبی کودک 
می‌بایست معادل با بودجه ما باشد و اگر کود ک اعتراض 
می کند که پول توجیبی من از هم کلاسی‌ام کمتر است باید 
گفت: که دلمان می خواهد پول توجیبی بیشتری به توبد هیم 
ولی بودجه‌مان محدود است. در مورد زمان پول توجیبی؛ 
وقتی کود ک مدرسه رفتن را شروع می کند و یاد می گیرد 
که چطور پول بشمارد و پول عوض کند. می‌توان خرجی 
دادن به کودک راشروع کرد. موردی هست که در مورد 
پول توجیبی ضروری به شمار می آید. مقدار اند کی از پول 
توجیبی که پس از تأمین مخارج ثات کود ک باقیمی‌ماند. 
بایستی به کود ک تعلق داشته باشد تااواگر دلش خواست 
ان را پس‌انداز کند یا با خرج کردن ان لذت ببرد. 


ملاحظه نکر دن دیگران و دلخوری انباشته شده ناشی 
می‌شود. و زیربنای خشم این عقیده است که موقعیت 
ان گونه که باید باشد نیست و این امری طبیعی است 
که آدم خشمگین قویتر و نیرومندتر می‌شود. 
و یا (مستقیم و غیر مستقیم) باشد. 
در مورد همسر شما:جون یکباره د جار پر خاشگری 
به تاز گی او را آزرده کرده است و شاید این خود شما 
باشید که باعث ناراحتی و دلخوری همسر تان شده‌اید. 
و خشم و عصبانیت او راهی باشد برای اعتراض به 
دارید و اجازه ندهید که همسر تان عصبانی شود و در 
یک شخص ناشناس ذهن خود را در کر نکنید, البته 
گفتگوی مسالمت آمیز نیز در پیشبر د اهدافتان شمارا 
باری خواهد کرد. از همسر تان بخواهید علت ناراحتی 
شما راه غلطی را انتخاب کرده باشد. 
به افزایش خشم و پر خاشگری در افراد می‌شود. در این 
صورت توصیه می کنم برای بررسی میزآن هور مونها 
_ 
آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 


د ا بکشنبه ها از ساعت 1۰ 3۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


یکی از مسایلی که زند گی زناشویی رابه شوب می کشاند تعصب به خویشتن است. این تعصب بر طرز تلقی 


اشخاص اثر می گذارد و آنها رابه این باور سوق می‌دهد که در چشم دیگران و نیز در چشم خود. انسانهای بهتر 
و مقبول تری هستند و درباره‌ی نقش خود چنان صحبت می کنند که بر تری اخلاقی خود را به اثبات بر سانند. 


زن و شوهری که بیش از هفت سال از زندگی 
شت به دفت ۱ ۴۳۳۲۱ 

زن: او هميشه حرف خود را می‌زند و منظور مرا 
نمی‌فهمد. او می‌گوید من مخصوصا با هر چه که او 
می‌گوید مخالفت می کنم . 

مرد: من دعوا به راه می‌اندازم يا تو؟! من هميشه 
باید به خاطر تو و پسرمان جون بکنم. 

زن: مگر من کاری برای زند گی‌مان نکردم؟اگر 
من نبودم که زند گی‌ات به اینجا نمی‌رسید. هیچ کس 
نمی‌تواند اخلاق بد تو را تحمل کند... 

طی بررسی‌هايم و چند جلسه گفتگو مشکل این 
زوج رافهمیدم. از طرز صحبت آنها مشخص است که 
بزرگترین مشکلشان تعصب به خویشتن است. آنها 
سل حورا مول دار دد وف مه ط رز گر خرد فان نا 
می‌دهند. به نظر من آنها لجباز نیز هستند و واقعا هنوز 
به این در ک نرسیده‌اند که زند گی مشتر ک یعنی چه! 


کات لا 


و اینکه زند گی زناشویی «من» نیست «ما» است. 

#6 تعصب به خود از درک زن و شوهر نسبت 
به یکدیگر می کاهد. مسلماً در این زمینه زن و شوهر 
خود را گول می‌زنند. دیدن خود به شکلی که دیگران 
مارامی‌بینند کار بسیار دشواری است. به همین انداز ه. 
فهمیدن اینکه جگونه ناخواسته و ندانسته حقایق را به 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پابه یک داد گس‌تری و کارش‌ناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

یا E‏ 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۱۹۹۳۳۳۸ 


منهوم اخاله 

خلاصه سوال: پدر اینجانب دارای سند مالکیت 
منگوله‌دار است که در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی 
توسط اداره ثبت اسناد و املاک به نام ایشان صادر 
شده است. در سال ۱۳۷۱ هچری شمسی اشخاصی 
ادعای مالکیت زمین را نموده و تقاضای خلع ید و 
ابطال سند را به داد گاه محل داده‌اند که داد گاه بدوی 
به نفع پدرم (صاحب سند) ری صادر نموده که توسط 
خواند گان تقاضای تجد ید نظر شد هو داد گاه تجد ید نظر 
نیز ری داد گاه بدوی را تأیید و درخواست خواهان‌ها 
رارد کرده و صدور رای نموده است. در مورخ ۱۳۸۹۶ 
ما وراث مرحوم (پدرم) به اداره ثبت اسناد و املاک 
جهت تفکیک مراجعه نمودیم که اداره ثبت اسناد و 
املاک جواب اقاله شدن زمین را داده. در صور تیکه 
زمین فوق‌الاشاره در تصرف ما (وراث صاحب سند) 


سوی خود سوق دهیم نیز دشوار است. 

مشاور :به دلیل اینکه اختلاف نظر ات شماافزایش 
یافته, طرز بر داشت کارهای همسر تان از دید شمازن 
و شوهر نیز تغییر می کند. حالا شما زن یا شوهر تان 
را تهدید جدی تلقی می کنید. به همین دلیل است 
رای راک ی مر رن ره 
جنگی بزرگ تبدیل می‌شود. شما با عباراتی نظیر«تو 
SS‏ 
که در این باره‌اطلاع نداری» یا«خیلی خنگ هستی»... 
یکدیگر راتحقیر می کنید و متوجه نیستید که برداشت 
E‏ ۱ 
متوجه نیستید که شماهم می‌توانید در نظر همسر تان 
کررن ی 

CY,‏ سای سای 
به e.‏ منجر می‌شود که به راحتی می‌تواند به 
رابطه صد مه جدی وارد کند و در نظر خود زن و شوهر 
به گونه‌ای است که تصور مر ۱ ۱ 
0 

#۷ با توجه به اینکه ازدواج پیوندی عاطفی است. 
حل و فصل اختلاف ها در مقایسه با گرفتاری‌های شفای 
و... بسیار دشوارتر است. در آغاز تفا زن و شوهر 
تحت تأثیر خصوصیاتی نظیر وضع ظاهر. شخصیت. 
قرار داشته و دارد. سئوال را اینگونه مطرح می‌نمایم. 
آیا آراء صادره از طرف داد گاه بدوی و تجدید نظر 
برای جلو گیری از اقاله سند پدرم نافذ است؟ تقاضای 
راهنمایی و هدایت را دارد. 

محمد دوجی -بندر تر کمن 


فسخ طرفینی 
پاسخ: اطلاعاتی که مرقوم نموده‌اید برای احاطه 
بنده به موضوع حقوقی مطروحه کافی نیست. اگر 
منظور ۳ از کلمه «اقاله» مفهوم حقوقی ان باشد 


اقاله برهم زدن و فسخ عقدی است که قبلاً منعقد 
گردیده است. 

مترادف کلمه اقاله, واژه تفاسخ است که به معنی 
فسخ طرفینی عقد از سوی اشخاصی است که آن را 
ایجاد کر ده‌اند. مثلاً اگر دو نفر معامله‌ایی انجام دهند 
و سپس هر دو نفر به صورت هم زمان آن را فسخ 
کنند می گویند که این معامله اقاله شده است. در این 
خصوص ماده ۲۸۳ قانون مدنی مقر ر نموده که:«بعد از 
معامله طر فین می‌توانند به تراضی آن رااقاله و تفاسخ 
نمایند». بدین تر تیب مشخص است که معامله‌ابی 


٩۰ رو٤‎ 


جذابیت. خلق و خو و محبت‌های یکدیگر قرار می گیرند و 
به ندرت اتفاق می‌افتد که در این زمان به جنبه‌هایی نظیر 
همکاری ومشار کت توجه کنند. ممکن است جذاب‌ترین 
همسرها از مهار تهای لازم برای انجام وظیفه‌ی زند گی 
زناشویی بی‌بهره باشند. مهارتهایی که ممکن است در 
حفظ پیوندهای ازدواج نقش اساسی داشته باشد. 

#۶ شما با نداشتن مهار تهای لازم و طرز تلقی‌های 
مناسب. روابطتان را با مشکل روبرو می‌سازید و این در 
شرابطی است که اگر قرار باشد یکی از شمابه هدف‌های 
عملی زندگی زناشویی 
خانواده.ادارهامور مالی, تربیت فر زندان و ...)و هدف‌های 
ار 
نظر و گفتگوهای خودمانی) خود جامه‌ی عمل بیوشانید. 
به آن نیاز مبرم دارید. تحقق این هدف‌ها میان شما 
مستلزم روحیه‌ی همکاری در برنامه‌ریزی و تصمیم 
رک ی ترا ا 


(انجام وظایف روز مر ۵ اداره 


"۳ ۳ (دندانپزشک) 
| زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی 
۴ با شماره تلفن: ۴7۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل‌دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 
#د کتر نوربه‌ صنابع مظفری ثابت 


> | جراح متخصص زنان و زایمان 


| دکتربهمن‌بهروزی 


(مشاور روانشناسی) 


بر این زمین انجام شده و سپس توسط طرفین فسخ 
تراسا یمام ان سا 
بوده و در چه تأریخی انجام شده مشخص نیست وعدم 
بدوی و تجدید نظر در این خصوص رسید گی کرده‌اند 
تقریبا اثبات شده است. اما از آن سال به بعد و تازمان 
ay,‏ 1 ست ؟ جند معامله 
صورت گرفته و کدامین معامله اقاله شده که نتیجه 
این رات سل مایت صا یر مر حل ار 
فقط می‌توانم معروض دارم: 

یک -چنانچه اقاله بعد از حکم داد گاه‌ها بوده, آن 
احکام تأثیر ی در آن نخواهد داشت 

دو -احتمالا پدرتان در زمان حیات خود و بعد از 
سال ۷۱ زمین مزبور را فروخته و سپس زمین چند 
دست معامله ند هداس 

سه -مالکیت و تصرف دو مفهوم حقوقی جداگانه 
ار ار رس بل ار 
I‏ ار 


هر وفت خوا 


ستی در کار کسی 


8% 


نت کنی اول خو 


دت ر اده حاي 


اه 


۰ ۶ 
۰ 


@ ژول ودن 


سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد ‏ تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تط و تکارت مسیده فرتا وارد ای رما 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا ا يد موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


ناو ان یک از دو اج اشتاه 


اوایل اسفند ماه‌بودوهوا کم کم خبر از آمدن‌بهار 
میداد رر راعاق | غاوسال خد دار همان اعات 
اولیه صبح در شهر کاملاً به چشم می‌خورد.اما آن‌سوی 
دیوارهای سر به فلک کشیده و داخل ندامتگاه‌های 
محصور در دیوارهای بلند و درهای آهنین خبری از 
بهار نبود. 

رخوت و کسالت.غم و افسرد گی از در و دیوارها 
چکه می کر د. 

فضای غم بار زندان راباهیچ رنگ ولعابی نمی‌توان 
شاد و بانشاط کرد نمی دانم چقدر زمان طول کشید تا 
مددجویان رابرای مصاحبه اور دند. 

امااین راخوب متوجه شدم که درعرض‌همان 
مدت تمام خوشحالی و شادمانی‌ام به یکباره جای خود 
رابه یک غم سنگین داد. غمی که حتی نفس کشیدن را 
برایم دشوار کرد. 

دوسهزن جوان هم زمان وارد دفتر شدند ویکی 
از کارت ید گت برای مصاخه ا ۱ ۱ 
نفر دیگر خواهش کردم بیر ون منتظر باشند ونفر اول را 
دعوت به نشستن کردم.زن جوان بودامارنگ پریدهو 
لاغر.از همان نگاه‌اول می شد فهمید سال‌ها در گیر اعتیاد 
بوده و آفیون تمام طراوت جوانی‌اش را بلعید ه. 

طبق معم ول مصاحبه‌هايم. ابت دا صحبتی کوتاه و 
اجمالی باهم داشتیم واودر هم ان ابتدای صحبت به 
اعتیادش آشاره کر د. اما چیزی که برایم جالب بود انکه 
درهمان‌ابتدای کلام گفت علت اصلی بد بختی‌اش‌این 
بود که به حرف‌ه او نصایح والدینش گوش نداده و اگر 
مرو زز ندا ن سىت تاوآن ا غاە سی سال ا ا 
می‌دهد. 
اگر شماهم می‌خواهید علت آن رابدانید باماهمراه 
باشید. 

ا ۴سال قبل به دنیا آمدم. سه خواهر ویک برادر 
بز ر گتر از خودم دارم. 

من فرزند آخر خانواده‌بودم.پدرم‌نمایشگاه‌اتومبیل 
داشت وماد رم خانه دار بود. وضع مالی زند گی‌مان خوب 
بود.اعیان نبودیم اما فقیر هم نبودیم. از دوران کود کیام 
خاطره خاصی به یاد ندارم چون زند گی‌مان خیلی عادی 
و معمولی بود. نه هیجانی ونه مشکلی. هفت سالم که 
شدمثل بقیه بچه‌ها روانه مدر سه شدم.امانه مدرسه را 
دوست داشتم ونه درس خواندن را اصلاً درس ومشق 
به کله‌ام نمی‌رفت. به زور پدر ومادر تا کلاس چهارم 
دبستان خواندم اما بعد دیگر نرفتم.پدر ومادرم خیلی 
تلاش کردندتامراراضی کنند به‌مدرسه‌بروم آمامن 
بالجبازی سر حرفم ماندم و از همان موقع بد بختی من 
شروع شد. شاید اگر آن موقع به حرف پدرومادرم 


۳۲ وگلا س س 


گوش داده‌بودم و درسم رامی خواند م امروز سر نوشت 
دیگری داشتم نه اینکه اینطور | واره و بدبخت باشم. 
درس نخواند نم اولین وبزر گترین اشتباه زند گی‌ام بود. 
بعد از انکه تر ک تحصیل کردم خانه نشین شدم. کم کم 
کناردست مادر خانه‌داری رایاد گر فتم و چند سال بعد 


مه * 


همین که دست چپ و راستم راشناختم عاشق شدم. 
آن‌هم عاشق کی؟ عاشق پسر عمه‌ام که زن ودو بچه 
داشت. پسرعمهام وقتی فهمید من دوستش دارم. زد 
به سیم آخر و آمد خواستگاری‌ام. پدر ومادرم مخالف 
سرسخت این وصلت بودند. انها می‌دانستند او نه کار 
درست وحسابی دارد ونه آدم زرنگی است که بتواند دو 
خانواده‌رااداره کند امامن بالجاجت ایستادم و گفتم باید 
بااوازدواج کنم. | نها ازهر دری در آمدندوبامن صحبت 
کردند که خودم رابدبخت نکنم وقید این ازدواج 
بی‌سرانجام رابزنم امامن که فقط ۱۶ سال داشتم وفکر 
می کر دم خوشبختی من در از د واج بااوخلاصه می شود با 
اصر ار خواستم تاباازدواج مان موافقت کنند و آنهادید ند 
اگر موافقت نکنند ممکن است کار به | بروریزی بر سد 


با تشکر ازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
آوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
رای را 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


ناجار موافقت کر دند. 

البته همسر پسر عمه‌ام هم با اینکه می‌دید پسر 
عمه‌ام می‌خواهد سرش هوو بیاورد با این حال به خاطر 
بچه‌های ش ماند و به ناجار حضور مراد ر زند گی‌اش را 
پذیرفت. 

۶ اسال‌داشتم که عروس شدم. اماجز خودم و 
شوهرم هیچ کسی دیگر از این وصلت نه خوشحال بود 
ونه راضی.ولی برای من اهمیتی نداشت همین که به 
آرزویم رسیده‌بودم بر ایم کافی بود. واین دومین اشتباه 
بز ر گ زند گی‌ام بود. خیلی زمان لازم نبود تا بفهمم که 
چقدر بدبختم. پسرعمه یا بهتر بگویم شوهر من نه کار 
درست حسابی داشت و نه اخلاق خوب و خوشی. بد تر از 
همه اینکه معتاد هم بود. من خودم هم یک معتادم برای 
همین وقتی می گویم آدم معتاد بی غیرت است از روی 
تجربه‌ای که داشتم می گویم نه اينکه حرف دیگران را 
تکرار کنم. 

خیلی طول نکشید که فهمیدم عوض آنکه شوهر م 
خرج مرآبده د. من باید خر جاو واعتی ادش رابدهم. 
درست مئل همسر اولش او | نقذ رس غیرت‌نود که رتش 
راواداربه سر قت می کرد.اگر یک روز زن بد بخت بیرون 
نمی زد وپولی نمی آورداورابه باد کتک می گرفت وزن 
بیچاره به خاطر پسر و دخترش ناچار تن به این خفت 
م بسن خودم فکر می کردم شوهرم این باه را 
بر سر من‌نخواهد ورد اماوقتی چند ماه‌بعد از ازدواجم 
خیلی زیر کانه مرابه مواد الوده کرد در واقع زمینه را 
برای دزد شدنم اماده می کرد. 

او به اصرار مراپای بساط مواد نشاند. آن موقع 
تریاک وشیره‌مصرف می کر د.به اصرار یک دود ویک 
پک مرامهمان اجباری ضیافت شیطانی اش می کر د. 
بهانه‌اش این بود که تنهایی لذت نمی‌برد. 

می گفت آ دم بایک دود معتادنمی‌شود.اماهمین 
یک دود ویک پک قبل از آنکه من بفهمم چه بلایی دارد 
بر سرم‌می آید, معتادم کر د. شوهرم مد تی صبر کرد 
وقتی من کاملا الوده شدم گفت که دیگر مواد به من 
نمی‌دهد. معتاد جماعت می‌داند خماری یعنی چه. ادم 
دیوانه می‌شود. دردو کرختی ادم را بیچاره‌می کند. 
یک نفر باید خیلی قوی‌باشد تااز پس آن‌بر بیاید و 
من آنقدر قوی نبودم. وقتی درد خماری به من چیره 
شد شوهرم گفت باید با مادرش بر وم واز اوراه‌و رسم 
دزدی رایاد بگیرم و بعد از این خودم خرج خودم رادر 
بیاورم. عمه‌ام سارق چیر هد ستی بود. او و پسرش اغلب 
باهم کار می کردند.شگرد انها به‌این شکل بود که یک 
نفر سیاه کن می‌شد و دیگری کار رامی‌زد. البته حتما 
می‌دانید سیاه کن به کسی می گویند که باصحبت کردن 
ومشغول کر دن سوژه‌باعث می شود او متو جه نشود که 
کسی در حال ز دن جیب یا کیف اوست. پد رم می دانست 
خواهرش دزد است به همین خاطر هم بااز د واج من و 
پسر عمه‌ام مخالف بود. امامن با اصرارهای نابه جای 


خودم باعث بد بختی‌ام شد م.اولین روزی که شوهر م 
مراآوادار کردهمراه‌مادرش بروم رابه یاد دارم عمه‌ام 
به‌من‌یاد داد که چطور طرف راسیاه کنم.یادم نیست 
کجارفتیم امایادم هست کارم راب موفقیت انجام دادم و 
عمه‌ام توانست کیف کسی رابزند واز ان سرقت سهمی 
هم به ما داد. 

بعد از آن دیگر روال هر روزمان بود. هر وقت عمه‌ام 
یادخترش یا شوهرم می خواستند کار بزنند من به عنوان 
سیاه کن همراهشان می‌رفتم. نقش من آغلب سیاه کن 
بود چون‌هنوز آنقدر تر وفرز نبودم که خودم کیف بزنم. 
اما خودم خیلی دلم می‌خواست بر ای یکبار هم که شده 
اجازهبدهند من کار رابزنم وبالا خره یک روز این فرصت 
را ا 

آن روز من ودختر عمه‌ام برای سرقت رفته بودیم. 
من از دختر عمه‌ام خواستم اوسیاه کن شود ومن کار 
رابزنم.دخترعمه‌ام هم قبول کرد. خوب یادم هست 
میدان شهدا رفته بودیم. دختر عمه‌ام یک نفر رانشان 
داد وباهم به سر اغش رفتیم.اوسر صحبت ر ابا سوژه که 
خانمی‌بود.باز کردو من دست کردم داخل کیفش وهر 
چه پول بود رادر آوردم اماچون ناشی بودم هول شدم و 
دستم راطوری بیر ون کشیدم که زن فهمید و داد و هوار 
راهانداخت. دخترعمه‌ام در بین جمعیت ناپدید شد 
اما من نتوانستم فرار کنم.مردم ریختند ومرا گر فتند و 
تحویل پلیس دادند. اما چون هم سنم کم بود و هم سابقه 
نداشتم فقط ۱۸-۱۷ روز زندان قصر بازداشت ماندم 
وبعدهم آزاد شدم.بعد از ازادی تامدت‌هاجر ات 
نداشتم از خانه بیر ون بروم. چون خیلی تر سیده‌بودم. 
انقدر وحشت داشتم که از سایه خودم هم می تر سید م. 
اماامان از اعتیاداچون معتاد بودم وشوهرم خرج عملم را 
نمی‌داد جاره‌ای نداشتم جز اینکه دوبارهشر وع کنم.اگر 
عقلم می‌ر سید همان موقع که وضع ام خیلی خراب نبود 
از شسوهرم جدامی‌شدم.اگر آن وقت اینکار رامی کردم 
حالا یک معتاد سابقه‌دار نبودم اما خب نکر دم و حالا هم 
که اینجاهستم. 

به خاطر اعتیادم دوباره‌مجبور شدم همراه 
خواهرشوهرم بروم. بالاخره آنقدر رفتم که خودم 
یاد گرفتم. طوری که حتی از عمه و دختر عمه‌ام بهتر 
کارمی‌زدم وحالادیگر آنهاسیاه کن بودندومن کار 
می‌زدم. 

دراین بین دو-سه مر تبه دیگر هم گیر افتادم. البته 
دیگر ترسم ریخته‌بود.هرباری که‌می آمدم ۱۵-۰ 
روز حبس بودم و بعد | زاد می‌شدم البته یک بار شش ماه 
آوین حبس کشیدم.سه‌ماه‌و یک روز هم بندرعباس.ولی 
دیگر حرفه‌ای شده بودم. حبس برایم خیلی مهم نبود. 


در پرانتز 

(گاهیاوقات پیش می آید که فر دی مر تکب یک کار 
خطا می‌شود. یک اشتباه کوچک یا یک تصمیم نادرست 
و تصور می کند اثر این اشتباه در همان لحظه است. غافل 
از آنکه هر عملی می‌تواند تاسال‌ها تا ثیر خوب یا بد بر 
زند گی ماداشته باشد. 

این خانم اگر چه‌باتر ک تحصیل به نوعی آینده خود 
را تباه کرد اما ازدواج اشتباهی که داشت به مراتب بد تر از 


مثلاً حبس بندر عباس به خاطر سرقتی بود که همراه 
خواهرشوهرم رفته بودیم.اين رااضافه کنم سارق‌های 
حرفه‌ای فقط یک جا کار نمی کنند. چون وقتی شناخته 
شسوند دیگرنمی‌توانند خوب کار کنند برای همین به 
شهر ستان‌های مختلف می روند. ماهم برای مد تی رفتیم 
بندر. چند روزاول راخیلی خوب کار کر دیم تاروز چهارم 
که کیف کسی راز دیم و طرف فهمید. خواهر شوهرم 
فرار کرد.امامر | گرفتند هر قدر التماس طرف را کردم 
رضایت نداد و مرابردند کلانتری وداد گاه و نهایتا 
سه‌ماه ویک روز حبس گرفتم. وقتی حبسم تمام شد 
از تهر ان بر ایم پول فر ستادند وبر گشتم.بیست ودو 
سالم بود که دخترم به دنیا امد. دلم نمی خواست بچه‌ام 
نان حرام بخورد اماپدر درست و حسابی نداشت که 
ey‏ ییا 
خرج داشتند ومن مجبور بودم بیشتر کار کنم.سه‌سال 
بعد سومین بچه‌ام که دختر بود به دنیا آمد. حالا دیگر 
برای سیر کردن شکم بچه‌ها چاره‌ای نداشتم جز انکه 
بیشتر وبیشتر کار کنم.البته‌موارد سنگین‌هم زدم.مثلاً 
یک بار در یک شهرستان بایکی رفتیم یک کار زدیم 
که حاصل آن پنج میلیون تومان بود. پول رابه شوهرم 
ندادم وبا ان ماشین خریدیم. مابا پول دزدی همه 
چیز داشتیم. خانه. ماشین, زندگی اما | سایش نداشتیم. 
پول حرام نمی‌ماند.از این طرف می آید واز آن طرف 
می‌رود.اگر پول حرام ماند گار بود امروز من آواره‌زندان 
نبودم.من در این مدت خوب فهمیدم که مال حرام دوام 
ندارد. اما این راخیلی دیر فهمیدم. وقتی که دیگر, باعث 
سرشکستگی بچه‌هایم بودم. بچه‌ها خیلی زود همه چیز 
رآمی‌فهمند. خوب می‌فهمند که پدرشان کار نمی کند. 
مادرشان معتاد ودزداست.اگر من‌مثل همسراول 
شوهرم عقل داشتم بعد از همان حبس اولم می‌رفتم خانه 
پدرم. درست همان کاری که او کرد. او وقتی در مشهد 
به جرم سرقت دستگیر شد وپنج سال حبس کشید از 
پسرعمه‌ام جداشد و رفت دنبال زند گی خودش.امامن 
مان دم واینهمه خفت کشیدم وبالاخره‌اینطور ناگهان 
همه چیزم راازدست دادم. چند سال قبل بود که در 
خیابان خاوران تهران سرقت کردم و گیر افتادم.از انجا 
که می توانستم تاداد گاهی شدنم باسند آزاد باشم. وثیقه 
گذاشتم و آم دم‌بیرون امااز ترس دیگر به کلانتری 
نرفتم. خانه راهم عوض کردم تا کسی مراپیدانکند. 
بعد هم توبه کردم ونشستم خانه پدرم وبرادرم وقتی 
فهمیدن د دیگر دنبال خلاف نمی روم خر ج زند گی‌ام را 
می‌دادند و من هم کج‌دار و مریز اموراتم رامی گذراندم. 
تااینکه صاحب سند که بر ای خلاصی وثیقه‌اش باید مرا 
تحویل می‌داد. آنقدر گشت تا خانه‌ام راپیدا کر د. البته 


ترک تحصیل‌اش بود.ازدواجی که نه از روی عقل وخرد 
که از روی هوا و هوسی زود گذر شکل گرفت واثر نابود 
کنن ده‌اش نه تنهابر زند گی اوبلکه بر زند گی دووحتی 
نادرست.زند گی روبه نابودی همسر اول پسر عمه‌اش را به 
نوعی به مخاطر ه‌انداخت»ضمن آنکه آشیانه‌بر آب‌ساخت. 
چرا که وقتی مردی از عهده تأمین مخارج و هزینه زند گی 
برنیاید. حضورش نه فقط موجب آزار که باعث تباهی و 
نابودی زند گی همسر و فر زندانش خواهد بود. این مرد که 


٩۰ رو٤‎ 


شنیده‌ام خواهر شوهرم م ر اف روخت. به هر حال فرقی 
نمی کند. چون او جایم را پیدا کرد بلافاصله حکم جلبام 
راگرفت ومراتحویل دادوسندش را گرفت. من پنج 
سال حکم داشتم و ۱۲ میلیون رد مال. پنج سال حبسم 
را کشیدم در این پنج سال برادرم بانی خیر شد و د ختر م 
راشوهر داد. دختر کوچکم راهم زیر پر وبالش گرفت. 
اما شنیدم شوهرم پسرم رامعتاد کر ده و اوالان در کمپ 
ورامین است. تاوقتی‌من‌بودم پسرماز دود سیگار هم 
فراری‌بود امابعد از گرفتاری من پدرش پیشرفت کرد 
و کراکی شد و چون کسی رانداشت تاخرج عملش را 
بدهد. پسرم راوادار کرد تابرایش کار کند و البته معلوم 
است که اول او رامعتاد کرد. باور کنید وقتی شنیدم. دنیا 
روی سرم خ راب شد. من بیرون بودم شيشه مصرف 
می کر دم اما شنیده‌بودم کراک چقدر وحشتناک است و 
حالا جگر گوشه خود م اسیر کراک شده.می‌دانم که اینها 
اثر پول حرام است. پول حرام بالاخره از یک جایی بیرون 
می‌زند. البته باز هم خدابه من رحم کرد که خر خلاف 
من سرقت بود والا شوهرم که آن قدر بی‌غیرت بود که 
می گفت از هر راهی شده پول بیاور! | گر من خودم تعصب 
نداشتم که الان یک کثافت بودم. 

امااين حبس آخر بدجوری سرم را کوبید. اینجا 
بودم عروسی دخترم راندیدم. پسرم معتاد شد. شوهر م 
خانه وزند گی رافروخت و دود کرد وبه هوافرستاد و 
الان هم به جرم دزدی زندان کرج حبس می کشد.ا گر 
برادرم نبود خدامی‌داند سرنوشت دختر ۱۶ ساله‌ام 
چه می‌شد. حالا فکر می کنم گر درس می خواندم شاید 
هیچ وقت با پسرعمهام ازدواج نمی کر دم که حالا هم 
خودم وهم سه نفر دیگر بدبخت باشند. بالاخره بچه‌ها 
خجالت می کشند بگویند پدرشان یک معتاد ولگر د و 
مادرشان یک معتاد دزد سابقه‌دار است. اینها همه‌اش 
نتیجه خودسری است.اگر من کار نمی کر دم شوهرم 
پر خاشگری می کرد. فحش می داد. کتکم می‌زد. مواد 
به من نمی‌داد و در ان شرایط من جاره‌ای جز دزدی 
نداشتم.الان حتی بچه‌ها هم دوست ندارن د من بااو 
ادامهدهم.من یک بار طلاق گر فتم امااو امد وقول 
داد ومن به خاطر بچه‌هابر گشتم.اماحالا به خاطر 
همان بچه‌هامی‌خواهم طلاق بگیر م. تقاضای طلاق هم 
داده‌ام.اگر بتوانم مابقی رد مال را که حد ود ۸میلیون 
می شود قسط بندی کنم, آ زاد می‌شوم. در این پنج سال 
۴میلیون رادادم.اگر بامرخصی‌|م موافقت کنند شاید 
بتوانم کاری کنم. این روزها منتظر هستم تابرای اولین 
بار در این پنج سال بیر ون بر وم شاید... شاید بعد از پنج 
سال,دوباره کنار بچه‌هايم باشم. دعا کنید بامر خصی‌ام 
موافقت کنند. 
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خود باری است بر دوش 
اگر ننگ اعتیاد راهم همراه‌داشته باشد که 
دیگر حتی سایه‌اش هم بر زند گی سنگین است. او 
می‌توانست همان ابتدار اه خود را از این مرد جدا کند و 
شانس خود رابرای یک زند گی بهتر بیازماید. نه آنکه ۲۶ 
سال خفت را تحمل کند. سه فرزند به دنیا بیاورد و آنگاه 
به فکر راه چاره بیفتد. حالاادیگر فرصت و شانس زیادی 
ندارد جز آنکه در پی یک زند گی آرام باشد وبا تو کل به 
لطف خدا شاید روز گار بعدش بهتر از قبل باشد.) 
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پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


۳ قابل توجه خوانند گان گرامی: 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چها رشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهار شبات رس رسب وب بمب 


مخصو ص نامه های ایمیلی 


در بخش پرسش ویژه و پاسخ ویژه, در شروع سال به دلیل تعطیلی یک ماهه مجله و به تأخیر افتادن پاسخ 
به نامه‌های خوانند گان کرامی. این بار استثئنا به چند نامه به شکل خلاصه پاسخ داده شده است. 


من بیتا نجفی هستم ۲۱ ساله (متولد سال 
۹ دانشجوی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) 
مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد تهران. 

یه مشکل از لحاظ درس خواندن و تحصیلی 
داشتم که می‌خواستم اگه امکانش باشه با یه مشاور 
تحصیلی مشورت کنم! 

من در دوران کنکور یک سال تمام همه‌ی وقتمو 
برای درس خوندن گذاشتم و به نظر خودم از اکثر 
بچه‌های اطرافم بیشتر درس خوندم(از نظر کمیت 
می‌گم) اما نمی‌دونم چه اشکالی تو روش درس 
خوندنم هست که به نتیجه مطلوبم نمی‌رسم. ر تبه‌ام 
در دانشگاه سراسری ۱۹۰۰۰ شد !!! 

الان هم مشکلم در دانشگاه همینه. درس‌ها 
فوق‌العاده سخته و تحلیلی است. با بچه‌های دانشگاه 
قرار می‌ذاریم با هم می‌خونیم اما باز هم نتیجه مطلوبو 
نمی گیرم و فقط خستگی درسا برام می‌مونه! در 
صورتی که دوستام از نمره‌هاشون راضین. با خودم 
فکر کردم حتمااشکالی توشیوه درس خوندنم هست 
و خواستم که شما لطف کنید کمکم کنید . مخصوصا 
که تا سال دیکه درسم تموم می‌شه و بايد برای 
ارشد بخونم! 

3% سر کار خانم بیتا نجحفی: 

تنها آرزومی کنم که شماهم از آن دسته 
Tl I ORE‏ که ان 
کاریتان از نظر درس و نمرات در سطح بالایی 
می‌باش د و تنها E‏ 
نتیجه بهتر و بیشتری را طلب می کنند. اما در هر 
حال بدانید که شیوه مطالعه درس خواندن برای هر 
کس باید مطابق خصوصیات و نحوه ادراک او باشد. 
شما در درجه اول بايد بدانید که چه روشی را باید 
برای مطالعه در نظر بگیرید. به نظر می‌رسد که شما 
تا حدودی, فردی مضطرب هستید. بنابراین کسانی 
که چنین خصوصیتی دار ند برای مثال نباید هنگام 
درس خواندن قدم بزنند چرا که بیشتر خودشان 
تارف ی اد ات در رات 
کامل وب دون حر کت باقی بمانند تا تمر کز خود را 
به خوبی حفظ کنند. در واقع زمانی که شما عصبی 
هستید نباید به درس خواندن اقدام کنید. چرا که 


راندمان کاری شما به شدت کاهش بیدا می کند. 
اما بر عکس در آرامش شماهر آنچه را که مطالعه 
می کنید در ذهن شما به خوبی جای می‌گیرد. انتخاب 
محیط و حتی میزان نور و دید کافی هم در شیوه 
درس خواندن اهمیت فراوانی دارد. به ویژه کار 


با کامپیوتر که باید بانور کافی انجام گیرد. اما به 
هیچ وجه نباید بر روی خودتان فشار بیاورید. چرا 
که فشار آوردن همان و عصبی شدن هم همان که 
مزان فراگیری شمارا کاهش می‌دهد. در ضمن 
سعی کنید تا از کوشش‌های خودتان رضایت داشته 
باشید و مرتباً خودتان را مورد انتقاد قرار ندهید. در 
حقیقت من اطمینان دارم که شما در دوران تحصیل. 
چه حال و چه آینده بسیار موفق عمل کرده‌اید چرا 
که خصوصیات و زیر بنای موفقیت را دارا هستید 
و شماباید روشی لازم و مطبوع را برای خودتان و 
مطابق با خصوصیات خودتان پیدا کنید. 

موفق و پیروز باشید 
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دختری ۲۵ ساله می‌باشم که مدتی پیش با 
پسری ۲۵ ساله که از دوستان برادرم بود عقد 
کردم. روزهای اول که همه چیز خوب بود و همش 
نامه‌های عاشقانه و گل و کادو و... بود تا اینکه 
شوهر من که وضعیت مالی خوبی نداشت و ماهانه 
مبلغ بسیار بالایی برای خرج کلاس خلبانی قسط 
داشت به کمک خلبان ارتقاء شغلی پیدا کرد. کم 
کم بهانه گیریهای شوهرم شروع شد که اکثر آنها 
در ار تباط با خانواده‌اش بود که چرا دیر زنگ زدی, 
به مامانم زنگ بزن, حال پدرم را بپرس و... تا اينکه 
حدود چند ماه پیش عروسی کردیم. شوهر من هیچ 
احساس مسوّولیتی در زند کی نمی کرد و من هم در 
این خصوص به او سر کوفت می‌زدم تا اینکه مشخص 
شد شوهرم با دخترهای دیگری نیز در ار تباط است؛ 
د فعه اول قسم خورد که دیگر این کار را نمی کند 
ولی باز این کار را تکرار کرد و نهایتا روزها چند 
ساعت موبایلش را سایلنت می کرد و جواب نمی‌داد 
که من به برادرم گفتم. برادرم با ایشان صحبت کرد 
ولی او باز به این کارها ادامه داد و بالاخره حدود 
یک ماه پیش بدون خداحافظی رفت خانه پدرش 
که من فهمیدم برای قهر رفته و پدرش را فرستاد 
خانه ما که این دو نفر از هم جدا شوند و پدر من هم 
عصبانی شد و گفت که من مهر یه دخترم را می گیرم 
و طلاقش را هم نمی گیرم. حتی فردای آن روز من 
رفتم خانه پدرش و از شوهرم عذرخواهی کردم به 
ایشان گذاشتم که گفت صبر کن تا من فکر کنم اما 
دوباره پیغام داد که من نمی‌خواهم و بالاخره حدود 
۲ هفته پیش بیشتر لباساشو جمع کرد و برد خونه 
پدرش و پیغام داد که با توجه به حرف‌های پدرم و 


ارو ۳۶۲۲ 


پدرت حرمت‌ها شکسته شده و الان حدود یک ماه 
است که رفته و پشت سرش رو هم نگاه نکرده و 
شماره موبایلی رو که من ازش دارم رو خاموش کرده 
و یک خط موبایل دیگه خریده که به من شمارش 
رو نداده, حالا من نمی‌خوام زند گیم به هم بخوره 
ولی نمی‌دونم بايد چه کار کنم؟ 

صبر کنم تا خودش بر گرده که شاید هیچ وقت 
برنگرده یا من دوباره برم دنبالش؟ واقعا مستاصلم 
لطفا کمکم کنید. از نظر شرایط روحی واقعا خرابم 
و نمی‌دونم چه کار باید بکنم. 
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اشکال کار شما این است که می‌خواهید در 
E E‏ ۳ 
وجود داشته شکسته نشود. ضمن آن که خصوصیات 
شوهر شما به ویژه خصوصیات منفی همانند خیانت 
و غیره... 

همانگونه که پس از قسم هم ادامه پیدا کر ده 
حداقل تا دوران میانسالی(۴۵ تا ۵۰سالگی) که امکان 
تغییر در شخصیت و خصوصیات ایجاد می‌شود. 
ادامه می‌یابد. بنابراین اگر می‌خواهید تا به زند گی 
سابق بر گردید باید آن را با همه خصوصیات بد و 
خوب بپذیرید و به قول معروف دیگر حق شکایت 
ندار بد. اما به نظر می‌رسد که از زند گی سابق حرمتی 
CT‏ ان ار 
TEE‏ را 
مورد مهم دیگر این است که اگر شما یکبار به 
ایشان رجوع کرده‌اید تا به زندگی سابق خود باز 
گر دید واز او عذرخواهی کرده‌اید «به جه دلیل؟ 
من نمی‌دانم!» آنگاه ایشان هم باید یکبار این کار را 
انجام دهد. در حقیقت اگر شما چند بار رجوع کنید 
و مرتبا تقاضای بخشش کنید به معنای ان است 
که خودتان را مقصر می‌دانید. ضمن آنکه شخصیت 
خودتان را کوچکتر و کوچکتر می کنید و حال اگر او 
حتی اگر موافقت برای باز گشت به زند گی داشته 
این معناست که شما را تقصیر کار می‌داند و 
با نخوت و خودبز رگ بینی به زندگی باز می گردد که 
در کوتاه‌ترین مدت اختلافات اشکار می‌شود. یس 
شخصیت خودتان را حفظ کنید و سعی کنید. اگر 
قر ارات که مشکلات جل شوند: کاما آززیشه 
و اساس از میان برداشته شوند. در ضمن خودتان 
را در مانده و محتاج به او نشان ندهید که چاره کار 
نیست. ضمن آنکه او را بیشتر مشمئز می کنید. اگر 
راهی هم برای ب رگرداندن او باشد. در این اسست 
که شماتاجه اندازه بتوانید به او بفهمانید که از 
دست دادن شما بر ایش زیان واقعی است. ضمن 
آنکه باید بتوانید حسادت او را جلب کنید. در واقع 
کلید موفقیت شما چه آنکه شوهرتان به زندگی باز 
گردد و چه اینکه از او جدا شوید و زندگی دیگری 
را آغاز کشت در آن است که وة افتونگاه کته 


اصلاً سعی نکنید که زند گی گذشته را دوباره زنده 
کنید چرا که زند گی زناشویی شمادر گذشته تنها 
به شکست کشیده شده و بس. من معتقدم با حفظ 
غرور و شخصیت خودتان تنها سعی کنید که به 
کمک بستگان خود و همچنین بستگان شوهرتان. 
ابتدا مشکلات خودتان را حل کید و اگر امکان‌پذیر 
نشد و شوهرتان همچنان باغرور و نخوت شمارا 
پس زد. آنگاه بهتر است که به فکر زندگی جدید 
و آدم‌های تازه در زند گی خود باشید. و بدانید که 
برای شما به هیچ وجه دیر نیست. 

موفق و پیروز باشید. 


من دختری ۲۰ ساله و دانشجو هستم. من و 
پسرعموم مدت دوسال است که بهم علاقه‌مند شد يم 
که البته بايد بگم من از اون دسته دخترا نبودم که 
با پسری رابطه دوستی داشته باشم نمی‌دونم چطور 
شد که آهسته به پسرعموم علاقه پیدا کردم البته 
از اینکه می‌دیدم بهم علاقه داره اما بسیار متين و 
سالشونه. 

شاید در نگاه اول که او را ببینین فکر کنین 
که زیاد سن نداره و بچه ست اما واقعا بیشتر از 
سنش درک داره به خاطر این خصوصیات از ایشون 
خوشم اومده و با هم به صورت تلفنی تو این مدت 
حرف می‌زنیم و هر دو بهم وابسته شدیم اما در این 
فاصله مشکلی بین دو خانواده بوجود اومده و سبب 
شده ار تباط دو خانواده قطع شه. راستش نمی‌دونم 
حالا باید چیکار کنم ازیه طرف عاشق پسرعموم 
شدم و بارها بهش گفتم که برای خانواده من اخلاق 
خانواده مهمه اما پسرعموم می گه صبر کن درست 
این عشق کافی نباشه حتی مطمئنم که دوسم ندارن 
اما پسرعموم می گه اصلا اینطور نیست و به خاطر 
چیزای دیگه‌ست که ار تباطشون رو با خانواده قطع 
کردن و کلا از کارای پدرش خوشش نمیاد و می گه 
ما زند گی خودمونو داریم و من پشتیبان تو هستم و 

بهم می که صبر کن بعد عروسی خواهرم می یام 
خواستگاریت اماار تباط دو خانواده خیلی سرد 
شده. من باید چیکار کنم باید صبر کنم يا این که 
کنه اماراضی نمی‌شه و هر وقت که جدی بهش 
می‌ریزه. نمی‌دونم چطور بايد متوجه شم واقعا می شه 
به حرفاش اعتمادی کرد یا نه؟ 

لطفاً راهنماییام کنید که چیکار کنم و چی بهش 
بگم؟ 
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جدی را که احتمالا درباره ان اطلاعاتی تا کنون 
به دست نیاورده‌اید. با شما در میان بگذارم و آن 


ازدواج در ميان دو نفر با خویشاوندی از نوع درجه 
اول فامیلی است«مانند پسر عمو با دختر عمو» هر 
چه که علم و تحقیق بیشتر پیشرفت می کند. بیشتر 
این نتیجه گیری به دست می‌آید که ازدواج دو نفر 
خویشاوند از درجه اول فامیل, به ویژه از نظر بچه‌دار 
شدن احتمال اینکه مشکلات عدیده و جدی به وجود 
آورد. بسیار زیاد است. به ویژه با آسیب‌های عقلی 
و مغزی در فرزن دان ناشی از چنین ازدواجی به 
خصوص در زند گی شهری به شکل حیرت‌انگیزی 
در آمار افزایش را نشان دادو است و من تنها از 
روی وظیفه این موضوع را برایتان شسرح دادم که 
باآگاهی کامل درباره چنین ازدواجی تصمیم گیری 
کنید که خدای ناکرده با راط غیرقابل جیران 
مواجه نشوید. 
امادر مورد اینکه سردی ارتباط میان پدر 
و مادره ای دو طرف تأثیری روی رابطه شما 
می گذارد. باید گفت که در هر حال دو طرف 
خویشاوند یکدیگر می‌باشند و من تصور می کنم 
که این سردی تا زمان زیادی باقی نماند. اما پس 
از کمی صبر و حوصله و همچنین سعی در ایجاد 
ارتباط با خویشان سرانجام صمیمیت گذشته را 
دوباره مشاهده خواهید کرد و مشکلی را بر سر راه 
ازدواجتان نخواهید یافت. کمی باید عجله واضطراب 
را کنار بگذارید و در انتظار فرصت‌های مناسب 
باشید که هر دو بتوانید پدر و مادر خود را ترغیب 
به آشتی و برقراری ارتباط کنید. در حقیقت مراسم 
کر مر سا رقم 
برای شروع چنین رابطه‌ای می‌باشد. من که مشکلی 
در این ماجرا مش‌اهده نمی کنم و بیشتر نگرانی من 
از پدیده‌ای است که در ابتدا برایتان توضیح دادم 
وگرنه در این که شما سرانجام به خواسته‌های خود 
برسید. شکی ندارم. 
موفق و پیروز باشید 


من یه دختر ۱۷ساله هستم که اعتماد به نفس 
پایینی دارم و اگر همه‌ی دنیا هم بهم بگن که عالی 
هستم بازم اعتماد به نفسم بالا نمی‌ره با اينکه 
اطرافیانم ازم تعریف و تمجید می کنن اما من بازم 
حس خوبی به خودم ندارم و بیشتر ترجیح می‌دم تنها 
باشم و زیاد از شلوغی خوشم نمی آد و تاز گی‌ها به 
هم شده. 

من عاشق مر گم و مدام گریه ام می گیره و مشکل 
تو درس خوندن ولی زياد توی جمع افسرده بودن 
خودمو نشون نمی‌دم و اينکه هیچ انگیزه و امیدی 
بدید ممنون می‌شم. 

+ سر کار خانم ب 

شما هم ناشی از افسردگی شدید هنگامی است که 


۹۰ 


خود را دجار آن کرده‌اید. شما تنها ۱۷ سال دارید و 
شکست عشقی برای شما مفهومی نباید داشته باشد 
بلکه باید آن را به عنوان «یک تجربه نادرست» 
شناسایی کنید. 

حال تفکراتی که شما در ذهن خودتان جمع 
کرده‌اید و مرتباً به آن فکر می کنید و گریه می کنید 
باعث شده که نظم ذهنی و تمر کز خودتان را هم از 
دست بدهید. بنابراین کلید افزایش اعتماد به نفس 
و همچنین بهتر شدن تمر کز و وضعیت ذهنی در شما 
همگی در این است که باید به امر و نهی در خودتان 
که دلیل موجهی هم ندارد. پایان دهید. 

راف که سس زان اه 
دهید. سعی کنید تا روی نقاط قوت خود کار کنید و 
ی یس ی 
اگر در کار و یا هنری تبحر دارید آن را برای دیگران 
به نمای ش بگذارید. در واقع باید بر روی جنبه‌های 
مثبت خود کار کرده و آنها را به نمایش بگذارید. 
همین گونه رفتار سبب می‌شود که ارزش‌های 
وجودتان را بیشتر و بهتر شناسایی می کنید. 

لبته در اين مورد همانگونه که خودتان اعتراف 
کرده‌اید دیگران شر کت ندارند و آنها شما را انسانی 
با ارزش می‌شناسند. اما این ذهن شما است که باید 
بیشتر قانع شود. سعی کنید از مطالعه متون غمناک 
و یا مشاهده فیلم‌ها و سریال‌های گریه‌دار خودداری 
کد و ارتباط خودتان را با طنز چه در ادبیات و چه 
در فیلم و سریال افزايش دهید. 

ارا سعی کنید بیش تر خنده را به خودتان را 
دهید چرا که حتی برای زیبایی چهره شما هم می‌تواند 
بسیار مفید واقع شود و بر طبق نظر کارشناسان 
خنده عضلات جهره را در شرابط بهتر ی قرار 
می‌دهد. سعی کنید تا ارتباط خودتان را با شادیها 
افزایش دهید. با کود کان کم سن که عاشق شادی‌ها 
هستند بیشتر معاشرت کنید و ضمنا سعی کنید تا 
در محفل‌های شاد شر کت کنبد. به هر حال شما 
۷سال دارید و در زند گی هم از همه موهبت‌ها 
برخوردارید. با توجه به انچه که برایتان شرح دادم. 
به سرعت از افسردگی وغم خارج می‌شوید و شما 
دی راو الي کا جرا او ات مت 
که دختر خوبی مثل شما خود را در وادی افسرد گی 
و غم قرار دهد. 

من تصور می کنم که کار به جایی برسد که 
شما خود تان به افراد افسرده کمک کنید و انها را 
به شادی رهنمون سازید. شما در واقع انگیزه‌ها را 
برای زندگی کم ندارید. اما آنها را پنهان کرده‌اید 
که باید آشکارشان کنید. یادتان باشد که در یکی 
دو سال آینده نوبت به حضور خواستگارها می ر سد 
که باید برای خودتان بهترین راانتخاب کنید و 
برای چنین کاری باید شاد و با انگیزه باشید و من 
هیچ شکی ندارم که به سوی شادی‌ها و خوشحالی‌ها 
حر کت خواهید کرد 

موفق و پیروز باشید. 
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دکانگ است 
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پاپیچ»عنوان داستان ی است به قلم محموداکبر زاده نویسنده خوب مجل هکه مد تیا زآغاز 


آن م یگذرد.زمینه داستان. حول شخصیت های چند د هه قبل باشخصیت, پوشش وبیان 
متفاوت.م یگردد. کاراکترهای ی که شاید در حال حاضر بعد ا زگذشت سالهاتبد یل به 


زارش و 


گر بر سر نفس خود امیری‌مردی وربردگری خرده‌نگیری‌مردی 
مردی نب ود فتاده‌راپای‌زدن گردست فتاده‌ای بگیری‌مردی 
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شخصیت‌های نوستالژیکی برای ما شده باشند و دور نمایی که د یگر برایمان وجود خارجی 


ندارند. یا 


مه 
رت 


»دست مايه ای نگفت وگوهاشد وخطی برای ای ن که ب روم دنبالانسان‌هایی 
که شاید در دوران ماد رگوشه وکنار سوسویی می‌زنند لیکن د یگر بسته به شرایط زمانه 
نمی‌توانند نقشی که د رگذشته داشته اند راایفا کنند... 


البته بین کلاه مخملی‌ها و جاهل هاهم عده‌ای برای 
خودنما یی رسوخ کرده‌اند. آن‌ها ابروی همه لوطی‌ها 
رامی‌برند.اصلاولی که یک داش مشتی با ید رعایت 
کند؛ادب است.فقط ادب او رابز رگ م یکند و هیچ 
ار تباطی ندارد که مو سبیل, لباس و خلاصه ظاهر او 
چه شکلی است.من‌می‌دان مکه فرهنگ جامعه امر وز 
بر نمی‌تابد که جوان ظاهر ما راداشته باشد کمااین 
که اگ راين کار رابکن د مطمتنااو رااراذل واوباش 
می‌خوانند. ظاهر ما بهانه ای است برای لوط یگری... 
ه رکه ادب رارعایت نکند خدا آرامش راا زاوم یگیرد 
و در نتیجه همواره حیران وس رگردان می‌ماند... 
مصاحبه به دفتر مجله امده‌اند. سيد حسن سید ین و 
ابوالفصل جوان خلا ° اا .` 


دو دعوتمان را پذیرفتند وبعید که آینده اتفاق خاصی 
برایشان رخ دهد. 

جوان اصالتا سبزواری است و بز رگ شده محله 
نظام آباد در شرق تهران... می گوید دورانی نه جندان 
دور جاهلان و کلاه مخملی‌ها بر ای سایر مر دم بسیار 
عادی بودند ولی با گذر زمان همان ادم‌ها تبدیل به 
شخصیت‌های عجیب و غر ببی شده‌اند. 

چیزی به ذهنم می‌رسد. این که کلاه مخملی‌های 
قبل از انقلاب بیشتر باخشونتی که سید حسن از ان 
می گوید مطرح شدند. حضورشان در فیلم فارسی‌های 
ان دوره منوط می‌شد به کافه بهم ریختن‌ها, کتک 
کاری و در مقابل ارزشمند این که به خاطر ناموس و 
شاید رفاقت‌هایشان تن به این زد و خوردها می‌دادند. 

سید حسن کم وبیش نظرم رامی پسندد اما 
می گوید کلاه مخملی در هر شرایطی واکنش نشان 
نمی‌دهد. او جاهایی مقابل ظالم قرار می گیرد و حق 
 ۱‏ ت 
خشن باشد و عصبی... 

ابولفضل جوان با آن سبیل و خط ریش‌های 
ارب یس ی 
واین که آیااو هم خصیصه دفاع از ضعفا را دارد؟ ولی 
او انگار اصلا توجهی به سوال ام ندارد و بر می گردد به 
خیلی سالهای دورتر... هنگامی که نوجوان بوده‌و همه 
اهل محل او را یسر پهلوون احمد خطاب می کر دند و 
از همان دوره نطفه عشق به این لباس و مرام در او پد ید 
می آید. دیگر زمانی که سریال پهلوان نائب (زند گی 
سید حسن رزاز) از تلویزیون پخش می‌شود این 
عشق به اوج خود می‌رسد و تصمیم می گیر د همانند 
E‏ 

دورانی رابه یاد می آورد که پدرش برای مراسم 
مرحوم تختی» جلوی زورخانه حجله می‌زند و بساطی 
که حکومتی‌ها برای او علم می کنند.... 

مدام از سید حسن و پهلوان ابوالفضل ملک پور 
که در اسلا مشهر سفره خانه دارد؛ تمجید می کند. این 
دورااستاد خود می‌داند. آن قدر می گوید که مجاب 
می‌شوم بعد از گفت و گوبا آن‌ها به حومه تهران و 
سفره خانه پهلوان ابوالفضل می روم تابا او نیز چند 


ارو ۳۶۳۲ 


۱ GE 

رات کر یی ای 
خیلی از اودرس گرفته که در زند گی پاری اش کرده؛ 
البته جاهایی هم این لوطی گری‌ه ابه ضررش تمام 
شده» او هم بامن موافق است, بر خی لوطی‌های امر وز را 
آن چنانی نمی‌داند و می گوید آن‌ها فقط ادای جاهلان 
و کلاه‌مخملی‌ه ار خوب در می آورند وبااین کار 
آبروی داش مشتی‌های واقعی و اصیل را بر ده اند. 
جشم‌پاکی رااصا ای ۰ 
زورخانه. پیبری نصیحتش می کند که اگر می‌خواهی 
در این رشته موفق شوی باید با نفست کشتی بگیری 
و ضربه‌اش کنی... 

خاطره‌ای تلخ راباز گومی کند.روزی ناخواسته 
سر از ورزشگاه آزادی و مسابقه فوتبال بین تیم سرخ و 
رقیب‌اش‌درمی آورد.تصور کنید. کسی که‌باستانی کار 
ا ا ۳ مافقطعلی آقای بروین رامی‌شناسد. 
حین مسابقه, لیدر باشگاه با عصبانیت و پر خاش سراغ 
او می‌رود. ماموران هم که متوجه حضور او می شوند. 
دستگیرش می کنند. از صحبت‌های سایر ین متوجه 
می‌شود که او رابا طر فدار باش‌گاهی دیگر که از قضا 
کک اشستباه گر فته‌اند. می گوید 
هنوز هم از بی احتر امی رئیس کلانتری ناراحت است. 
سرف‌های سنگین 
ET‏ ۱ 
با هزار دنگ وفنگ به اطرافیان می‌فهماند که شخص 
CTT sys‏ 
کلاه مخملی دیگر باید با حضور در مسابقه و تشویق 
فوتبالیست‌ها آبروی سایرین راهم ببرد. جایگاه 
الها کود زور خونه است نه سکوی استادیوم.. 

در سریال سرزمین کهن, ابوالفضل جوان مسؤول 
هنروران جاهل بوده و یکی از نوچه‌هایش همان است 
که مدام در ورزشگاه تیم تهرانی حضور دارد و مدعی 
است که به زودی از این راه ستاره سینمای ایران 
# ی لفضسل جوان او رابه خوبی می‌شناسد. 
اسم خودش را عوض کرده و گذاشته است بهروز 
وثوقی راد ... 

تن مرد و نامرد یکیست. روز گار باید بگر دد تا 


بدانیم مرد امہ 

بحث راعوض می کنم. در مورد نگاه مردم نسبت 
نجواهای در گوشی قوت می گیرد. می‌خواهم بدانم این 
نگاه‌هاء پچ پچ‌ها و شاید گاهی تمسخرها آن‌هارا ازار 
می‌دهد يا نه؟ 

سید حسن بازهم رشته سخن را در دست می گیر د؛ 
5 مر انسانی چشم دل 
دارد. ما با استفاده از آن به مردم نگاه می کنیم؛ آمیدوارم 
آن‌ها هم همین نگاه را به ما داشته باشند. ولی مثل این 
که در دل پهلوان ابوالفضل جوان جیز دیگری می گذرد. 
حراست.به خاطر نوع پوشش از کار اخر اج می‌شود. تمام 
گور ههاش در آن اداره به یک تان و توابی رسیده‌اند. 
حالا هراز گاهی به عنوان بازیگر جلوی دوربین می‌رود. 
دستمزد آن جنانی بابت این کار نمی گیر د و مجبور است 
رابه مقصد برساند. به رسم زورخانه, زنگی در ماشین 
نصب کرده و از این که مسافران هنگام سوار شدن به 
او می گویند «بزن زنگول رو» ناراحت می‌شود؛ چون که 
الىت زنگ زور خانه ارزشمند است ونباید به آن 

دوست دارد مردم برخورد بهتری با اخرین 
کلاه مخملی‌های قرن داشته باشند. حداقل زمانی که 

فیلم اخرین سامورایی به شدت تحت تاثیر. 
قرارش داده است: حسرت می خور دم از این که ان‌ها 
چقدر به سنتهایشان وفادارند اماما آن جنان توجهی به 
گذشته خودمان نمی کنیم. هميشه به این فکر می کنم 
که امکان داردروزی فیلم آخرین کلاه‌مخملی‌هارا 
نساز ند ... 
انگشترهای بزرگی که به دست داشت توجه‌ام 
راجلب کرد. در هر دست چهار انگشتر بز رگ با 
سنگ‌های رنگی و به نظر قیمتی, صحبت در مورد 
سر ترس را 
| دم منتقدی نبود. ترجیح دادم از انگشترها و با کمی 
کنجکاوی بیشتر از قیمت شان بدانم. هر چه کر دم از 
خودنمایی آن‌ها رابه دست نکر ده‌واز برای آرامشی که 
به او می‌دهند همیشه به همراه داردشان... خلاصه این 
به دست کنید تااگر روزی در غربت بی پول شدید با 
فروختن آن بتوانید به وطن خودتان بر گر دید! 
که ساخته شده رضایت جندانی ندارد: حسین یاری 
بازیگر فوق العاده خوبی است اما هیچ گاه نتوانست 
پهلوون و لوطی باید گردن پر و پیم ون وموهای فر 
درشت داشته باشه. موهای حسین یاری در این سر بال 


فر ریز بود. تنها کسی که بین همه هنرپیشه‌هاء ریزه 
کاری‌های مارا خوب بازی می کرد اقای شکر خدا 
گودرزی در سریال شب دهم بود که نقش اصغر پلنگ 
دره‌ای راداشت. انگاری واقعا مادرزاد این کاره‌بود. 
حر کات چشاش, ور رفتن بایقه کت و کلاه و سبیل. 
جابه جا کردن پاهاء همه مثل یک جاهل تمام عیار 
بود. خیلی دوست دارم از نزدیک ببینمش و دستش 
رو ببوسم. حتی ناصر ملک مطیعی و بهمن مفید به این 
خوبی نقش یک لوطی راب ازی نکردند. این دوعزیز 
هم بازیگرهای خوبی بودند؛ اما جاهل نیستند. ممکنه 
کسی قهرمان دنیا بشود. آمانباید به اوالکی پهلوون 
بگیم. من تو روزنامه‌ها زیاد می‌خونم به بعضی‌ها که ۲ 
تا مدال گر فتند. لقب جهون پهلوونی می‌دن؛ مگه اخه 
جهون پهلوون شدن کشکی کشکی به... 

نمی‌دانم چه شد که لحن سخن‌هاش کاملا به 
سمت و سوی زبان لوطی ها پیش رفت. من هم از خدا 
خواسته. از این گویش! پر سید م. گفت تو این زبون یه 
سری جمله‌هاو کلمه‌ها مختصر می‌شه يا این که یه 
تغییر اتی می کنه. مثلا تو این زبون ما به نقشه می گیم 
نشقه یا می گیم عقشم کشیده این جوری باشم... 
چاکرخاتیم هم مخفف چاکر تی م و خاط ‏ خواهتیم 
هستش...معمولا هم با تیکه صووت می کنیم. از 
ضرب المثلامون می گیم, مثلا «نخود آشی تو گلوت 
می‌جونبه که دهن گنده‌تر از تو هاشم سوزونده!» 

چن روز پیش یه اقای قد کوتاهی داشت به یه 
خانمی چپ چپ نیگا می کرد. خانمه گفت: برو پی 
کارت» پهلوون مياد حسابتو می‌رسه‌ها, يارو گفت 
من از این چیزانمی تر سم. رفت م جلو بهش گفتم «یه 
وجب قد و یه طبق رو مزه مشت ومال وضرب شست 
پهلوون ابوالفضل و نچشیده قدعلم می کنی جوجه... 
گوشت و پیاز و دمبه» گلی به جمال جمعه, اون قدا که 
فک می کنی این کوچه و خیابون بی در پیکر نیس که 
هر غلطی بخای بکنی» تا اینارو شنید خندش گرفت. 
منم زدم زیر خنده,بنده خداتا حالا جاهل ندیده بود و 
فکر می کر د دوربین مخفیه... 

با خودم فک کردم اگه این جوری ادامه بده ممکنه 
چار تا کلوم چارواداری هم نصیب من کنه. خودم هم 
رفته رفته داشتم مث اون صحبت می کردم. تا اوضاع 
بی ریخت نشده بود یک طوری جمع و جورش کردم... 
ترا ایا ات ساره 
از قضا چون شبیه پدر خدابیامررزش است؛ خواهرش 
او را دوست دارد اما برادرش مخالف ظاهر اوست. در 
جواب به او گفته است عشق من لوطی گریست؛ گر دنم 
هم از مو ناز کتره؛ اگه خلافی ازم سرزد شلاق حاضر 


وجلاد حاضر... همسر اوهم مدام از این می‌ترسد که | 


TD aT 
شود. ماد ر ابوالفضل به او گفته اگر ارث پدری رابین‎ 
فرزندانش تقسیم کند حتم دارد که او همه را حاتم‎ 
| بخشی می کند. هر دو فرزندش کلاه مخملی هستند.‎ 
| اسم پسرش امیر علی است و دخترش ریحانه...‎ 
| متعجبان ه به او گفتم. مگر دختر کلاه‌مخملی هم‎ 
داریم...؟ مثل این که ریحانه پدرش رامچبور‎ 


۹٩۰ ورو‎ 


کرده تابر ایش این کلاه رابخرد. 

به نظر با این ظاهر خواستگاری رفتن و پیدا کردن 
کار بسیار سخت می‌آید. سید حسن هم دراین‌باره 
می‌گوید خانواده ۱ ۱ ۱ ۱ 
جوانی افتاده و لوطی نصیب دختر شان شود ولی قبول 
دارم که کار در هر جایی خصوصا مر اکز دولتی بر ای 
این افراد م۱۳۳۰ 

دیگر حرفی نمانده‌با آن‌ها نزده‌باشم.روز بعد به 
همراه ان‌ها به اسلا"مشهر و سفره خانه ابوالفضل ملک 
پور می‌روم. جوانی بلند بالا که نه خط ریش و موی 
بلندی دارد ونه کلاه‌مخملی بر سر فقط شالی سفید 
رنگ به دور گردنش متمایز از کت وشلوار تیره‌اش 
خود نمایی می کند. با خود می گویم چطور این جوان. 
باظاهر ساده‌خود. استاد ابوالفضل جوان وخیلی دیگر 
ازلوطی‌های شهر ار 
اکن ۱ elves‏ 

بسیار آهسته و جویده جویده حرف می زند. 
صدای قل قل قلیان هم مزید بر علت می شود تا 
مجبور شوم گوشم رابه دهان‌اش بچسبانم. انگار 
تمام تارهای صوتی‌اش راء عمیق ترین جای ممکن 
در گلویش گذاشته اند. حالت چهره و تن صدایش بی 
شباهت به ناصر ملک مطیعی نیست؛ از همان‌هایی 
کهابوالفضل جوان می گفت» انگاری مادر زاد کلاه 
مخملی زاده شده است... 

اولین چیزی که نظرم را جلب می کند این است که 
چطور این جوان شده اوستای لوطی‌ها و پهلوون‌های 


ت 


خیلی علاقه‌ای به توضیح ندارد و از کوتاه‌ترین جملات 


بقبه در صفحه ۶۴ 


2 


ماچراھایخواستگاری . رسنی ید 
انان تن به پر ماد ذا 


سه ساله بودم که همراه خانواده از تفرش به تهران 
آمدیم. پدرم دربازاربزرگ کارمی کردومادرخانه‌ای 
که بیست اتاق داشت واتاق‌ها پشت سر هم دور تادور 
حياط ردیف شده بودند زند گی می کر دیم... 

پدرم سسه تا از اتاق‌ها رااجاره کرده‌بود و اتاق‌های 
دیگر راهم بقیه مستأجرهازند گی می کردند .عملا 
یک زند گی جمعی بود وهیچ شباهتی به زند گی 
اپارتمان نشینی حالانداشت... حوضی وسط حیاط 
بود که زن‌ها | نجا ظر ف‌هایشان را می‌شستند. حمام 
عمومی‌ هم سر کوچه بود... ما با بچه‌های همسایه‌ها 
بز رگ شدیم با هم مدر سه می‌رفتیم. بازی می کر دیم و 
مثل یک خانواده بز رگ بودیم... 

وقتی ٩ساله‏ شدم.پدرم گفت:دیگه از حالاروسری 
سرت می کنی و می‌روی توی حیاط... 

ده,یازده‌ساله که شدم,دیگه اجازه‌نمی‌دادند بابچه‌ها 
تو حياط خانه بازی کنم... تازه فهمیدم که بز رگ شده‌ام و 
وقتی‌اولین خواستگار در ۱۳ سالگی‌ام به خانه ما آمد دیگه 
عمیقا فهمیدم که عصر کود کی‌ام به سر |مده... 

اماد راین میان‌داستان عشقی کود کانه‌نیز داشت 


۳ Er 
۳ هکیت یک برد دوز‎ 


عجب فکر و خیالاتی به سرم زده بود! گفتم یک 
زن جدید یعنی یک زند گی جدید... نمی‌دانستم این 
بلاسرم‌می‌آید...احمد آقااین بلاراسرم آورد. گفت: 
زن‌جماعت راباید بترسانی... وقتی ببیند هووسرش 
آوردی دیگه دهانش رابازنمی کند .منم باور کر دم .این 
امدآ نامات خت ری چاه شود ی سه تا رن دارد 
هر روز هم از روز قبل سر حال‌تر و سر زنده‌تر است.اما 
این نسخه‌ای که برای من بیچید .بلای جانم شد. 

ن رگس‌همسراولم خیلی غر غرواست...به همه چیز 
ایراد می گیر د. از اولش هم همین طور بود. وقتی ازدواج 
کردیم‌من ۰ساله‌بودم واو ۶ | سالش بود.اهل کار و 
زند گی‌نبودم. آقاجونم خدابیامرز گفت تازن ن‌نگیری 
سر و سامان نمی گیری. ۱ 

ا ودد کین اتاد ایک کرد 
سالی یک بچه به دنیامی آورد و خرج ومخارج خانه 
همیشه بیشتر از در آمد من بود ومن مجبور بودم بیشتر 
وبیشتر کار کنم. تاپولی جمع می کردم.نر گس هوس 
می کرد خانه رارنگ بزند. فرش جد ید بخرد. سرویس 
چینی‌اش راعوض کند و... و خلاصه همیشه قر ض 
داشستم.خداهم برایم می‌خواست و کار و کاسبی‌ام روز 


۳۸ را تست 


سای از من بز رگ تر بود... بچه‌تر که بودم به اوبه 
چشم یک آدم بز رگ نگاه‌می کردم. ۲سال‌اختلاف 
سن, عملا مارادر دنیای متفاوت نگه داشته بود.اما با 
بز رگ شدن من انگار داشت شت این اختلاف سن هم از بين 
می‌رفت...صبح زود وقتی بچه‌هاداشتند به مدرسه 
کار می‌رفت. می گفتند کار مند اداره‌برق است...بوی 
راه مرا که می‌دید سوار ماشینم می کرد و تامدرسه 
و شش ماه در بیمارستان و خانه بستری بودم. همه 
کس مرا در راه مدر سه می دید سوار ماشینش می کرد 
ومی‌رس‌اند ی نی ... خیلی زود 


به روز بهتر می‌شد و دیگه گر فتار قرض نبودم... 

صاحب شش بچه شدم وقتی که ۲ ۴ساله‌بودم... 
بچه‌ها قدو نیم قد به مدرسه می‌رفتند. نر گس همیشه از 
من‌دلخور بود وناراضی.یک روز بهانه می آورد که چرا 
کفش‌هایم راداخل خانه در می آورم» روز دیگر می گفت 
بادست نشسته غذاخوردی...می گفت جراوقتی 
حمام می‌روی آب از وان بیر ون می‌زند. چر اوقتی چای 
می‌خوری دهانت صدا می‌دهد...جرا... جرا.اين غر غر ها 
که مال یک روز و دو روز نبود. یک عمر غر زد. منم سعی 
می کردم سرم رابه کار گرم کنم و دیر تر به خانه بروم. 
اینجوری حداقل کمتر می‌توانست سرم غر بزند... 

تااینکه د ختر هاپشت سر هم شوهر کر دند. جهیزیه 
خریدن سرش راحسابی گرم کرده بود و فقط از من 
می‌خواست به او پول کافی بدهم. دیگه ایراد هیچ کار 
مرانمی گرفت. 

ولی وقتی دختر هار رفتند سر خانه و زند گی‌شان, باز 
غرغرهای نر گس شروع شد. این بار می گفت جلوی 
دامادت‌این کار رانکن, آن کار رابکن...دیگه کلافه 
شده‌بودم. از خانه وزنم بیزار بسودم...احمد آقارفیق 
چندین ساله من بود. یک روز بهش گفتم: خدایی رمز 


ارو ۳۶۳۲ 


حدیثی بین مار د و بدل شود... نمی دانم چه حسی به من 
می گفت که علی حواسش به همه چیز من است. 

تااینکه یک روز آفتابی زمستان که داشتم درس 
ریاضی می‌خوان دم. به عزیز گفتم:من سر از این 
فر مول‌ها و حساب کتاب‌ها در نمی آورم. می‌خواهم از 
علی | قا بخواهم درسم بدهد... 

عزیز چشم غره‌ای رفت و گفت:لازم نکر ده. خودم 
می‌روم بهش می گویم... تو هم بیا تو حياط روی پله‌ها 
بنشین...اگر عل ی آقاوقت داشت می کوپ یک چند 
دقیقه‌ای بیاید تو حیاط و جواب سوالهایت را بدهد... 

چند روزی بود که حس می کردم علی می خواهد 
چیزی به من بگوید ولی فر صتش پید انمی شود. فکر 
کردم این بهانه درس خواندن شاید فرصت خوبی 
باشد که علی حرقش رابه من بزند.. 

عزیز همراه علی آقا از در حياط آمدند... روز جمعه 
بود. آفتاب زمستانی حياط را گرم کر ده‌بود. طبق 
دستور عزیز روی پله‌های کنار اتاق نشستیم. عز یز 
بالای سر مان ایستاد... 

من کتاب ود فترم راباز کر دم‌ومثلاً داشتم اشکالات 
ریاضیام رااز او می‌پر سیدم. بعد یک دفعه علی روی 
کاغذ سفید نوشت: 

-زن من می‌شوی ؟ 

تنم لرزید. عزیز بالای سرمان ایستاده بود. پیرزن 
بیچاره سواد ند اشت و نمی‌فهمید چه چیزی روی کاغذ 
نوشته شده... من هم هیچ نگفتم. باز علی نوشت! 


این همه سرزند گی تو چیه؟ مایک زن داریم وضعمان 
این است. 

احمد آقا گفت: خب چون فقط یک زن‌داری,این 
اوضاع واحوالت است. نر گس راباید بترسانی. همین 
SS‏ گرفتی دیگه بهت غر نمی زند 
و حساب دست ےا ب 

گفتم: یعنی بروم زن بگیرم؟! 

اولش به نظرم غیر ممکن بود ولی کم کم دیدم فکر 
بدی هم نیست. همه چیز برای نر گس فراهم کر ده 
بسودم.اوهم وقتش رابانوه‌های ش می گذر اند واصلاً 
به من آهمیتی نمی داد. حتی یک بار وقتی بهش گفتم: 


et‏ شتی می رفتی می گرفتی. همین یک 


زن‌راهم که گرفتی صدقه سر آقاجانت بود والاعمراً 
اگ ر پد رم به تود ختر می داد. پیرمر د بیچاره‌ریش گرو 
کر 
این حرف خیلی بر خورنده بود. همان جا تصمیم 
رفتم سراغ احمد و گفتم: حالا زن از کجا پیدا کنم؟ 
احمد آقا گفت:خواهر زنم چند سالی است که 
طلاق گرفته. زن خوبی است. اگر بخواهی می‌توانم 
واسطه شوم و... 


نزدیک غروب بود که برادرم آمد...زن و 
بچه‌هایش آمده‌بودن د... منتظر بودم چیزی بگوید... 
اماهیچ‌نگفت...باعزیز حرف می‌زد یا | قاجان‌یابا 
همس‌ایه‌ها ولی دریغ از یک نیم نگاه به من. می دانستم 
که علی هم توی‌اتاقش نشسته و منتظر است خبری 

شود. امادست اخر برادرم شامش رآخورد و رفت. 
e‏ وارفته بودم... رختخوابهارا که پهن کردیم 
. و 1 عزیز صدایم زد و گفت:زن علی می شوی؟... از تو 
: ا خواستگاری کر ده... 
_بابرادرت صحبت کردم. قراراست امر وز با تو با همان لحن کود کانه و مشتاقانه گفتم: آره 
حرف بزند که زن من می‌شوی ؟ عزی ز جل وی دهانم را گرفت و گفت:هیس... 
تنم گر گر فته بود.از خجالت دست‌هایم می‌لر زید... صدایت در نیاید. من به برادرت گفتم یک هفته وقت 
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بعد نوشتم: بله... می‌خواهیم. اگر علی خودش هم از تو چیزی پر سید بگو , 


گفتم: تمام شد. اشکالم رارفع کر د... روز بعد علی وقتی مرادر راه مدرسه دید از من 
عزیز با تعجب گفت: به همین زودی؟ پرسید: خب چه شد ؟ برادرت با تو صحبت کرد؟ 
بقیه‌اش راباید خودش بخواند واگر بازاشسکال‌داشت گفتم. آره‌حاضرم زن علی شوم ولی عزیز گفت,به تو 


علی پا تند کرد ورفت و من هم سریع رفتم تواتاق... علی خنده‌اش گرفت. سری تکان داد و رفت: 
دفترچه راسفت توبغل گرفته ب ودم قلبم آنقدر تند ماه‌بعد من به عقد علی در ام ده‌بودم. دختر ک 


می زد که حس می کردم صدایش تو اتاق پیچیده... ۵ س له بودم وبا قلبی پر از عشق به خانه بخت 
عزیز رفت تو آشپزخانه و من مان ده‌بودم بااین رفتم...ازاین ماجرا۴۷سال می گذرد... حالا صاحب 
هیجان بی حد و وصف چه کار کنم... دل تو دلم نبود که چهار فر زند و هفت. هشت تأنوه هستیم ولی هنوز یاد 
برادرم بیاید خانه... آن خاظرن رای هردوی فا شیر ین اس . 
ن ر گس باعصبانیت گفت:یک کاغذ بیار. همین 
الان بنویسم. 
گفتم: نه» باید محضری باشد. فر داصبح می‌برمت 
ن گس فکر می کرد همه‌این حرف‌ها تهد ید است... 
اماوقتی صبح شد وبهش گفتم آماده‌شوبر ویم محضر... 
شروع جنگ جهانی بو.. 
آنقدر پاپیچم شد تا مجبور شدم بهش بگویم لیلا 
رابه عقد موقت خودم در آوردم... همین جمله برايش 
۱ کافی بود که زمین و زمان رابه آتش بکشد... 
ET‏ 0[ ازآن ك ترکنی تیل به مک آدمعضتی 
از او خواستگاری کردم. لیلا هم فقط می‌خواست ۳ SE‏ ۱۳ 
سایه مردی‌بالای‌سرش باشد ودیگه نهنباشد. " می ایم تدم ازطرفی ب هم دیگه بچ شلق شد هبور 
۱ ص ی ا ون جرااو رابه عفد دائم خودم در نمی اور م... 
ی و تین ات وی ۱۳۱۲۲ 
اجار کردم ما 0۱ 
زد e EE‏ از آن روز به بعداگر دیر به خانه‌می آمدم ن رگس 
o‏ ل چادر سر می کرد و می‌رفت سر کوچه می‌ایستاد.اگر 
او همه چیز خوب بود...نه اهل غرغر بود و نه انتظار 
ادا فاه ای اا توه و و ی ۳۳۶ 
بسه عقد دائم من دربیاید. من هم منتظر یک موقعیت غوغایی به پامی کرد... زند گی‌ام جهنم شد... دیگه حتی 
بودم که از نر گس بخواهم رضایت بدهد که من همسر دلم نمی خواست هیچ کدام از انها رآببینم... 
ا حالاهم هر دواز من شکایت کردهاند... همسر اولم 
یک روزوقتی سلس له غرغرهاین ر گس پشت رر تفای مهریه شس را کر ده وهمس ر دومم می ویر 
هم شروع شد. با عصبانیت گفتم:اگه‌اجازه‌ازدواج ‏ ۳ ۳۳ 
و ات وید دوزن داردا! 


عجب حکایت است زند گی مردی چون من که 


شانیتا(علی) باجلان 


۳۹ 


سرا شاد مانی اسطو ر دای است کہ در جستجو دی حستیم 


جر ان خلیل جر ان 


مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


حسین نوح - تهران 


«حسین بوج» ذو دسنده «آن مسادر جر au‏ در 
سک روایت زلال که ب الحنی از آمیزه خوش طعی و 
در دمندی اسای _ ددون حنی دک حمله زاند ده 
ملادمت می رود و ده بابان می ر سد دو قصه متفاوت و 
متوازی راباز آفرینی می کند. 

ابن داستان‌نویس خوش فربحصه. در انی یر 
وبیر نگ ورمق شدن عواطف خویشوندی را ده 
گونهای کنایی و داستانی شده و گیراوده بادماندنی 
دار می گو‌بد. 


گرمای سوزان تابستان کلافه‌ام کرده بود با 
بی‌حوصلگی فرمان ماشین را گرفته بودم و بدون 
مسافر خیابان‌های بسیار خلوت را طی می‌کردم. 
دست چپم را حائل نیمه دیگر صورتم کردم تااز گزند 
تابش خورشید در امان باشد. هوا چنان گرم بود که 
در دور دست روی اسفالت خیابان سراب به چشم 
می آمد. به قول قدیمی‌ها, از هوا آتش می‌بارید. نگاهی 
به شاخ و برگ درخت‌ها کردم کوچکترین حرکتی 
در برگ‌ها دیده نمی‌شد. نزدیک به نیم ساعت يا سه 
ربع بود که بیهوده خیابان‌ها را یکی پس از دیگری ِ_ 
به قول ما راننده‌ها _ گز می کردم. کسی نبود به من 
بگوید: مرد حسابی! آخر توی این گرمای جهنمی که 
سگ از لانه‌اش بیر ون نمی آید. تو داری دنبال مسافر 
می‌گردی!! با لنگ نیمه خیس مجاله قطرات عرق را 
از روی پیشانی و گردنم پاک کردم. نگاهی به ساعت 
انداختم. از ۲ بعداز ظهر گذشته بود. با خودم گفتم: 
تا آخر این خیابان هم می‌رانم. اگر مسافری پیدا نشد 
دیگر به سمت خانه برمی گردم. اما یادم امد که وقتی 
هم به خانه بر گردم و از وضع نابه سامان کارم شکایت 
کنم. همسرم چشم می‌دراند و با تشر می‌گوید:«تو 
عرضه کار کردن نداری...! هنوز نرفته برمی گردی و 
می‌نشینی تنگ دل من!» از یاد آوری متلک‌های زنم 
کفرم در آمد و هر دو دستم را به فرمان گرفتم. سر و 
شانه‌ام راعقب دادم. توی دو لیم باد انداختم و یفی 
کردم و با تاسف سری تکان دادم. بعد با خودم گفتم: 
بنده خدا خیال می کند خیابان‌ها را با اسکناس فرش 
کرده‌اند! در این فکر ها بودم که متوجه جوانی شدم که 
از زیر سایه درختی دوان‌دوان قدم به خیابان گذاشت و 
با تندی برایم دست تکان‌داد:فر مان رابه سمت راست 
گرفتم کنارش ترمز کردم. با صورتی که از گرمای 
شدید مثل لبوی زمستانی سرخ شده بود. خم شد و در 
حالی که سرش را به داخل ماشین می آورد. با انگشت 
به سمت پیاده‌ر و اشاره کرد و گفت: 


اا 


قا سلام... خسته نباشید... دربستی این حاج 
خانم را به راه‌آهن می‌بر ید ؟ پیر زن بنده خدا خیلی 
وقت است اینجا ابستاده. گناه دارد.» با شنیدن کلمه 
(«درد بست» گل از گلم 3 شکفت ونگاهی به پیادهرو کر دم. 
دختر جوانی زیر بغل خانم بسیار پیری را (که معلوم 
بود به زحمت سریا ایستاده) گرفته بود و هر دو نفر 
گوش به زنگ جواب من بودند. قبول کردم ولی مبلغی 
را به جوانک گفتم که گوش‌هایش از رنگ صورتش 
سرخ تر شد و گفت:«بابا خدایت راشکر. چه خبر است» 
خنده‌ای موذیانه کردم وپس از کمی چک وچانه زدن و 
تعیین کرایه, زن و مرد جوان به پیرزن کمک کردند تا 
ورنیفتاده! قبل از ان که حر کت کنم؛ مرد جوان به 
شماراهر جایی که خواستی پیاده کند» پیر زن‌بابی‌حالی 
سر تکان داد و گفت: «باشد مادر جان, الهی که خیر از 
جوانیت ببینی» جوانک در رایست ومن ماشین رابه راه 
انداختم باصدای‌بلند پر سیدم:«مادر.به سلامتی‌مسافر 
کجاهستی؟» نفسی تازه کرد و با خنده گفت«مسافر 
شوم ... نه پسر م؛ خانه‌ام تو محله راه‌اهن است» در 
طول مسیر. پیرزن به سبک و سياق همه کهنسالان 
پراز جر و کش انداخت و بالحنی حسرت‌بار گفت:«ای 
تازه فک و فامیل از من شکایت و گله دارند که جرامن 
به آنها سری نمی‌زنم!! بابا عجب دوره زمانه‌ای شده... 
آخر من که دیگر دست وپاندارم که بیایم وبروم خوب 
شماها یک خر ده زحمت بکشید و بیایید به دیدن من! 
نمی‌دانی آقا که چه عذابی کشیدم تا آمدم این‌جا _با 
شست‌دست راستش به عقب آشاره کرد _ حالا هم 
دارم برمی گرد م» حال و روزم را که می‌بینی مادر... خدا 
پدرت رابیامرزد که به دادم رسیدی» بیچاره پیر زن با 
دو دست استخوانی ولاغرش دو گوشه جادر سیاهش 
را گرفته بود و خودش راباد می‌زد. خیلی دلم خواست 
که کاش ماشینم کولر داشت و حالی به حاج خانم 
بگیرم گازش را گر فته بودم و توی خیابان‌های خلوت با 
سرعت می راندم. دنده‌ای عوض کردم و از توی ایینه 
نگاهی به او کردم و پرسیدم: «خوب. حاج خانم چرا 
کاری! اماچهره در هم کشید و با لحنی غم‌انگیز گفت 


ارو ۳۶۲ 


«ای آقا؛ کدام کس 9 کار؟ يدر بچه‌هایم تسا شا 
سرخانه و زند گی‌شان آن قدر سمن دارند که به یاسمن 
نمی ر سند!» پرسیدم«پس شما تنها زند گی می کنی ؟٩»‏ 
سرتکان داد و گفت «بله؛ خانه مال بابای خدابیامر ز 
بچه‌هاست. یک مغازه هم جلوی منزلمان هست که 
با چندرغاز پول کرایه مغازه و حقوق مستمری بابای 
بچه‌ها روز گار می‌گذرانم». بعد ناله‌ای کرد و گفت: 
«آخ که چقدر پاهام درد می کند. بی‌انصاف‌ها نکر دند 
باماشین خودشان من رابه خانه‌ام برسانند که این قدر 
توی گر مامعطل نشو م».طلب کار انه گفتم:«حاج خانم. 
الان شما خودت گفتی گرفتاری‌شان زیاده بنزین هم 
که سهمیه‌ای است. تازه از محدوده طرح ترافیک هم 
که همه نمی توانند با ماشین‌شان رد بشوند!» 

با شنیدن حرف‌های من,بنده خد | خواست به نوعی 
جبران گله گذاری‌هایش رابکند و بالحنی قدرشناسانه 
گفت: 
خیلی هوای من را دارند. گلی به جمالشان, به خاطر من 
9 یای عروس‌ها 9 دامادهایم نیفتم. خدا از همه‌شان 
راضی باشد» حاج خانم با ان کهولت سنش خیلی 
خوش صحبت بود. نزدیک مفقصد رسبده بودیم. 
آخرین فضولی را کردم و پرسیدم:«حاج خانم امروز 
منزل کدام‌شان بودی ؟» بادست به پشت سرش اشاره 
کرد و گفت:«منزل همین‌ها که من را سوار ماشین 
شما کر دندا از دیشب تا حالا آنجا بودم» بعد مثل 
آن که جیزی یادش آمده باشد. خودش را کمی جلو 
کشید و با حر کت سر و درخشش جشمانش ولبخندی 
سرشار از محبت گفت:«نوه‌هایم بودند اقال» تا این 
جمله را شنیدم به قول معر وف چر تم پاره شد و گرمای 
شدید هم یادم رفت. با تعجب از توی اينه نگاهش 
کردم وپرسیدم:«ا گر نوه‌هایت بودند یس جر ا...» بقیه 
حرف‌هایم را بروز ندادم. به محله راه آهن رسیدیم. با 
راهنمایی پیر زن به خیابان باریکی وارد شدیم. خانه‌ای 
را که مغازه‌ای هم داشت نشان داد. جلوی د کان ترمز 
کردم. مغازه‌دار عاقله مردی بود که روی چهارپایه‌ای 
از من او بود که در اين گر مااز نداشتن مشتری داشت 
پرسید: «راستی آقای راننده, نوه‌هایم کرایه راحساب 
کردند؟» با شنيدن این کلام جا خوردم. مانده بودم 
که چه جوابی به او بدهم. دچار نوعی رودربایستی شده 
بودم. اما بنده خدا پبرزن فهمیده‌ای بود و خیلی زود 
پوزخندی زد و گفت:«می دانستم... کار همیشه‌شان 


است... عیب ندارد» و قبل از این که کاملا پیاده شود. 
روبه مرد مغازه‌دار کرد و با صدای بلند گفت:«حاجی 
کرایه آقا رابده. بعداحساب می کنیم.» 


مکرم‌سادات احمدی بجستانی -مشهد 


(هستم...» داستان جدیدی از شاعر و توبسنده 
حوان ودسیاریدادون «مکر م سادات احمدی بحستانی 4 
که ابن بار علبه عاطفی -عقلی بر تر دید در دوست 
داشتن و نداشتن رابا شاعرانگی درونی به ابجاز و 
فشرد گی باز تادانده ااست. اخلاق و حسن عمیق تمد 
- متل همیشه - دعغدغه و دلمشغولی هنرمندانه ابن 
داستان نویس جوان و جستجو گر است. 


آن جاء کنار آینه. توی یک چهارچوب فلزی. 
لبخندی شیرین چهره‌ات راپر کر ده و روی گونه‌هایت 
از هجوم شادی چال افتاده است. چند تار سیاه مو 
از قانون زلفت زده بیرون و چتر یک دست موی 
تیان ات زا اها می مهزبان: ارام خوان از 
از همه مهم تر این که. نگاهم می کنی! به من!زل زده‌ای 
و پلک نمی‌زنی! 

لجم می گیر د. از تو.از نگاهت. از یکنواختی نگاهت. 
از قاب» می‌روم تا... خودم؛ تا «من»» ان جاتوی اینه... 
ولی نه اتگار انگار نیستم! 

وحشت می کنم. تنم می لر زد. از نبودن: از ندیدن از 
دیده‌نشدن؛ بی‌حوصله‌ام بعد از ظهر کش‌دار تابستان 
تمامی ندارد. سری به «پوریا» می‌زنم. روی کاناپه 
خوابیده. 

آشیزخانه از بوی دم کرده ظر ف‌های نشسته, 
شر جی‌ست. فکر شان را می‌اندازم دور و سراغ «سی. 
دی» جدیدم می‌روم. تر آنه می گفت: «جد ید ترینه». 

مسخره‌است. چند بار زیر ورویش کرده‌ام.و هر بار 
از آن چه دنبالش بوده‌ام. دور تر شده‌ام. پکر می‌شوم. 
دیوارها بلندتر از همیشه‌اند و سردتر. 

پویا بیدار شده: 

-«مآمان مامان بریم پارک ؟ بریم ؟» راحت تسلیم 
می‌شوم... 

-«خب عزیزم؛ بریم. برو پایین, منم آومدم.» 

جلو میز توالت ایستاده‌ام. نگاهت را چپه می کنم به 
سمت دیوار. قاب قرچ‌قروچی می کند و پشت می کند 
به من. نفسم راز تنگی سینه رها می کنم. 

خب. مانتو؟ کدوم یکی ؟ میان رختهای آویخته بر 
چوب لباس سر گردانم. شیطنت مانتو کرم رنگی که 
کادوی محبوبه است, لحظه‌ای نگاهم را می گیرد. لبم 
را می گزم... صدای تو را می‌شنوم که می گفتی «... یه 
کم جلفه. بیرون نیوشش.» 

از فشار رنگارنگ لباس‌هاء نجاتش می‌دهم. روی 
تخت ولو می‌شود. کنارش می‌نشینم و صافش می کنم: 
«ان‌قدرها هم جلف نیست.» سرم به طرف اينه 
برمی گردد. نگاهت نیست. راحت می‌شوم. نیرویی در 
پوشیدن مانتو یاری‌ام می‌د هد. 


مانتو کمی دخترانه و جوانم می کند. ست آرایشی 
-سوغاتی مهین را باز می کنم. حرف ندارد: «مگه من 
«دل» ندارم؟! قانع می‌شوم. با خودم و با اینه‌ای که 
در آن نیستم و... 

- «وای مامانی. چه خوش تیپ شدی؟» کلام 
کود کانه پوریا را جدی نمی گیرم. دستش رامی گیرم 
و می‌زنیم بیرون. هوا سنگین است. ماشینی از مقابل 
می‌آید. باید متوجه پوریا باشم که کمی کنار بکشد 
ا 

دوچشم» پر از نگاه پر از تحسین, آ نجاست.از پشت 
شیشه مات ماشین برق می‌زند انگار؛ عرق می کنم. 
ولی تنم سرد می‌شود. یاد چشم‌های تو می‌افتم. یادم 
نمی آید تا زگی‌ها برقش را دیده باشم! 

می‌پیچم به راسته خیابان اصلی. عضلاتم را سفت 
فشرده‌ام. به جای ویترین فروشگاه‌هاء رد نگاه‌های 
پرعطش مرا در گیر کرده! می‌خواهم تفسیری برای 
هر نگاه پیدا کنم. ولی از ذهن آشفته و سر گردانم. کاری 
ساخته تیشست. 

بی‌هدف پا به فروشگاه مدرنی می گذارم. یکی -دو 
بار به آن جا آمده‌ام تابه حال. فروشنده کرنش کنان, 
دور و برم» پروانه می‌شود. یادم نمی آید دفعات قبل 
محل به من گذاشته باشد! تند و تند لباس‌ها را روی 
پیشخوان می‌ریزد و گستاخ و بی‌ابا حرف می‌زند؛ از 
هیکل و ظرافت و سلیقه و ... من. 

از خفقان مغازه بیر ون می‌زنم. بارش قطر ات عرق 
را به وبوج جس فی کت حال بدت دارم شال تیزم را 
کمی می دهم جلو و دسته‌ای مورامی‌سپارم به پناهش. 
مرتب با دسته کیفم که روی شانه‌ام بی‌تابی هی کند. 
در گیرم. 

«مامان آیس‌پک. آیس‌پک. بریم؟ بریم دیگه.» 

وارد می‌شویم. از در و دیوار «چشم» می‌بارد. 
عصبی می‌شوم. موزیک تندی فضا را آزار می‌دهد. 
از این که پوریا با من است. حس خوبی دارم. ولی. یک 
آن تو رامی‌بینم که سرت را فرو برده‌ای در روزنامه؛ 
کنارت می‌نشینم و چای رابرمی‌دارم تا بدهم دستت. 
باایک دست روزنامه رامی گیری و فنجان رابدون این 
که ز حمت نگاه کر دن به من یا خودت بدهی به دهانت 
نزدیک می کنی... این دو -سه ساله. نگاهت همراهت 
نیست. با من هم نیست؟ -یعنی برای دیگری‌ست؟ 

فکرش تمام وجودم رامی‌لر زاند! «نه! مهرآن. مرد 
زند گی‌ست. مرد مهر بانی‌هاست. مرد است اما»... 


۰ 


فر وشنده می گوید: «حتما از این مدل جدید 
خوشتون میاد. هم خوش سلیقه‌اید هم شیک پوش. هم 
خوش‌پوش! اینو ببینین. انگار برای تن شما دوخته 
شده. چش نزنم یه پا مانکن‌اید...» مرد. بی‌توقف 
می گوید و سر تا پایم را با نگاه می‌بلعد. 

حالت تهوع دست‌بردار نیست. این اسپری جدید 
راهم که سفارش مهتاب ایت آن قدر به لباسم زده‌ام 
که سر گیجه گرفته‌ام از تندی‌اش! به پویا می‌نگرم. 
غرق کودکی‌ست. دستش را می‌فشارم و سرم را 
می‌اندازم پایین. گرمای مطبوعی از عرق دستش در 
رگم می‌دود. از خودم بدم می آید و... 

«؛ مامان! داریم برمی گر دیم خونه؟ مگه چی 
شده پهو ؟1» 

تقریباء پوریا را دنبالم فی کشانم. صدای اعتر اضش 
رانمی‌شنوم. از هجوم تیغ نگاه‌هایی که تا مغز استخوانم 
فرو می‌رود. از دره‌ای پر از مارهای سمی, از نیزه‌های 
زهری متلک‌هاء فرار می کنم. تا خانه؛ پوریا نفس‌نفس 
فی رند و من هم 

دلم هوای خانه را می‌کند با تو می‌خواهم باشی 
و برایت یک فنجان چای بریزم و کنارت بنشینم تا 
حرف بزنی. از پوریا بگوییم و بخندیم. می‌دانی چند 
سال است باهم بازار نرفته‌ايم؟ کار, اضافه کار, اجاره 
ان قاط معوقف.: 

می‌دانم. اما به قول مادرجان. اینها همه برای یک 
لحظه باهم بودن است! و تو... 

ا جاء کنار آینه, نگاهم می کی خی از ت 
چوبی قاب؛ کاش می‌توانستم پشت عکس برایت 
بنویسم که: مراببین. مثل همان روزهایی که جوان‌تر 
بودم. کاش باشی تابه توبگویم که دوست دارم تک‌تک 
لک‌های پوستم راء چرو ک زیر چشمم راببینی و نگاهم 
کنی تادل تنگ چشم‌هایت نشوم. قاب رابررمی گر دانم. 
غرق نگاه نافذت می‌شوم. مهر بانی از چشمانت تاعمق 
استخوانم می‌پیچد. آرام می گیرم. ۱ 

از نگاهت. می‌روم تا آینه؛ من. آن جایم. توی آینه. 
«هستم». مانتو را مچاله می کنم و پر تش می کنم تا از 
تعفن زهری که به آن آغشته است. رها شوم. صور تم 
رازیر شیر آب جان می گیرد و از نقاب پوشالی رنگ و 
لعاب راحت می شود. حالا باید به رنگ و بوی تو نقشش 
کنم... هوا تب‌دار نیست. زیر کتری راروشن می کنم. 
جیزی به | مدنت نمانده. 
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۵ در دوسی 


به قلم: 
محمود اکیر زاده 


در شماره‌های قبل - و پیش از عید - خواندید که؛ قدیر پسر بزرگ یکی از پهلوانان تهران قدیم 
- در دوره کلاه مخملی‌ها و کافه‌ها و ضامن‌دارها - می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف 
تهران و خصوصاً منطقه‌ای است که در آنجا زند گی می کند. قدیر که پس از مرگ پدرش «پهلوان 
نعمت» در منطقه و محله زند گی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. عاشق دختری زیبا به نام «پری» 
است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قد یر 
است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عین حال «قدیر» صاحب یک دشمن قسم خورده 
به نام «سلیم خان» می‌باشد؛ سلیم که جزو گنده لات‌های محله است و برای خودش نوچه‌های فراوانی 
داد دی ت ےھ در لاف کے ند ا اک ی نادارا ااا ر کک رد اوا دهف و 
چاقو کشی و ناموس بازی و... و... به همین دلیل قدیر بارها و بارها با سلیم در گیر شده و حتی مرتبه آخر 
[ که سلیم قصد مزاحمت برای پری را داشت] قدیر تحقیر آمیزترین برخوردی را که با یک «جاهل کلاه 
مخملی» می‌توان داشت با او انجام داد؛ یعنی وسط بازارچه و زیر گذر «اکبر پاسبان» نصف سبیل سلیم 
را تراشید! همان روز سلیم قسم خورد که؛ «قدیر کاری می کنم حیثیتت بره.... مرد نیستم اگه نقره داغت 
نکنم...»! در همان روزها بود که پهلوون اکبر - پدر پری - قدیر را به خانه‌اش خواست و گفت: «اگر 
پری‌رو می‌خوای, باید چله‌نشینی کنی... بايد چهل روز سرت‌رو بندازی پایین؛ دعوا موقوف... دواخوری 
موقوف... بالای کسی در آمدن موقوف... حتی اگر به ناموست گر دادن بايد سرت‌رو بندازی پایین... 
قبوله؟» و قدیر که نه فقط به خاطر عشق پری» که برای امتحان کردن خودش هم بود. چله‌نشینی پهلوون 
اکبر را پذیرفت! 

از فردای آن روز و موقعی که «سلیم خطر» از ماجرای چله‌نشینی قدیر باخبر شد. هر کجا که 
رسید قدیر را به تمسخر کشید. یک بار «پری» وارد قهوه‌خانه شد و نگذاشت «سلیم» سبیل نامزدش 
را بزند. مرتبه بعدی امیرعلی - برادر کوچکتر قدیر که برای ادامه تحصیل به خارج رفته بود و توسط 
رجب گاریچی از ماجرا باخبر شده بود - به ایران بر گشت و با سلیم در گیر شد و... اما سلیم وقتی شنید 
«امیرعلی» با خواهرش «توران» دوست شده و انها عاشق هم هستند. نقشه جدیدی کشید و امیرعلی را 
به کافه برد و... اما قاسم طلا که عاشق توران بود جشن کافه را به هم ریخت. امیرعلی به خانه رفت و 
قذیز را نهدید کرد و و اینک ادامه داستان 


از صبح خر وسخوان همه مر دم محله از خانه‌ها 
زدند بیرون؛انگار بین نیمه شب تاسر بیرون آوردن 
ره ار راید بای 
لابه لای پس‌کوچه‌ها دویده‌وبه گوش‌مردم رسیده 
بود؛از حکایت «قرار ملاقات» امیر علی وتوران در 
محله سنگلاء تا بساط دواخوری «سلیم و امیرعلی» در 
کافه کریستال... تا رجزخوانی و پرده‌دری‌های «قاسم 
طلا» و کتکی که از «بیاهای» کافه خور ده‌بود و...و 
از همه مهمتر خبر خط ونشان کشیدن پسر کوچک 
پهلوون نعمت. برای برادر بزرگ؛ قدیر هر گز نفهمید 
که خبرهای آن شب در خانه «مر شد ذبیح» چگونه 
از جار دی واری خانه به بر ون درز کر د؛همانطور که 
هیچکس متوجه «اصغر کفتر دزد» نشد که آن شب 
روی بام خانه همسایه دیوار به دیوار «مرشد» کز کر ده 
و منتظر بود تا «سهله» پر از کبوتر همسایه راخالی 
کند!اصغر کفتر دزد همان شب در «شیره کشخانه» 


۳۲ ار 


شعبون خان قصه «شاخ و شانه کشیدن امیر علی برای 
آق قدیر» رابه «مجلس نشینان نگاری» گفت و آنها 
نیز شبانه همه شهر رااز این خبر پر کردند:«یسر 
کوجیکه پهل_وون نعمت می‌خواد تو روی «داداش 
قدیرش» وایسه! 

اینطوری بود که خبرها دهان به دهان جر خید 
وهمه محله پر شداز حکایت خط ونشان کشیدن 
امیرعلی برای خان داداش! 

امااصل قصه جیز دیگری بود؛ اخرشب أن شب 
که امیر علی مست و لایعقل به خانه مر شد رفت. سلیم 
هنوزخبردار نبود که «داماد آین ده‌اش» چگونه تو 
روی قدیر ایستاده! سلیم خان آن شب کار واجب‌تری 
داشت:او که داخل کافه و توسط «قاسم طلا» «سنگ 
روی یخ» شده‌بود. همان شب به دو علت تصمیم 
گرفت قاسم رااز «طلا بودن» پبشیمان کند! اول به این 
خاطر که رسم «گنده‌لات‌های کلاه‌مخملی» همین 


ارو ۳۶۹۲ 


چیزی بود که سلیم به «عزت دیوونه» و جمشید کلاغ 
گفت:«اگر امروز که یک ریغویی مثل قاسم به لباس ما 
رنگ زرد می‌پاشه!! سکوت کنم و هیچی نگم. از فر دا. 
شب به شب یکی از این جوجه لات ه ای مانتیگول 
پوش هوس می کنند برن داخل یک کافه و بعد هیکل 
سلیم رو بکنند توی نجاست و در بیارن و به همه بگن؛ 
سلیم خان‌رو بردیم گلابگیری! پس باید این بچه پر رو 
را که خودم «طلاییش» کر ده بودم» همچین ادبش کنم 
که خبرش توی هشت ناحیه تهرون بپیچه! 

این دلیل اول سلیم بود.دلیل دومش که می‌خواست 
قاسم راسرجایش بنشاند اماء چیزی بود که دوست 
نداشت کسی بشنود و فقط خودش از آن خبر داشت؛ 
«در همه این هفت. هشت سال که قاسم نوچه و 
سفره‌نشین من بو ده» خلاف‌هایی کردم که فقط این 
ناکس می‌دونه؛از جابجا کر دن صد کیلو صد کیلو 
تراک بگیر تاخالی کردن خون ه رییس کلانتری 
پاجنار....از دز دیدن اسلحه «استوار مروت» بگیر تا 
اون چند نفری که سرشون‌رو زیر آب کردم....اگه این 
طلای بدلی فقط لب تر کنه ویکی از این خلافهار و به 
زبون بیاره...آون وقت تأموقعی که ریق رحمت‌روسر 
بکشم باید آب خنک قصر رو بخورم...» 

سلیم خان اینها را که با خود فکر کرد تصمیمش را 
گرفت و به نوچه‌هایش گفت: 

-جمشید... عزت... کمال؛ تا مستی از کله «قاسم 
طلا» نپریده» طن آب پیچش کنین و ببرینش توی 
«گاراژ» دروازه‌قزوین تابیام و بهتون بگم باید چیکار 

نوچه‌های سلیم خان که خوب می‌دانستند اگر 
«قاسم طلا» هوشیار شود با نوک ضامن‌دارش, به 
جای سه نفر, سی نفر راهم حریف خواهد بود هر طور 
بود کت و کول قاسم رابا طناب بستند و او راانداختند 
توی صند وق عقب «رامبلر» وپر گاز رفتند تامنطقه 
«دروازه قزوین» که آن زمان «جنوبی ترین منطقه 
تهران‌بود. قاسم تازه‌هوشیاری‌اش رابه دست آورده 
والکل از مغزش پریده‌بود که «سلیم خان» از راه رسید 
و وارد گاراژ شد و رسیده و نرسیده سیلی سنگینی توی 
صورت محبوب‌ترین نوچه‌اش کوبید و گفت: 

-امشب بلبل شده بودی «قاسم طلا»؟ رفته 
بودی بالای سن و آواز می‌خوندی, تو بمیری اگه یک 
«مینی‌ژوپ» هم پات می کردی, همه فکر می کردن 
«مهوش» اون بالا داره «قیر و قمبیله» میاد! 

نوچه‌های سلیم زدند زیر خنده. قاسم اما[ که در 
مخیله اش هم نمی گنجید سلیم چه نقشهای برايش 
کشیده]با این تصور که مثل چند مرتبه دیگر با چند 
چک ولگ د از اوپذیرایی‌می‌شود. دوبارهپرروبازی 
در اورد: 

-آرهسلیم خان...راست می گی....شاید من 
مینی ژوپ می‌پوشیدم می‌شد م «مهوش خوانند ه...» 
اماخداو کیلی شماامشب بدون اینکه مینی ژوپ پات 
کنی از «نادیا»‌ی رقاصه هم قشنگتر واسه امیر علی 
خوش رقصی می کر دی و... حر فش تمام نشد بود که 
سلیم خان بر گشت وچنان با« کنده‌زانو» کوبید توی 


صورت قاسم که صدای«قر چ قوروج»شکستن دماغ 
قاسم به گوش همه رسید.بعد هم چنگ زد وموهای 
قاسم را گرفت و فریاد کشید: 

-پس واسه من دم در اوردی اره...؟ بادت رفته 
موقعی که توی کافه‌های لاله‌زار«ه مونده‌خور» 
استکان مشتری‌ها بودی و شب‌هاتوی جوب 
می‌خوابی_دی کی جمعت کر د...؟ یادت ر فته بجه‌های 
خیابون «عباس خا کی» بهت لقب «قاسم حلبی» داده 
بودند و این من بودم که کردمت «قاسم طلا»؟ حرف 
بزن حر وم لقمه... حالا واسه من شاخ و شونه می کشی 
نفله؟ 

چراعین جغد زل زدی به من... بهت میگم جواب 
بده حیوون... 

سلیم خان‌اين را گفت وبایشت دست[وبانگین 
بر جسته انگشتر «باباقوری» اش ]چنان کوبید توی 
صورت قاسم که لبش پاره شد و قاسم به حرف آمد: 

-نه... یادم نر فته سلیم خان... یادم نر فته هر جاقرار 
بود« کتک کاری» کنیم و می‌ترسیدی از پس طرف 
برنیای, منو می کردی گوشت دم توپ! 

یادم نرفته هر وقت می‌رفتیم زاهدان و تریاک 
می آوردیم» منومی نشوندی پشت فر مون و خودت 
باماشین عقبی می آمدی که اگه گی رافتادم [مثل 
اون دفعه که هشت ماه‌حبس کشیدم ]پای شما 
وسط کشیده‌نشه! | ره‌سلیم خان...یادم نر فته هر جا 
می‌رفتیم قمار می کر دیم واگه شماروی باخت بودی. 
من باید کاری می کردم که بسوزم و پولهام بیاد جلوی 
شماء چون افت داشت که خلق اللّه بگن «سلیم خطر» 
باخته...! اره سلیم خان... من هیچ کدام اینها رایادم 
نرفته... یادم نر فته که فقط واسه خوردن یک لقمه نون 
سر سفره‌ات. باید هزار جور مجیزت رو می گفتم... من 
هیچی رو یادم نرفته سلیم خان... اونی که بعضی چیز ها 
رویادش رفته شمایی... شمایی که یادت رفته هر 
جا کسی رو «خط خطی» می کردی. من «جو رآت» ۳ 
می کشیدم وشب می‌خوابیدم توی کلانتری, فقط واسه 
این که خرم می کر دی و می گفتی توران مال توئه... اون 
وقت امشب غیرت و مردونگیت رو ديدم که چطوری 
از | بجیت واسه«داداش قدیر» تعر یف می کر دی که 
اب از لک و لوجه پسره راه افتاده بود و... 

سلیم دیوانه شد یکمر تبه. دست آنداخت دور 
کم رش و کمربند «قلاب گاوی» اش رابایک حر کت 
تند وسریع بیرون کشید و آنقدر به سر و صورت قاسم 
شلاق کوبید تابالاخره کمربند پاره شد وقلابش در 
دست سلیم ماند تااز زدن نوچه‌اش دست بر دارد... 
سپس در حالی که تمام صورت یک نفر شان پر از عرق 
وصورت دیگری پر از خون بود. سلیم نفس نفس 
زنان گفت: 

نه کی داری می خندی نکبت... 

قاسم طلا که حالا چهر هاش به خاطر خون و کبودی 
شناخته نمی شد.در حالی که سعی می کر د دردرادر 
صورتش پنهان کند. پوزخند زد و گفت: 

-بناد منوچ افتادم آقا سلیم... «منوچ دربه‌در» 
رو می گم... یاد اون روز افتادم که وقتی شنیدی رفته 


و «مرید» آق‌قدیر شده, بعد از اینکه حسابی مشت 
ومال‌اش‌دادی‌وازش پرسیدی:«حالا آدم شدی 
یانه؟»یادت هست منوج چی کار کرد؟ الان یادت 
می ند از م... 

قاسم این را گفت و آب دهانش را که پر از خون 
بود. تف کرد توی صورت سلیم خان و پر صدا خندید... 
خندید و قهقهه زد و ادامه داد: 

-یادت‌اومد سلیم خان... منوج هم همین کار 
رو کرد...اماخداوکیلی اب دهن من خیلی غلیظ تر 
بود... درست میگم اوستا... 

خون جلوی چش مان سلیم را گر فته بود. حالا ا گر 
تردیدی هم برای انجام نقشهاش داشت. از فرط 
تنفر تر دید را کنار گذاشت وبا خونسردی دستمال 
یزدی‌اش رااز جیب بیرون آورد و آب دهان قاسم را 
از صورتش پاک کرد و سپس روبروی قاسم که طناب 
پیچ بود ایستاد و پرسید: 

_خیلی دوست داری بزنمت قاسم... نه؟ خیلی 
طالبی زخم تیزی‌ام رو بنشونم توی صورتت تافر دا 
راه بیفتی توی شهر و«جاربزنی»و بگی, «سلیم خان منو 
زده...»نه؟ ولی اشتب می کنی قاسم جون....اگه فکر 
کر دی میزنمت که فر دا «گنده‌بشی» و اسم در کنی: 
خبط کاشتی...نه طلای عزیز... من نمیزنمت... اما 
همون کاری رو باهات می کنم که خودت گفتی... 

رنگ صورت قاسم زرد شد. | نقدر «اوستاسلیم» را 
می شناخت که بداند وقتی نگاهش اینطوری می‌شود. 
حرفی را که زده انجام می‌دهد: 

بی خیال اوستا...جان مولااز این شوخی‌هانکن...ما 
یه غلطی کردیم سلیم خان... اصلاً گوه خوردم... خوب 
شد؟ ما نوکر تیم سلیم خان! 

سلیم خان خندید:«غلط که کردی... ن وکرم هم که 
هستی, یا لابد فکر کردی راستی راستی شوهر خواهرم 
هستی؟! اما زبونت رو می‌برم[و سپس ضامن‌دار را به 
طرف عزت گرفت وادامه‌داد:«نوک زبونش روبه 
اندازه یک بند انگشت ببر وبیار بگذار کف دست من 
که می‌خوام بندازم گردنم تاعبرت بقیه بشه! 

عزت بی‌اختیار لرزید:«من...؟ بی خیال سلیم 
خان... بگو بچه‌ها این کار رو بکنند... قاسم بود که وقتی 
خونهام آتیش گرفت ومن نبسودم. خودش روزد تو 
دل اتیش وپسر چهار ساله‌ام رو نجات داد... نه سلیم 
خان... از من نخواه این کار رو بکنم... 

سلیم که انگار آن شب روحش رابه ابلیس فر وخته 
بود. ضامن جاقورافشار داد و تیزی باصدای «جیلیک» 
بیرون زدوسپس آرام آرام به طرف عزت راه‌افتاد 
و گفت:«چی گفتی؟ گفتی نه؟ ببینم جمشید.... کمال. 
شماهم شنیدین یامن اشتباهی شنیدم [٩‏ چاقو را 
گرفت زیر شاهر گ عزت و ادامه داد ]درست شنیدم 
با غلط؟ 

نفس در سینه جمشید و کمال حبس شد ه بود قاسم 
با وحشت نگاه می کر د و... که عزت با عجله گفت:«اره 
آره... اشتباه شنید ی سلیم خان... رو چشمم... زبونش 
رو می‌برم! 


ادامه دارد 


وین ۹ 


داسنان‌زند ؟ 
ن‌زند لی 
بقبه از صفحه ۱۵ 
مردهای گوناگون باروحیات مختلف پا به زند گی‌ام 
گذاشتند وهر کدام بین شش ماه تا شش سال شوهر م 
بودند و رفتند و نوبت نفر بعد ی شد و..., در طی همه این 
دودلخوشی داشتم:اول اینکه خدامی‌داند هر گز گناه 
مرتکب نشدم.ودوم موفقیت فرزندانم بود؛دخترم 
تحصیلات دانشگاهش رابه پایان رساند ویک شغل 
آبرومند و پر در آمد پیدا کرد. بعد هم دست برادرش 
U OL‏ رای سب 
نیز - که اوهم دانشگاهش راتمام کرد شغلی عالی 
پیدا کر د. دختر کوچکترم نازنین همین که نوزده‌سالش 
شد [اوبه لحاظ زیبایی به من رفته بود] بلافاصله بایک 
تاجر ثروتمند ازدواج کر د. حالا دیگر خیالم راحت بود 
که دوران راحتی و آسایشم شروع شده است:اما اشتباه 
می کر دم؛اولین بار همین «نازنین» بود که یاد خواهر و 
برادرش انداخت که من می توانم باعث ننگشان باشم؛ 
-مگه دیوونه‌ام مامان‌روبه عروسیم دعوت کنم؟ 
اگر یکی از مهمونها جزو شوهرهای صیغه‌ای مامان 
باشه چه جوابی به شوهرم بدم؟ 
آن دونیز حرفش راقبول کر دند و تاسر بر گر داندم 
سه فر زندم رآ روبرویم ديدم که زل زدند توی صور تم 
و گفتت د:«ماخجالت می کشیم که بگیم تومادرمون 
هستی... تو یک بد کاره‌ای...)! 
اولین بار که اين جمله رااز زبان فرزندانم شنیدم 
احساس کردم تمام دنیا راروی سرم کوبیده‌اند؛ باورم 
نمی‌شد جگر گوشههایم [ که من برای خوشبختی 
آنهابه اینجا رسیدم ]مر افاحشه بخوانند! وبعد دلم 
شکست...؛ سه سال قبل که به اینجا امدم هنوز انقدر 
جوان بودم که باز هم بتوانم «زن صیغه‌ای» بشوم 
ااا نمی انم که می توانی. تزمتظورم را قا 
یانه؛ازروزی که احساس کردم برای سیر کردن 
شکم خودم باید زن صیغه‌ای شوم از خودم متنفر 
شدم!اشتباهنکنید؛ من از اینکه زن صیغه‌ای یازده تفر 
بودم هر گز احساس شرم نمی کر دم» چرا که هد فم 
خوشبختی بچه‌هایم بود.امااز وقتی که تصمیم گر فتم 
ی و را را ان نودب ان 
بود که چند دست لباس بر داشتم و به اینجا امدم؛در 
اتب میتی ارس E‏ 
من سر نزده‌اند و... 


اي ما ماج 
شاد شاج 


7۶۱۲ 7۱۷ 


بانوی ۷ ۴سلله‌ای که ۶۵سلله نشان می‌داد 
حرفهایش راتمام کرد و تادم در هم مرامشایعت کرد 
و موقع خداحافظی گفت: «مهم نیست که بچه‌هام از 
من خجالت می کشن؛ آنچه برای من مهم است اينه 
که من از خدا خحالت نمی کشم...!» 


مر 


از سرای سالمندان می ز نم بیرون. هوای بهاری و 
روزهای نوروز می‌تواند همه ایر انیان را خوشحال کند. 
من اما؛ نمی‌دانم با این بغض لعنتی چه کنم! 


سس وی 


رگا لئے ص 


۳۳ 


جهد کن دوست یندا کی داشمی دم دست است 


6 مثل ار کی 


از گوشه وکنار جبان 


ویژه پیشرفت حبرت انگیز علم وصنعت در چین 
نوریین‌های سگفت انگیز. . ۷ 


کشور چین طی دهه گذشته تقریباً به اندازه یکبفت 
در کشورهای غربی به پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در علم 
و صنعت نائل امده است. در واقع صنعت در چين تا قبل 
از دهه گذشته بیشتر جنبه‌های مینی‌مالیستی داشت و در 
مناطق مختلف صنعت و علم به صورت منطقه‌ای و یا شهری 
اداره می‌شد. اما یس از آن صنعت گران جینی و به خصوص 
اداره کنند گان اقتصاد متوجه شدند که کلید اصلی پیشرفت 
صنعتی به خصوص در قرن ۱ در ایجاد صنایع عظیم با 
اهداف بز ر گ ایجاد نشود پیشر فت اساسی نخواهند داشت با 
این تفاوت که چینی‌ها صنعت دولتی را جانشین شر کت‌های 
توربین‌های مارپیچ هر کدام تا ده و نیم متر عرض دارند و 
۴ آغاز شدوقرار شد تایک دهه بعد یعنی تاسال ۰۴ ۰ ۲بهره‌برداری از آن‌امکان 
که توربین‌های یاد شده تا بیست و دو نیم میلیون ولت برق را توانستند ایجاد کنند 


نورافکنی 
برای آسمان 


یکی د 
مواردی که چینی‌ها در 
خارق‌العاده‌ای نائل 
آمده: ۳ ۱ 
در تصوير هم مشاهده 
می کنید روی بزرگترین 
اولین بار در تاریخ 
علوم فضایی در جهان 
نوعی نورافکن بیمی کار 
گذات TT e‏ تن کراتی 
هست که هدف رصد کردن می‌باشند. در حقیقت با جنین تکنیکی چینی‌ها قاد ر 
شدند که به غیر از کرات عظیم الجثه و متعلق به سیستم خورشیدی کرات و ماه‌های 
کوچک تر راهم مورد بررسی علمی قرار دهند. بر خلاف تصور بیم مذ کور از نیروی 
در باطری‌های مادام العمر می‌باشد. 


9 9۳۴ ۲ 
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کند. ناگفته نماند که برای تکمیل صنایع فوق‌الذ کر ۱/۳ میلیون چینی از مکان‌های‎ 


زند گی خود مجبور به نقل مکان شدند. 


و سرانجام * 
بالاترین نشانه | 
پیشرفت سزیع و 
در علم و صنعت 
همانا .۳ 
فضان_وردان جینی 
است که‌برای 


نخستین بار سوار 
بر سفینه ساخت چین به فضا اعزام شدند. برای این رشته هم چینی‌ها از سال ۲ ۰ ۳۰ 
یک ا کادمی به نام | کادمی ساخت سفینه و فضانوردان ایجاد کر دند که بسیار موفق 
بوده‌است. همانگونه که در تصویر هم مشاهده‌می کنید فضانور دان چینی پس از سفر 
موفقیت آمیز خود به‌فضامور د تشویق زمامداران کشور قرار گر فته‌اند.نکته جالب‌این 
که یکی از برنامه‌های 
آینده برای آکادمی 
هماناپیاده کردن جند 
فضان_ورد در سطح 
ماه‌است که جینی‌ها 
قصد دارند آن راب 
یک تکنولوژی فضایی 
جدید و کم هزینه 
انجام دهند. 


پکن کوچک 


ملاقات کنند گان از یک نمایشگاه در پکن پایتخت 
چین با طرحی عظیم و دقیق از شهر پکن مواجه شدند که 
با مقیاس یک هزارم تهیه و تکمیل شده بود. این طرح به 
قدری دقیق بود که بازدید کنند گانی که خود ساکن شهر 
پکن بودند بایک نگاه کوتاه‌خانه و آ پار تمان مسکونی خود 
رادر آن پیدامی کردند. در ماکت فوق‌الذ کر همان گونه 
که در تصویر مشاهده می کنید حتی طر ح‌های ساختمانی 
تمام نشده و یا در حال تعمیر هم نشان داده شده, حالب 
این که کانال‌های آبی هم دقیقاً مانند اصل آنها با اب 
روان نشان داده شده‌اند. ماکت مذ کور در سال ۰1۰ 
به پایان رسیدو برای تکمیل آن یک هزار دانشجوی 
دوره‌های کار شناسی ار شد ود کتری شر کت کر ده‌بودند. 
از بخش‌هایی که برای باز دید کنند گان فوق‌العاده جالب 
توجه به نظر رسیده بايد دهکده المپیک و مر کز مالی 
پکن را نام برد. حتی تحول تاریخی پکن طی ۶۰ سال 
گذشته‌یعنی از سال ۱٩۴٩‏ که‌انقلاب جین به‌پایان ر سید. 
نمایش داده شده است تا باز دید کنند گان با تحولات 
معجزهآسای پکن طی ۶ دهه گذشته آشنا شوند. 


جاک کے عفل در 2 است كەمبوه ان را ن 
1 / ۱ ی ۹( 1 3 ۲ ۳ ۳ 
از ۳ 1۳ ۱ ۰ ۱ 4 اف ۱ ا ,2 1 ۲ ۳ 
الل ۳ ۷۳ N aN I NO A ED‏ 
دار ۱ ۰ ال ای ۷ اف رز ۱ U E SNN‏ 
I i ۳‏ ا 3 ا ۱ و۹ : #۲ م ۵ اقا الا و ۶ ™ 
ار ۱ ۳ سا چا AREA‏ ۷ دم وا ر" 
۱ م 1 ۰ / ۱ 1 : ۳۱ ۵" ۱ 1 1 1 1 ۱ ۳ 
س ب ۱ 1 | ۲ ۱ اق ۳ ۱ 1 ۳ 
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بو ۵ 4 ۰*4 ۷ ¢ 6 مه + 
استقبال خار ق العاده حوانان از رشنه‌های صنعتي 

یکی از دلایلی بیش از یک ونیم میلیارد جمعیت دارد چنین رشدی معجزه آسا تلقی می‌شود. در 
که چینی‌ها در تصویر فارغ التحصیلان چینی رامشاهده‌می کنید که دوره‌های بسیار مشکل رابه 
پیشرفت درعلم و پایان رسانده و آماده شروع فعالیت‌های عملی 
صنعت خودشان خود شده‌اند. 
بباموفقیت فراوانی ضمن آن که دولت چین برخی از 

مواجه شده‌اند فارغ التحصیلان را که از قابلیت بالایی 

استقبال روز افز ون جوانان جینی از رشته‌های علمی و صنعتی در دانشگاه‌های چين برخوردار می‌باش ند جهت تکمیل تحصیلات 
می‌باش ددرواقم‌همینا E lC a o ol‏ ۱ 
صنعت جهان به عمل آورده‌چین تاسال ۲۰۲۰ به عنوان یگانه قدرت صنعتی کشورهای غربی‌اعزام‌می‌کند.در تصویر 
جهان شناسایی شود. در حال حاضر ۲۵ میلیون دانشجوی چینی در رشته‌های علمی د کتر شی یو گانگ رامشاهده‌می کنید که دولت 
وصنعتی در سطح بالا در حال تحصیل می‌باشند. ضمن آن که رشد اقتصادی چین جین‌اورابرای دوره‌فوق د کتری به دانشگاه 
هم به همین دلیل افزایش ۱/۵ درصدی رانشان داده‌است که برای کشوری که پر بنستون در امریکا اعزام کرده است. 

یکی دیگر از گام‌های بز رگ چینی‌ها همان گونه که در تصویر هم 
مشاهده می کنید یک تونل عظیم الجثه صنعتی است که کار روی آن آغاز 
شده است. تونل فوق‌الذ کر زمانی که تکمیل شود به طول یکصد و نود و 
پنج متر خواهد بود ضمن این که به طور متوسط عرض آن شش متر در 
نظر گر فته شده است. برای بخش‌های جر خان تونل در حدود ۱۰۰ تیغه 
تیتانیوم در نظر گرفته شده است که باعث می‌شود تونل برای صنایع 
مختلف کارایی داشته باشد. یکی از مهمترین صنایعی که این تونل دست 
ساز برای آن می‌تواند مطلوب واقع شود همانا طرح‌های مترو می‌باشد 
که در شهرهای مختلف چین با توجه به افزايش جمعیت بايد ساخته 
شید وتا ها کر اه ردنا رانا ها لا 
صنایع در حال ساخت به حر کت در آید و از ایمنی کامل بر خوردار باشد. 
مشکلات مربوط به ایمنی یکی از معظلات کار گران چینی بود که در 
واقع تونل فوق‌الذ کر برای حل چنین مشکلاتی طراحی شده است. ضمن 
آن که نقل وانتفل مواد زاف نز در ین توئل‌هابه راحتی روی رل هی 
کار گذاشته شده به انجام می‌رسد. تونل‌های صنعتی یکی از بز ر گترین 
پروژه‌های چینی‌هاست که روی آن حساب می‌شود. 


ابیت 


۵ ایو العلامتر ی 


شا یة 
یی 
— 


یک هفنه حادثه 
طلاق به خاطر سربال 


جندی پیش زن جوانی که مقابل قاضی داد گاه شعبه ۲۶۸ 
خانواده‌قرار گرفته بود گفت: دو هفته پیش در حالی که سر گرم تماشای 
یکی از سریال‌های تلویز یونی ماهواره‌ای بودم. همسرم از سر کار به خانه 
باز گشت. او بعد از عوض کردن لباس‌هایش به حمام رفت و درست 
زمانی که فیلم به جای حساسش نز دیک شدهبود. مر اصدازد واز من یک 
قالب صابون خواست تا دست‌هایش را بشوید. من کمی به درخواست 
همسرم بی توجهی کردم و همین مسأله موجب شد او عصبانی شود. زن 
جوان در ادامه افزود:همسرم با عصبانیت مقابل تلویزیون قرار گرفت و 
از من خواست تا به او یک قالب صابون بدهم. من هم که از رفتار همسر م 
ناراحت شده بودم دیگر با او صحبت نکردم و همین اتفاق موجب شد 
۳ 2 ۳ ۴۱۰ 
- ما با هم در طول چند سال زند گی مشترک هیچ مشکلی 

نداشتیم و با خوبی و خوشی زندگی می‌کردیم ولی انگار سریال‌های 
ماهواره‌ای بهانه‌ای بود برای اينکه من و همسرم متوجه شویم که با 
هم مشکل داریم و حالا چون تحمل این شرایط برایمان ممکن نیست؛ 
می‌خواهیم به صورت توافقی از یکدیگر جدا شویم. در ادامه مرد جوان 
گفت: ما بارها بر سر مسایل مختلف با هم جر و بحث می کردیم. اما 
۳0 ۱ ۱ 
سریال‌های ماهواره‌ای بیشتر از نیازهای من اهمیت می‌دهد. بنابر این 
ما هر دو نفر به این نتیجه رسیدیم که از همدیگر جدا شویم. در پایان 
رییس داد گاه خانواده پس از شنیدن اظهارات زوج جوان» دستور اجرای 


حکم به جدایی آنها راصادر کرد. 


قر داماد تو قیف شد 


زن میانسالی با مراجعه به داد گاه مهریه خود را به اجرا 
گذاشت اما وقتی همسرش مدعی شد مالی ندارد تا مهریه وی را 
پرداخت کند. از قاضی داد گاه خواست قبرش را توقیف کند. 
جندی پیش زن میانسالی با مراجعه به داد گاه خانواده گفت: ۱۴ 
سال از زند گی زناشویی ما می گذرد و از همان آغاز زند گی متوجه شدم 
همسرم مرد زندگی نیست او فوق‌العاده خسیس است و از پرداخت 
خرجی به من امتناع می کند. البته چند بار خواستم از او به داد گاه خانواده 
شکایت کنم .اما خانواده‌ام مانع شد آنها با پرداخت پول و کمک‌های 
دیگر مرابه ادامه زند گی تشویق می کر دند حال در شرایطی که بچه‌هایم 
بز رگ شده‌اند و به مدرسه می‌روند و نیاز به پول تو جیبی دارند. همسرم 
از دادن خرجی به انها امتناع می کند و حالا مدتی است پدرم فوت کرده 
و پولی که خانواده‌ام به من می‌دادند قطع شده است و با این وضعیت 
زندگی برایم مقدور نیست. بنابراین تصمیم گرفتم برای جبران همه 
زجری که کشیدم مهریه‌ام را که ۵۰ سکه طلا است به اجرا بگذارم. 
پس از اظهارات زن میانسال همسرش که در داد گاه حضور داشت 
گفت: من مالی برای پرداخت مهریه همسرم ندارم واز قاضی خواست 


قوط یک فرش اه ده 
یک دختر بچه ۵ساله چینی پس از 

سقوط از پنجره طبقه دهم یک آپار تمان به 
طرز معجزه آسایی نجات پیدا کر د. 

این دختر بچه که «زایکسو» نام دارد 
پس از سقوط ازاین آپارتمان‌در شهر 
«چونگ کینگ» چین جان سالم به در برد 
و فقط بدنش کمی زخمی شد. این کودک 
خوش شانس پس از افتادن روی زمین با یک سایبان بر خور د کرد و همین سایبان سبب 
شد تااز م رگ حتمی نجات یابد. یکی از عابران پیاده که شاهد این حادثه بود گفت: در ابتدا 
تصور کردم یک عروسک از پنجره ساختمان سقوط کرده است. اما بعد صدای اصابت آن 
رابا سایبان شنیدم و متوجه شدم یک کودک است. 

وی در ادامه گفت: کسانی که در نزدیکی محل حادثه بودند تصور نمی کر دند کود ک 
زنده مانده باشد. اما ناگهان صدای گریه او شنیده شد و یکی از همسایه ها نردبانی آورد 
تا کود ک را نجات دهد. مرد جوان پس از بالا رفتن از نردبان در نهایت شگفتی کودک را 
دید که نشسته است و گریه می کند و مادرش را صدا می‌زند. 


بل از رن به باغ وحنی بخوائید 


مرد جوانی که دچار اختلالات ذهنی بوده و در 
قفس یک خرس چهار ساله مورد حمله شد ید حیوان 
قرار گرفته بود از بیمارستان مرخص شد. 
این مرد جوان چندی پیش در پارک خرس‌های 
سوئیس در حال گر دش بود که از لحظه‌ای غفلت همراهان 
و گارداین یار ک استفاده کرد وبه محوطه زند گی یک 
خرس بز رگ پا گذاشت. این خرس ارویایی که «فین» 
ام داشت بادیدن‌این جوان لحظ ه‌ای درنگ نکر د واو 
راهمچون عروسکی به دندان گرفت و مر تب به زمین 
کوبید. دقایقی بعد در حالی که بازدید کنند گان و مسوولان این پا رک به شدت نگران 
این مرد بودند بالا خره‌مًموران پلیس واردعمل شدند وباشلیک گلوله بیهوشی به این 
وهای امد وا تاهو ارو موا وو اورا کا ها وس رسد 
شدت مجروح شده بود. با بدنی خون آ لود به بیمارستان انتقال دادند این مرد جوان با وجود 
جراحات عمیق ناشی از دندان‌های بسیار تیز این خر س»یس از مد تی معالجه و در مان از 
بیمارستان مرخص شد. 


یک نفر آلمانی‌هار اسر کار گذاشت 


مأموران آتش‌نشانی آلمان بعد 


از یک ساعت تلاش روی رودخانه یخی 
خودرابه یک قوی سیاه‌رنگ که تصور 
می کردند گرفتار یخ‌زدگی شده است 
رساندند امابایک پرنده‌پلاستیکی روبرو 
شدند و تمام زحماتشان بیهوده شد. چندی 
پیش, چند رهگذر با مشاهده قوی سیاه 


رنگی که به تصورشان در آب‌های یخ زده یک دریاچه مصنوعی در پار ک گرفتار شده است. 
فور آبا ماموران امداد تماس گر فته و از آنها برای نجات این حیوان در خواست کمک کردند 
بدین تر تیب ۲۵ مأمور آتش‌نشانی برای نجات قو که تاریکی هواسبب می‌شد محل دقیق 
گر فتار شدنش به درستی دیده‌نشود دست به کار شدند واز روی آب‌های يخ زده که احتمال 
وی و اب تن .امابارسیدن به 

تش‌نشانان متوجه شدند که‌اين حیوان پلاستیکی بوده و احتمالاً کسی با 
E‏ 


تا مهریه وی را قسط‌بندی کند. زن که مدر کی برای اثبات حر فهایش 
نداشت این بار مدعی شد همسرش یک قطعه قبر برای خودش 
خریده است وی با ارائه آدرس و مشخصات قبر از قاضی خواست تا 
دستور توقیف آن را صادر کند. هر چند مرد اصرار داشت همسرش 
از شکایت خود صرف نظر کند و به ادامه زندگی فکر کند. اما زن 
شاکی همجنان بر خواسته خود تا کید داشت و از قاضی خواست تا قبر 
شوهرش را در ازای مطالبه نفقه و مهریه‌اش توقیف کند. 


aznakojaa@yahoocom صباادیب‎ 


مواد مفید بر ای رشد موها 


موهای هر فر د در حالت طبیعی ماهیانه ۳ تا ۳/۵ 
سانتیمتر رشد می کند و کلید اصلی رشد موی جدید. 
است.اگر تغذیه شما سالم باف ۱ ۳۰۱۱ ۱۳۱۳ 
قوی‌تری در سر اسر بدن تولید خواهد شد. 

دراین مقاله فهر ستی عنوان شده که موجب 
عبار تند از: 
از اسید چرب‌امگا ۲.پروتیین, ویتامین ب ۱۲و آهن 
برو کلی و بر گ جغندر سرشار از ویتامین‌های | و ث 
هستند که بدن به منظور ساختن چربی پوست به انها 


زالزالک داروی جاقی 
تحقیقات نشان می دهد : ز الز الک یک مکمل غذایی 
مقوی است ودر تنظیم وزن. گل وک ز خون و کاهش 
التهاب نقش بسیار زیادی دارد. 
د کتر بیمان صفری گفت:بوته‌های جنگلی ز الز الک 


ا ۱ 

دلیل داش تن پتاس یم برای کی ۲۱ 
استخوان‌ها > ۳۰ 

بزر گمهر افزود: نخودفرنگی جزء حبوبات نیست 


۲ 


است تا یخت این غذای سنتی ایر انی به خوبی انجام 
نشده و بر ای مصرف کننده سر طان زا باشد. 

جدیدآ مد شده‌است که کبابی ها بساط منقل و 
ذغال راجمع کر دند و از فر متصل به گاز شهری برای 
کباب کردن گوشت هااستفاده‌می کنند. این روش 


نیاز دارد و سلامت مو را تضمین می کنند. 

_حبوب ات شممل لوبیاء عدسنخود :این مواد 
غذایی نه تنها سر شا از پروتیین هستند. بلکه آهن. 
روی و بیوتین نیز در آنهایافت می‌شود که تمامی این 
مواد برای سلامت مو مفید هستند. 

اجیل یامغزهای گیاهی:این دسته از مواد 
غذایی برای پرپشت شدن و درخشند گی مولازم 
هستند. این مواد سر شار از سلنیوم هستند که برای 


- گوشت مرغ:این مواد سر شار از پروتیین هستند 
که به طبع سلامت مور أتضمین می کند. کمبودپروتیین 
موجب شکنند گی و کم پشتی مومی شود و کمبود شدید 
آن نتیجه‌ای جز ریزش مو و تغییر رنگ آن ندارد. 

تخم مرغ:سرشار از پروتیین است. همچنین 
بیوتین‌وویتامین‌ب ۲ نیز به مق دار فراوان‌در آن 
یافت می‌شود. 


بارنگ قر مز.روشن و تیر ه‌ارغوانی دارای‌طعم دلنشینی 
است واز این میوه به صورت خشک شده هم استفاده و 
از برخی قسمت‌های آن جای |ماده می کنند. 

وی تصریح کرد: این میوه به علت داشتن مقادیر 
بالایی از مواد | نتوسیانین بسیار مفید است از فشار 


نخود فرنگی وداروی سفتی استخوان 


بلکه جزء گروه‌سبزی‌هااست و نخودفرنگی تازه 
سرشاراز ویتامین‌های گر وه 8 ویتامین )و پتاسیم 
است. نخودفرنگی نسبت به سایر سبزی‌های دیگر 
انرژی بالاتری دارد ودارای آب و فیبر فراوان 
است. وا کنش‌های حیات بدن در مقابل آب صورت 
می‌گیرد. کاهش‌یک تا ۲درصدی آب بدن موجب 
کاه تس کارا ۰۰ بدرصدی‌افرادمی‌شود و 
فا لب ا اا سر ی 


از سبزی‌هابه مقدار زیادی استفاده کنند تا آب‌بدن 
انها تامین شود. 


گاز شهری هنگام پخت کباب سرطان زاست 


سیستم بدنی آفر اد در پی خواهد داشت. 

در طریقه این نوع پخت. شعله گاز اجاق آنها به 
رنگ تر کیبی آبی و زرد می‌سوزد و این شعله نشان از 
تر کیب متان نیمسوز با انزیم های گوشت دارد که 
فوق‌العاده سر طان زاو خطرناک است و این آنزیم‌ ها 
راتبدیل به دی‌متیل فنولوئی ل از پایه های تحریک 


۹۰۶ 


- غلات سبوس دار :این مواد سرشار از آهن هستند. 

-لبنیات کم چرب :این دسته از مواد به خصوص 
ماده معدنی حیاتی بر ای رشد مو می‌باشد. 

- هویج :هویج بهترین منبع ویتامین | بوده و برای 
نابسامان وغیر مغذی وهمچنین کاهش وزن ناگهانی 
ر 


الود گی و رادیکال‌های آزاد حفظ می کند. مصرف این 
میوه بر روی بیماری‌های مختلفی از سرطان گر فته تا 
جاقی اثر مثبت می گذارد واین اثر به دلیل خواص ضد 
التهابی ماده | نتوسیانین موجود در آن است به طوری 
که ثابت شده‌بسیاری از بیماری‌ها به دلیل التهاب‌های 
کنترل نشده‌ای است که دامن گیر مامی‌شود. 


این متخصص تغذیه افزود: از آنجایی که این ماده 
غذایی کالری کمی ارد مصرف آن‌برای‌افرادی که 
قصد کاهش وزن دار ند مناسب است.نخودفرنگی 
غنی از فیبرهای غذایی است. به همین دلیل برای 
کسانی که از یبوست رنج می‌برند» مفید است. 

بزر گمهر اضافه کر د:نخود فر نگی به دلیل داشتن 
پتاسیم برای نگهداری و حفظ سلامت استخوان‌ها 
اهمیت داردوفولی ک اسید و ویتامین‌های گر وه 8 
موجود در نخودفرنگی نیز برای ار تقای سلامت قلب 
وعروق افراد اهمیت دارد. 


متاستاز سلول‌های بدن می‌نماید که همان سرطان 
ای رمان ا گر وسط کباب خود 
ران‌گاه کنید. می‌بینید اصلاً تغییر رنگ نداده و فقط بر 
اثر تماس با گرمای گاز متان به رنگ بنفش مایل به 
ss‏ ۱ 

به همین دلیل تا کید می شود حتما به کبابی‌هایی 
بروید که از ذغال برای کباب کردن گوشت‌های خود 
استفاده می‌نمایند. چون گر مای آتش ذغال همگن 
ات دون رر کرت را کاب کید 
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کاخ پرسپولیس و جنگ با کار تاژ 

یکی از کارهای مهم داریوش, ساختن کاخ پاسار گاد 
بود. او بهترین معماران جهان را استخدام کرد تا اين 
ساختمان عظیم را بسازند و چون می‌دانست ساختن 
چنین کاخی چندین دهه طول خواهد کشید, به هر یک از 
استاد کاران فر مان داد بپیست شاگرد تربیت کنند تاپس 
از مر گ استادان, آن شاگر دان بتوانند کار راادامه بدهند. 
نوشته‌هایی که مورخان درباره این کاخ نوشته‌اند بسیار 
زیاد است که از تعریف کردن آنها چشم‌پوشی می کنم 
زیر آشاید برای بر خی از شمادوستان خوبم کشش نداشته 
باشد پس به این بسنده‌می کنم که پاسار گاد موزه‌معماری 
و موزه آدیان سراسر جهان بود. 

س از این که دا توت ار ماخ اق ایی اکر سیآ سرد 
شد.دوباره‌حکومت رابه آ توساسیردتابه جنگ کار تاژی‌ها 
(فنیقی‌ها) برود. دولت کارتاژ همواره برای رفت و آمد 
کت ھاس یاز ر ات انرا م احمتھاے امخادی کرد 
و نمی گذاشت این کشتی‌ها آزادانه به مدیترانه بروند. 
داریوش نیروی دریایی خود را به فرماندهی شایسته به 
نام هیستاسپ سپرد و خودش نیز به سوی سوریه رفت 
تااز خشکی با کارتاژ بجنگند. 

کار تاژ در مغرب لیبی بود و کبوجیه توانسته بود از راه 
لیبی به مصر بتازد و پیر وز شود به همین دلیل داریوش فکر 
کرد از همان راه خواهد توانست کارتاژ را شکست بدهد. 
همچنین آریانداس را حاکم مصر کرد و از او خواست 
سپاهی برای حمله به کارتاژ فراهم کند. این آریانداس, 
بکی از پاران ششگانه‌ای بود که برای برانداختن گتومات 
به داریوش کمک کرد. اربانداس. مردان سیاه‌یوست 
کوش رااستخدام کرد تابه کار تاژبتازند. آنهامردمی‌بلند 
قامت وجهار شانه بودند که جامه و کفش نمی پوشیدند. 
کف پاهای آنها مانند سم اسب سخت شده بود و هنگام 
دویدن. صدای پای اسب از آنها بلند می‌شد. کوشی‌ها 
بسیار جنگجو بودند و به طاعون سياه شهرت داشتند 
زیر هنگامی که به جایی حمله می کر دند. مانند طاعون. 
همه رامی کشتند. 

کار تاژی‌ها که مر دمی در یانورد بودند. نیروی زمینی 
اد که کان کے کر دند داریوش از راه کک 
بتواند خود رابه کار تاژ بر ساند بنابراین هنگامی که نیروی 
زمینی داریوش به کار تاژرسید. آنها کاملاً غافلگیر شدند 
و سه تن از بزرگان خود را برای مذاکره صلح پیش 
داریوش فر ستادند. داریوش گفت: با سه شر ط پیشنهاد 


خلاصه شماره‌های پیش: د رآخرین قسمت تاریخ 
تاراج سال پیش, یکی از روایت‌های داستان برد یا وگئومات راتعر ی ف کردم وگفت مکه آ توسا 
در قصرشیرین به دیدار دار یوش رفت وبه اوگفت کسی که ب رایران حکومت م یکند, برد یا 
نیست و مغی است به نا مگثومات. دار یوش این‌تافرنس را برای تحقیق به هگمتانه ف رستاد و 
چون حقیقت را دریافت, به جنگ گئومات رفت واو رادستگی رکرد .گئومات گور بردیا را به 


تاریخ تاراج.نقبی به تاریخ ® 


سلسله ھخامنشیان 


صلح رامی‌پذیرم: خسارت‌ها و هزینه‌های جنگ رابه من 
بپردازید. نیروی دریایی کارتاژ از بین برود. فر مانروایی 
ایرانی به کار تاژ حکومت کند. 

فرستادگان کارتاژی گفتند باید بروند و کمی فکر 
کنند. داریوش گفت: شما می‌خواهید وقت کشی کنید تا 
سربازانی به دست بیاورید و با من بجنگید. اگر هم‌اکنون 
شرط‌های مرا نپذ برید به کارتاژ خواهم تاخت و همه ر از 
دم تیغ خواهم گذراند... شما رانیز خواهم کشت. 

ناجار بزرگان کارتاژ شرط‌ها را پذیرفتند و داریوش 
ماهس کرد ا داش در 
جنگ‌هایش به همین ساد گی‌ها پیر وز نشد.| کنون داستان 
یکی از جنگ‌های دشوار این یادشاه دانای هخامنشی را 
برای شما تعریف می کنم تا بدانید با چه فراز و نشیب‌ها و 
چه سختی‌هایی پیروز شد. 

جنکجویان سیت 

سیت‌ها دشت‌نشینانی بودند که بین رودخانه 
تانائیس(دن) و ایس‌تر(دانوب) زندگی می کر دند. آنها 
آریایی نژاد بودند و با کشاورزی و پرورش اسب روز گار 
می گذراندند و در آلاجیق‌های بزرگی که از جوب گز و 
نمد می‌ساختند. زند گی می کر دند. نام امروزی خانه‌های 
انها يورت است. 

این قوم چندی پیش از به تخت نشستن داریوش از 
رود دانوب به سوی جنوب رفتند و سرزمین‌های مغرب 
دریای‌سیاه‌را تا تنگه بسفور اشغال کر دند ودر کشورهای 
امیراتوری‌ایران که‌در مشرق‌این تنگه‌بودند.به غار تگری 
پرداختند. حاکمان محلی (ساتراپ‌ها) که ایرانی بودند. 
در برابر حمله سیت‌ها کاری از پیش نمی‌بر دند. هر بار 
که قبایل سیت به یکی از شهرها می‌تاختند. همه جا را 
ویران و غارت می کردند. آنها از خشکی و دریا پورش 
می‌آوردند و چنان سریع بودند که مدافعان شهرها 
غافلگیر می‌شدند.این مر دم از کود کی باسواری خو گر فته 
بودندوبااین که برای اسب‌های خودر کاب نمی گذاشتند. 
به خوبی می‌تاختند و می‌توانستند روی اسب آ کروبات 
بازی کنند. دریانوردان ماهری نیز بودند و با زورق‌هایی 
که از جوب سبک و پوست اسب می‌ساختند. به‌سرعت 
حمله می کردند و می گریختند. هیچ‌یک از کشتی‌های 
جنگی بز رگ هر گز نمی‌توانستند به گرد آنها برسند. در 
کرانه‌های دریای سیاه هیچ کس از دستبرد این دزدان 
دریایی در امان نبود. 

داریوش به دریاسالار خودش.هیستاسپ فر مان داد 


ارم ۳۶۲ 


دار یوش نشان داد و همه فهمیدند که گئومات برد یا راباادشنه کشته است. پس زاین ماجرا 
بز رگان ایران دار یوش را به پادشاهی ب رگز یدند. کمی بعد برای س رکوبی شورشیان رفت و 
آتوساراجانشین خود وای نتاف رنس راحا کم پار سکردامااین تافرنس‌دلباخت هآتوساشد. 
آ توسا گر یخت و دار یوش بااینتافرنس جنگید و فرمود او را قطعه قطعه کردند.اینک دنباله 
تار یخ تاراج را بخوانید که گزیده‌ای از رویدادهای مهم رو زگار داریوش است: 


با کشتی‌های جنگی باسیت‌هامقابلهکندولی اوموفقیتی به 
دست نیاورد زیرا همین که کشتی‌هایش را به سوی آنها 
می رآند.در چشم بر هم زدنی: ناپدید می شد ند.هیستاسپ 
نتیجه کار خود رادر نامه‌ای برای داریوش نوشت:«جنگ 
ما با راهزنان دریایی سیت. جنگ شمشیر است با پرهای 
مرغ که با وزش باد به هر سو حر کت می کنند و ما هر چه 
با شمشیرهای خود به این پرها می‌زنیم. نمی‌توانیم آنها را 
دو نیم کنیم. چاره این است که مرغدانی را تسخیر کنیم 
تا پرهای مرغ نتوانند از آنجا خارج شوند». 

داریوش با خواندن نامه هیستاسپ تصمیم گرفت با 
لشکری نیرومند به سوی کشور سیت برود. راهی را که 
اما راتسا اب مس ها 
صغیر بود که جاده‌ای شوسه داشت و برای حر کت دادن 
ارابه‌هایش مناسب بود.حا کمان محلی کنار جاده‌میزهای 
زیادی گذاشته بودند که پر از آب وغذابود. کلمه میزبان 
را در هین کی دو کال که 
کار این مرق ردد رار سر اران رای می کرد 
میزبان معر وف شدند. این ماجرای تار بخی نشان می‌ دهد 
که ایرانیان در دو سه هزار سال پیش پشت میز غذا 
می خور دند و روی زمین نمی‌نشستند. 

داریوش در بهار ۵٠۰‏ پیش از میلاد از سرزمین نسا 
(ماهیدشت کرمانشاه) به سوی اسیای صغیر و دریای 
مرمره ح ر کت کرد. بااین که در برخی از جنگ‌ها زنان 
نیز شر کت می کردند. داریوش فرمان داده بود هیچ زنی 
حق ندارد در این لشکر کشی شر کت کند. کسی دلیل این 
فرمان داریوش را نمی‌داند. تاریخ‌نویسان نیز توضیح 
شفافی نداده‌اند و تنها نوشته‌اند که داریوش زنان را از 
همرآهی کردن سپاه منع کرد و فرمود هر زنی که جامه 
سربازی بیوشد و جنگ افزار به دست بگیرد. بی‌درنگ 
کشته‌خواهد شد. کتزیاس توضیح کو تاهی‌داده‌ودر کتابش 
نوشته است: چون آتوساء زن داریوش به جنگ نرفت. 
داریوش زنان را از جنگیدن منع کرد تا بین زن خودش 
و زنان دیگر تبعیض نگذاشته باشد. باری... هنگامی که 
سیاه داریوش از نسا (ماهیدشت) حر کت کرد. دختری 
طبری به نام مهر دخت که از مازندران برای پیدا کردن 
پدرش به نسا امده بود. پس از این که از یافتن پدرش 
ناامید شد. جامه سر بازی پوشید و شمشیری به کمر بست 
وباسپاهیان حر کت کرد.مورخان مصر ی معتقد ند «پدر 
او یکی از دهقانان را کشته بود و از ترس مجازات به نسا 
گر یخته بود. مهر دخت که تنهافر ز ند او بود دنبالش رفت 


امااو رانیافت و چون راه‌ها ناامن بود باسپاهیان داریوش 
همراه شد تابه طبر ستان بر گردد». هر تزفلد این نظر رارد 
می کند و می گوید «راه‌ها در زمان داریوش ناامن نبودند 
بنبراین علت همراه شدن مهردخت با سپاهیان, نامنی 
راه‌ها نبوده است» من نیز با هر تز فلد موافقم زیر ابه دلیل 
کار شجاعانه‌ای که مهر دخت کرد وبعدا ان رابرای شما 
تعریف خواهم کرد او دختر ترسویی نبود. نام مهردخت 
رافر اموش نکنید زیرا در این قصه ماجر اهایی دار د. 
زیکتی‌سی غول 

جنگ داریوش با سیت‌ها یکی از دشوارترین و 
خونین‌ترین جنگ‌های داریوش بود که تاریخ‌نویسان 
همه جزئیات آن را نوشته‌اند. من مهم ترین بخش‌های 
ان رابه شما نثار می کنم: 

پس از این که داریوش به اسیای صغیر رسید. 
یونانی‌های آن منطقه به او کمک‌های زیادی کردند. 
توضیح می‌دهم که در آسیای صغیر دوازده شهر یونانی 
نشین, جزو امپر اتوری بزر گ ایران بودند و هنگام لزوم. 
باید به ایران کمک می کردند. هنگامی که داریوش در 
آن منطقه خیمه زده بود تا سربازانش خستگی در کنند. 
روزبانان خبر آوردند که مرد بلند بالایی به نام زیگتی‌سی 
غول می‌خواهد داریوش را ببیند. داریوش رخصت داد 
و زیگتی‌سی غول به خیمه داریوش آمد. ایرانیان آن 
روز گار بلند قدترین و زیباترین مردم جهان بودند شاید 
به دلیل وفور نعمت و تغذیه خوب انها بود. ایرانی‌ها از 
یونانی‌ها و سیت‌ها که اروپایی بودند. یک سروگردن 
ا ر ره ان که 
زیگتی‌سی وارد خیمه داریوش شد. قدش چنان بلند بود 
که داریوش بلندقد برای نگاه کردن به رخسار او باید 
سرش را بالا می‌گرفت. داریوش پرسید: ای زیگتی‌سی 
بلند قامت چرا می‌خواهی مرا ببینی؟ 

او باصدایی که به رعد می‌مانست. گفت: من یکی از 
مردم سیت هستم. یعنی همان کشوری که توو سر بازانت 
به جنگ آنها می‌روی... من از سیت گریخته‌ام و آمده‌ام 
به تو کمک کنم نا پیروژ شوی وانتقام مرااز پادشاه‌سیت 
دنو 

-مگر پادشاه سیت با تو چه کرده که حاضری برای 
گر فتن انتقام به مردم کشورت خیانت کنی؟ 

- من به مردمم خیانت نمی کنم زیرا می‌دانم 
هنگامی که تو پیروز شوی. کاری می کنی که مردم سیت 
خوشبخت شوند.من آوازه‌تور اشنیده‌ام ومی‌دانم ویر انگر 
نیستی و سیت را ابادتر خواهی کرد. 

داریوش لبخندی زد و گفت: چگونه می‌خواهی مرا 
پاری کنی؟ با نیروی بازویم در میدان نبرد برایت خواهم 
جنگید. افزون بر این» به تو خواهم آموخت که سیت‌ها 
را جگونه شکست بدهی. من نقطه ضعف‌های سربازان 
سیت رآمی‌دانم. 

-پذیرفتم... برو و از می‌ریارک قلب سپاه بخواه به تو 
کاری بدهد(میریارک فر مانده ده هزار نفر است. مانند 
امیر تومان). 

زیگتی‌سی سرش را زیر انداخت و گفت: بگو مرا در 
آشپز خانه به کار بگمارند زیرا با قد وقامتی که دارم باید 
و ر 


داریوش خندید و گفت: برو و به خوان‌سالار بگو تو را 
در آشیزخانه به کار بگمارد. 

زیگتی‌سی, سپاسی گفت و رفت. توضیح می‌دهم که 
آغاز می‌شد. سربازان برای خود غذاهای فوری آماده 
افراد هر قوم چیزی می‌پختند که مطابق ذائقه انها بود. 
مثلاً مردم آذربایجان و کردستان ولرستان گندمی را که 
بادوغ وسبزی معطر نیم پز کر ده‌وبه شکل گلوله‌در اورده 
بودند. در اب می‌خیساندند و پس از کمی جوشاندن, ان 
می گویند و نخستین سوب اماده حهان ات سربازان 
بارسی کشک کوبیده و نان خشک و نعنای خشک و 
کروتی بود و کروت یعنی کشک. سربازان مازندرانی و 
سواحل دریای خزر, برنج را می‌پختند و با روغن یا پنیر 
می‌خور دند. ان روزها برنج سرح رنگ بود. سربازان 
اسپارتی نیز ارد گندم و پیاز خرد شده و روغن زیتون را 


مهردخت رایادتان هست؟ او توانست به آشیز خانه 
صحرایی راه‌پیدا کندوسر پرست آشیزهاشود.هنگامی که 
کی میاه اران آ وردنت از رآ به مر دح 
سیر دند. مهردخت به او گفت: 

-چون اندامی ورزیده‌داری, بهتر است از زور بازویت 
برای جابه‌جایی دیگ‌ها و گونی‌های مواد غذایی استفاده 
ِ" 

زیگتی‌سی غرید و رفت و پس از آوردن گونی‌های 
گندم. کنار چشمه رفت وسه‌پاس بعد بر گشت.مهر دخت 
نگاهش کرد و گفت:اینک پا کیزه‌شدی.ناهارت رابخور و 
کمی بیاسای تا به تو بگویم چکار کنی. 

زیگتی‌سی غذایی را که سیر کننده ده نفر بود پیش 
کشید و همه رآخورد سپس تاغروب خوابید و چون بیدار 
شد. پرسان پرسان به سوی آشیزهایی رفت که غذاهای 
سلطنتی را می پختند. سر آشپز پر سید: 

تو زیگتی‌سی غولی؟ 

-اری... من بهترین آشپز سرزمین خودم هستم و 
برای پادشاه جاشت‌هایی گوارا می‌پختم... امشب برای 
داریوش بز ر گ و فر ماندهانش جه پخته‌اید؟ 

آش گندم و گوشت ماکیان و سبزی‌های معطر. 

زیگتی‌سی غذارابویید و گفت: 


٩۰ وان‎ 


-گمان کنم در آن آرد استخوان بره نریخته‌اید. 

ارد اس وانیو آبااین ارت اتن را وشن 
اھ ودی کی ق ار ری ات 
آرد استخوان بره بهترین چاشنی غذای سربازان 

آشپز گفت: فر دا چند بره می کشم و استخوان‌های 

انها رابه تومی‌دهم تا ارد کنی. 

به چند بره نیازی نیست. برای هر دیگ استخوان 
قلم یک بره بس است اما از استخوان یرای که آن را تازه 
کشته‌اند نمی‌شود جنین اردی فراهم کرد. استخوان‌ها 
باید کهنه باشند. 

-پس چه کنیم؟ 

زیگتی‌سی کیسه‌ای چرمی از گریبانش بیرون آورد و 
گفت:من برای خودم مقداری رد استخوان بره | ورده‌ام. 
ان را به تو می‌دهم به شرطی که فردا به داریوش شاه 
بگویی من پیش تو کار کنم. دوست ندارم زیر دست آن 
پسرک باشم. 

آ ر که زا فت و آن را کار دات و 

با زیگتی‌سی مشغول حرف زدن شد. پاسی که گذشت. 
زیگتی‌سی گفت: می‌روم کمی بياسايم. پاسی دیگر 
بازمی گردم تا پس از این که آرد استخوان بره‌رادر دیگ 
ریختی. سهمم را بگیرم و بخورم. 

زیگتی‌سی از آنجا به سویی رفت که درختان انبوهی 
داشت. سپس به چوبی تکه‌ای پارچه بست و مشعلی 
ساخت و آن را اتی زد آنگاه مضعل را بالاق سر ردو 
چند بار تکان داد. در این هنگام مهردخت نمایان شد و 
پرسید: اینجا چه می کنی؟ 

زیگتی سی با خشم مشعل را زمین انداخت و خواست 
برود اما مهردخت گفت: تو داشتی به کسی علامت 
می‌دادی... نخستین بار که تورادیدم. دانستم جاسوسی. 
با منیا او ام دارم وگو مکافافت کا 

زیگتی‌سی خندید و گفت:ای جوجه گنجشک مردنی! 
ا کاخ کا پورگ ود رنه ترمان مدش .. 
اینک تو را مانند حشره‌ای مزاحم زیر پایم له می کنم. 

- بیهوده گویی نکن و دنبالم بیا تا به شاه بگویم تو 
جاسوسی و داشتی به دشمنان ما علامت می‌دادی... 

زیگتی‌سی به صد ای بلند خندید و گفت:بسیار دلیری 
که با من چنین سخن می گویی. تو جوان باهوشی هستی و 
افسوس می‌خورم که ناچارم تورابکشم. گر آن سر آشپز 
نادان کمی از هوش تو را داشت. به من بد گمان می‌شد 
و طعام شاه و فرماندهانش را مسموم نمی کرد کاش 
اجار یود مینک ر را کش دا م دی که شاه ز 
فرماندهانش با خوردن آن طعام چگونه سیاه می‌شوند و 
می‌میر ند.. اینک آماده م رگ شوا 

چون قصه بهاینجا رسید, قصه گوی شما نیکونهادان 
لب از گفتن فرو بست. تا هفته‌ای دیگر که بوی خوش 
گل‌های بهاری مشام جان شما را معطر خواهد کرد. 
صبوری پیشه می‌کنیم تا ببینیم سرانجام مهردخت و 
زیگتی‌سی چه خواهد شد... این رانیز بگویم که مهردخت 
در این قصه خواهد ماند و کارهایی نیکو خواهد کرد. پس 
نتیجه می‌گیریم که زیگتی‌سی بر او غلبه نخواهد کرد 
اما جگونه؟ 
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یادی از بهترین فوروارد تاریخ فوتبالایران 


.... فوتبال کنونی ما مدبر فوتبالی ندارد 


سید جلال طالبی. متولد سال ۱۳۲۱ تهران. خیابان در ختی» واقع در محله پل 
چوبی هستم. من بزرگ شده خیابان اقبال میدان امام حسین(ع) و زمین معروف 
باغ کلاغ‌ها ( که امروز به جای آن بیمارستان امام حسین(ع) ساخته شده) هستم. 
سال‌هاعضوباشگاه‌های تهران جوان. دارایی.و استقلال بودم ودارای مدرک 
لیسانس تربیت بدنی و مدار ک عالی سرمربی گری از آمریکا هستم. 


خانواده‌ما همه از ورزشکارآن قدیمی هستند. پدر مر حومم (سید حبیب) 
نظامی بود وورزشکار. من چند ین بر ادر دارم که نورالد ین بزر گتر است وزمانی 
قهر مان شنا و واترپلوی کشور بود و حالا هم در رشته پیش کسوتان قهر مان است. 
کمال مهندس برق است.اکبر | قامهندس نقشه کشی ودر اینجاباید از همسرم 
تشکر کنم که تا کنون پابه‌پای من در زند گی پیش آمده واو بود که توانست من و 
فر زندانم رااداره کند. من سه پسر دارم که بابک در امور کامپیوتر فعال است و دو 
فر زند ۵و ۷ساله(ایمان و اوا) دارد. برزوپسر دومم در کارهای هنری فعال است 
ومشغول تحصیل. بر دیا ۲۸ ساله پسر سوم من نیز در امور ار تباطات تخصص 
دارد و مشغول تحصیل در و کالت است. پسرآن دوم وسوم من در رشته فوتبال 
ج 


من هم مثل خیلی ازورزشسکاران قدیمی ؛وقتی می‌دیدم برادرم شناگر خوبی 
است من هم تشویق می شد م تادر فو تبال برای خود کسی شوم وتمرین در 
زمین‌های خا کی و دبیر ستان ادامه داشت که شنیدم بر خی از همبازیانم قصد 
عضویت در باشگاه رادارند و خبر آوردند که آن‌باشگاه‌زمین چمن در اختیار دارد 
و امکانات بسیار. و وقتی برای ثبت زو ا 
و انا ویر ی - 
تیم ملی روبروشدم که گفت: 
لباس ورزشی بپوش و برو توی 
زمین!تمرین‌ شروع شد واوهم 
بازی مرا پذیرفت. 


از همان زمان شدم جزو 
بازیکنان اصلی تیم تهران جوان. 
لبتهبااین تیم چند بازی 
باشگاهی و دوستانه هم در 
تهران و شهر ستان‌ها انجام 
دادم که حسین فکر ی حساب 
جداگانه‌ای برای من باز کرد. 
تااینکه بازی‌ه ای من در 
باشگاه تهران جوان مورد پسند 
علی محب رئیس باشگاه دارایی 
ی 
۴۳۰ ار 


حبیبیء محراب شاهرخی نادر لطیفی» عرب» 


i‏ - تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدا Eley mNN‏ کی و :حسن 


محمد رنجبر و منصور امیر آصفی.نشسته از راست: حمید برمکی» حمید 
شیرزادگان» عزیز اصلی. همایون بهزادی و جلال طالبی 


فکری صحبت کردم بیا باشگاه‌ما. من آن وقت ۱۸ ساله بودم و برای یک جوان 
مدیون باشگاه دارایی هستم. هر چند دارایی در سال ۹ منحل شد. 


در آن سال‌هایی که در تیم دارایی بازی می کر دیم. از بازیکنان موثر این تیم 
و سال‌های آخرم کاپیتان بودم. با این تیم در بسیاری از مسابقات حضور یافتم و 
قهر مان‌های قهر مانی در تهران و کشور کسب کردم وهمان زمان نیز عضو موثر 
مسابقات آسیایی هم بودم.حتی در باشگاه‌دارایی بارها آقای گل مسابقات شد م. 
در سال ٩۱۷۲‏ | تیم ملی فوتبال ایرآن در حال | ماده شدن جام ملت‌های اسیابود 
که اختلافات تیمسار خسر وانی رییس باشگاه‌استقلال و علی محب رییس باشگاه 
دارایی باعث شد تا محب خود اقدام به انحلال باشگاه خود کند. 


اما جر نان مخ رومیت کی ار گن قافن اران تراریود کف وک تاه 
حضور تیم ملی فوتبال ایران در المپیک ۱۹۶۴ تو کیو مهیا شد ناگهان یک توفان 
به پا خواست و آن هم انتخاب علی محب به عنوان سرپرست تیم بود که این با 
مخالفت رهبران تیم شاهین مواجه شد. آن‌ها می گفتند سر پر ست باید از باشگاه 
شاهین باشد. اما فد راسیون محب راانتخاب کر ده‌بود. خلاصه روز موعد سفر به 
شور وی سابق, شش باززیکن شاهین به نام‌های همایون بهزادی, مر حومان حمید 
شیرزاد گان و محراب شاهرخی و حمید بر مکی و دهداری و بیو ک وطن‌خواه به 
رغم اینکه پول تو جیبی خود برای سفر را هم گرفته بودند. به راهآهن نیامدند 
و تیم راقال گذاشتند.البته به جای آن‌هابازیکنان دیگری چون قلیچ خانی: 
عادل‌خانی. نادر لطیفی و غیره جایگزین شدند. 
ETS‏ ۱ 
پس از نیامدن شش 
بازیکن ( که بع دا محروم 
شدند) تیم در توکیوحضور 
یافت و نبود انان در کیفیت 
بازی تیم کاملاً محس وس بود 
که موفق هم نشدیم چون در 
گروهی که‌ماقرار داشتیم. 
حضور تیم المان‌شرقی( که 
بع دآهم قهرمان شد) وزنه 
سنگینی بود. تیم ماسه بر صفر 
به المان شرقی باخت. بعدا با 
مکزیک بازی‌داشتیم که‌بایک 
گل کرم نیرلو پیروز شدیم. 
پس از بازی‌ه ای تو کیو 
۴ تیم ملی در اردوی 
بازی‌های جام ملت‌های اسیا 


بود که من طی یک تمرین از ناحیه زانو دچار ضرب دید گی شدم. پزشک آن 
موقع تیم ملی مر حوم د کتر تقی زر کش بود.او می‌توانست (مینیسیک) پای مرا 
جراحی کند که نکر د و به مسوولان گفت مرا به خارج بفرستند که آن‌ها هم چنین 
کر دند. بعد پزشکان انگلیسی زانوی مرامعاینه کر دند و گفتند باید فوتبال را 
ترک کنی که در ۲۷ سالگی چنین هم شد. 


آم دن تیم ه ای خارجی ویارفتن تیم ملی مابه کشسورهای خارجی وحتی 
باشگاه‌هاء باعث شناساندن فوتبال مابه ان سوی آب‌ها شده بود. ترک هاو حتی 
اروپایی‌ها که بازی‌های مرا در مسابقات (منطقه‌ای) دیده‌بودند -آن زمان که در 
اوج آمادگی بودم-از من و پرویز دعوت کردند تا برای عضویت باشگاه‌های آن 
کشور برویم که رفتیم و طی تست‌هایی که دادیم مورد قبول یکی از باشگاه‌های 
تر که قرار گرفتیم. 

حتی تیم ریمس فرانسه خواهان من بود. اما وقتی به کشور بر گشستیم تا 
کار های‌انتقال‌انجام شود.مقامات بالا گفتند نمی شود بر وید. هر چقدر آن‌هابه 
این دو می‌دهند به آن‌ها بدهید در کشور خودمان بازی کنند و این ضر به‌ای به 
مادو تن بود. 


نخستین بازی ملی‌ام در ۱۹ سالگی در مقابل تیم هند بود. من در پیش از 
حض_ور در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو در مس ابقات مقدماتی حضور یافتم 
و قهرمان شدیم و به المپیک راه يافتيم. در بازی‌های ۱۹۶۶ بانکوک هم بازی 
کردم. در دو دوره جام سنتو هم حضور یافتم و قهر مان و نایب قهر مان شدم. 
حدود ا بیست بازی ملی داشتم و چندین گل نیز داخل دروازه حریفان کاشتم. 


فد راسیون صفایی فر آهانی سر مر بی تیم ملی شد م وبهتر ین نتیجه رادر جام جهانی 
آلمان ویو گسلاوی‌بود.اماچراتیم من در جام ملت‌های آسیابه سال و آنتبجه 
نگرفت به خاطر شایعه‌ها و جوسازی‌هایی بود که عليه من درست می کر دند. 


برخی از بازیکنان که در مسابقات جام جهانی ٩٩۸‏ | فرانسه بازی نکر ده 
بودند در مصاحبه‌هایی گفتند که طالبی گفته بر وید دفاعی بازی کنید تا کمتر گل 
بخورید.می‌دانم که باقر ی»استیلی» دایی» میناوند. پاشازاده. زرین چه. مهد وی کیا 
هیچ وقت چنین حرفی رانمی‌زنند. چون آن‌هالژ یونر بوده‌ودر سطح ار وپاهم 
بازی کرده‌اند خوب فوتبال رامی‌فهمند. اما در هر صورت مربی گری من در تیم 


بقبه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
آناناس(آن -اس-آنا [مادر]-نانا-آس‌آن) 


:مر بعهای شماره ۳و ۸ کاملاً مشابه هم هستند. 


در تصویر خانه شماره 
۴بنجره‌در‌سمت 
رافتتعت در ورودی 
قرار گر فته است. 


ملی فوتبال ایران هم نقطه پایانی داشت و حضور در جام جهانی فرانسه, یک 
تجربه بز رگ بود. 

مادر لبنان با بدشانسی روبرو شدیم, و گرنه در آن جا به راحتی می‌توانستیم 
توسط بر خی رسانه ها این برنامه‌ریزی شده بود. ما در لبنان موفق شدیم بعد از 
انها گل زدند و مساوی, و در وقت اضافی گل خوردیم و حذف شدیم. 


ال ابر آن دزمان مایا ردا اتم احه سود اما حالا هه گرد 
امکانات و تجهیز ات واز جمله پول‌هست. فو تبال ما مد یربت می خواهد.باز یکنان 
کنونی از نظر انفرادی خوب هستند.امابازی تا کتیکی ودسته جمعی وسریع 
رااجرا نمی کنند. اگر مربیان درجه یک خارجی به کشور بیایند یقین بدانید با 
کمک یکی دو مربی داخلی دلسوز فوتبال ما دوباره‌در | سیاسربلند می کند. هر 
چند هنوز برخی مدیران باشگاه‌هاء لیدر هاء رسانه هاء بازیکنان, مربیان و برخی 
مسوولان زد و بندهای پشت پرده دارند و... 


جای تاسف است که در سال ۳۸۹ ۱ چهار رده تیم های ملی فوتبال کشورمان( 
نوجونان, جوانان, امید و بزر گسالان) نتوانستند در هیچکدام از مسابقات مزبور 
مقامی درخور توجه کسب کنند ومغلوب حریفان شدند.حتی تیم بزر گسالان 
کشورمان که یک زمانی در رده‌بیستم جهان بود حالا پایین تراز بحرین؛ 
عربستان وقطر.به غیر از ژاپن. کره‌واستر الیاقرار گرفته است.مافعلا به 
افتخارات گذشته دل خوش کرده‌ایم البته تمامی عوامل به بی‌بر نامگی مسوولان 
قال کور مان برمی کر دة ورلن فر مال کشورباید نش کلات قوتبان را 
حل کنند.وقتی تیم های بز ر گسالان وامید مربی ندارند. چگونه توقع است که 
پیر وز شوند و صعود کنند. ما نباید زنگ تفریح تیم‌های دیگر شویم که زمانی 
مغلوب ما بودند. 


جال رورا :انال اران باحر ةا 
در جمع مربیان تاریخی فوتبال آسیادر این زمینه هم صاحب ر کورد شد. در 
الال سور -قلب رغال اسا سز جال که مت اسنات در وتال ما جر متها 
به فراموشی است. کنفد راسیون فوتبال با دعوت از من. حشمت خان مهاجرانی: 
محمود بیاتی. حسین شمس طاهر ی. مجید ی و فر شید طالبی نشان داد که 
رای آن‌ها هنوز حرمت‌ها قابل احترام و پاس داشتنی است. در واقع در حاشیه 
بر گزاری معرفی بر ترین‌های فوتبال آسیاء این کنفدراسیون مربیان تاریخی این 
کاره را به مقر 4۴٣‏ در مالزی دعوت و یک هفته‌ای از آن‌ها پذیرایی کرد. 


۲ 
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تهوان- خبانان ولي عضر - حلب متها اقفر یقفا - لته سوم "ي 
نق | AKAT 1T‏ = یا ۲ یی انلیا — AFT‏ ,یبای = »ای ۳ ۰ »بالق < ۷ 


۳۱ 7 Enz مه‎ YE 
مسا‎ 


کیک ھم ر کم 
طریق عشق 
طریق عشق جانان جز بلا نیست 
اک صد تیر بر جان تو آید 
میان صد بلا خوش باش بااو _ 
ا ا اه ی 
در این دریای بی‌پایان کسی را 
تواز دریا جدایی و عجب آنک 
و دا نیست 
تواو را حاصلی و او تو را کم 
تو او راهستی, اما او تورانیست 
ز حيرت چون دل عطار امر وز 


درین دریای خون یک مبتلا نیست 
عطار نیشابوری 
۰ فا جوم 
از تو متشکرم ای ابر 
از تو ممنونم ای باد 


از توای ماه که هر شب 

می گذاری سر خود رابه سر بالش من 
تا بخوابم آرام 

از تو خورشید که هر روز مرا 
می‌رسانی به سر کار 

یر رت 

بر ی می چبنم 
می‌گذارم وسط صفحه روز 
و به کف می آرم 

تکه‌ای نان حلال 

بطری آب دماوند زلال 


عصر با سبزی دستم 
باز می گردم می‌بینم باز 
خانه از «خسته نباشی» و «سلام» 
خانه از روزی مهمان و غذا 
خانه از عطر بر ادرزن و سالاد پر است 
جه عجب شد «(مسعود» 
جه عجب شد «فرهاد» 
یاد ما کردی و یاد فقرا؟! 
حسن فرازمند 


۸٩/۱۱/۱۹ - ورامین‎ 


F۴۲‏ گار کے 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 
نمونه شعر نو ۳ 
درخت 
باران 
باران تند صبح بهار است 
در بهت سرد و ساکت کوچه 
باران 
مثل صدای خیس خداحافظی 
رهاست 
[دستی عبوس پنجره را بست!] 
تنها درخت 
در زیر جتر ساده دستانش 
در کوجه ایستاده و ارام 
صبح بهار رابه تماشاست 


ای کاش» من هم 

مثل درخت 

در خاک ريشه داشته باشم 
تادر پناه ساده دستانم 
همواره بر قرار بمانم 

بی انکه از کسی 

انديشه داشته باشم 


سهیل محمودی 


شوق‌پیوستن 
زیر پلک تو چو ماوا دارم 
خانه در باغ تماشا دارم 
می‌تپد دل چو قناری هر روز 
مثل یک آینه‌ام پاک و زلال 
دلی از کینه مبرا دارم 
راوی قول و غزل‌های ترم 
کی من از عشق تو حاشا دارم ؟ 
نه گله می کنم از رنج رهت 
ونه برلب‌اگر,امادارم 
سر به فرمان تو دارم ای عشق 
رودم اما به ره بادیه باز 
شوق پیوستن دریا دارم 
اه یک لحظه مزن پلک به هم 
من دلی محو تماشا دارم 
باز از بر کت آن چشم سیاه 
غزلی تازه و گیرا دارم 
محمد رحیمی -رآمهرمز 


ارو ۳۶۲ 


+ نمی‌دانی 
بی تو افسر ده‌ام تھی دای 
سخت ازرده‌ام نمی‌دانی 
در فراقت تمام ساعتها 
خون دل خورده‌ام نمی دا 
غنچه‌ای نو شکفته بود دلم 
حال پژمرده‌ام نمی‌دانی 
در هوای تو بر پرستوها 
رشک ‌ها برده‌ام نمی‌دانی 
نذر یابوسیات نگاهم را 
خسته آورده‌ام نمی‌دانی 
رفتن تو شروع مردن بود 
مرده‌ام. مرده‌ام. نمی‌دانی 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 
غزل انتظار 
بیا دوباره باز کن دری که بسته‌ايم ما 
غروب جمعه امد و نیامدی شما چرا؟ 
شما نیامدی ولی. نمی‌رود امید من 
امید عاشقانه‌ام. غروب جمعه‌ای بيا 
یبا بده آمیدمان, به دست دل کلیدمان 
ل وا نمی‌شود فقط به ھم ٠‏ ا 
ز شب گرفتگان مگر. کسی به در نمی‌زند؟ 
فرشتگان از آن طرف دری نمی کنند وا 
بپرس حال عاشقان, تو ای همیشه مهربان 
يش نوبه ۳ ۲ ۱ 
زیادمان مبر که ماء به خاطر تو زنده‌ایم 
بگیر دست ماهمه به هر زمان به هر کجا 
ال که انار تا کشنده و کمر نکن 


بیاو ختم کن دگر. حدیث و حرف و ماجرا 


۱ نو بهار 
نو بهار امد هزاران در خروش 
کام دل بر گیرزین سبزینه پوش 
باز هم رنگین کمان در آسمان 
می‌در خشد زیر باران. خنده بر لب. مهربان 
رفته تا اوج رها 
شاد و خندان, مست و رقصان با ذ نسیم 
لاله‌ها و نسترن, با بونه‌ها 
باز هم امد بهار 
دل به تنگ سینه من بی‌قرار 
چشمهای عاشقم بر سبزه‌ها 
جلجله مست و رها 
يا 
باز هم فصل بهار 
جامه رنگین عطر افشان آمده 
گل به بلبل می‌فروشد فخر وناز _ 
می دهد سر نغمه قناری: که عید امد ز ره 
سفره‌ها آذین به سین‌ها گشته باز 
۳ 
جامه‌ای چون تو ندارم نو به تن 


سفره از سین‌ها و شور و سکه خالی گشته باز 
جام‌هایم هم تھی اوخ ز شر بست و شراب 
o‏ 
تابه کی رنج و عذاب؟ 

آه‌ای دلتنگ‌تر از من تو ای ابر بهار 

روز گارم خوش نیست 

زاده‌ام با فقر و از ایل و تبار اندهم 

با صلابت اما همچون کهم 

بر من و حال پریشم گریه کن وز جان ببار 


عبدالرسول می رکیانی -اندیمشک 


دو شعر کوتاه از روبا زاهدنیا -لوندویل 


ات 
جشن هزار و یک فروردین را 
درم شا ۱ 
بی تو خواب می کنم 

با همین فروردین‌های بی تو 


۹ ۷ لا 

آخرین خواب تو تلخ است 

تنها سایه زنی ایستاده در ایستگاه قطار 
باخاطره‌ای عمود 

زیر چتر سیاه راه‌راه آبی 

جقدروا بان سد است 

در سییده نخستین گاه تو 

بی تو 


این روزها 


این روز ها شادی و غم. فرقی برایم ندارد 


اینحا 
اینجا همه چیز سرخ است 
غروب 


دعوای شیطان و آدم, فرقی برایم ندارد انار 


رگبار و باران نم‌نم. فرقی برایم ندارد 
مانند تهمینه هستم. بازنده هر دو صورت 


و جشمان خسته پدر 
که از غروب باغ بر گشته است 


پیکار سهراب و رستم» فرقی برایم ندارد الا 


روشن سلیمانی 


#علی گله‌داری - کرمان 

سروده‌ش مااز حیث وزن و قافیه دچار 
اشکالات اساسی است: 

سال خون و سال آتش بود 

جون پر نده‌ای نگاهش بود 

حهان در نگاه او کوچک 

بزرگی و ایمان دو بالش بود 

نامیده بودنش روحالّه 

چون با خدایی در روح و جانش بود 
#مهران | کبری قاضی - کلاچای 

کاش می‌نوشتید که چند سال دارید و از کی 
شروع به سرودن کرده‌اید. 

«بهار بی‌نگار» مضمون و زبان تازه‌ای 
ندارد: 

خبری هست نکارا که بهار آمده‌است 
خبری هست که بهار بی‌تو نگار آمده است 
خبری هست که شد عید و بهاران بدمید؟ 
خبری هست که بادام به بار آمده است؟... 
در بعضی مصراعها نیز لغزش وزنی به چشم 
ره ۱ 

خبری هست که بهار بی‌تو نگار | مده است 
حرف« که» و «ر» در کلمه بهارخارج از وزن است. 
رای ادا ان 

سروده‌های دیگر تان رابرای قضاوت بهتر 
ارسال بفر مایید: 

قاب عکسی از تو ماند در جهان 

خاطری از تو بماند اندر آن 

روی تو افتاده بر دل همجو عکس 

هر جه بودی خوب و بد ارزان, گر ان... 
#شبنم رحمانی -کرج 
ار 

ز دست دیده و دل هر دو فرباد 

که هر چه دیده بیند دل کند یاد 


که از غروب دور می‌شود 
فاطمه عسگری -صو معه‌سرا 


ده‌و دل هر: مفاعیلن 
دو فریاد: مفاعیل 
که هر جه دی: مفاعیلن 
ده‌بیند دل: مفاعیلن 
ار 
نو بهاران 
لیر رانا 
درون قلبها روید جوانه 
قسم بر پاکی صبح بهاری 
که يايد شادی ما جاودانه 
صفرعلی قادری-رشت 
چند شعر کوتاه از منوچهر آتشک رشت 
۱ 
نگاه‌ من 
سنجاقکی است 
که بر شانه بر که‌ها 
خوابیده است 
۲ 
می‌خواهم چون سنگی پر تاب شوم 
به سمت 
جینی‌های سکوت 
٣‏ 
موجها 
اگر به راهشان ادامه دهند > ۳۳ 
هیچ سدی باقی نمی‌ماند ‏ اا 
هیچ صخره و سنگی 
٤‏ 


باد نمی‌داند 
در دل دریا 


به رنگ طوفان 


مه 4 
عبت 
مه 


حوب 


ده ان ححله مکی ,دد از آن د 


قاع کن 


على شر دعتی 


لطفاً تا اطلاع نانوی پیامک نفرستید 


نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


۳ 
زهراست دوای خلق هر چند دواباشد. حاجت ز که 
خواهی تو جایی که خدا باشد دلشکسته 
#«وقتی در قلبت | تش‌فشانی بر پاست. جطور انتظار 
داری در دستهایت گل بروید؟! حمیداعظمی انجپلی 
% دگل راتو به آن بویی کز عشق معطر شد. آن گل که فقط 
گل بود در حادثه پرپر شد بهار 


e‏ ا :خاطرات چوب‌های خیسی هستند که در 
1 تش زند گی نه می‌سوزند نه خا کستر می‌شوند. پس از 


سجر 
+ ماه من پرده‌از آن جهره‌ماهت بر دار تافلک لاف نیاید 
که چه ماهی دارد گلبرگ 


گریه‌هایم بی صداست» عشق من بی‌انتهاست. رد پای 
اشکهايم رابگیر تابدانی خانه عاشق کجاست دسپرادو 
گر چه بشکسته دلم حادثه برپاست هنوز رد داغ تو 
بر این سینه هوید است. هنوز . من که یک عمر بیابانز ده 
نک درخت روستا 
هر روز زند گی به ما تعدادی سنگ می‌دهد. به اختیار 
ماست که با آنها دیوار بسازیم یا پل اسا ۷ 
در زند گی بد ترین زخم‌هاراهمیشه از نزدیک ترین 
دوستهایمان می خوریم. چون در برابر دشمنان هميشه 
پلک‌هایمان باز است نينا 
6 تجربه نشانه‌ایست که زند گی بعد از آنکه موهایت را 
ریخت به تو هد یه می‌ دهد و دیگران همه از ترس کچل 
شدن e‏ استفاده رانی 
e‏ یا 
زند گی رااز مورچه‌ها باید آموخت. زند گی ر برای تلاش 
و تلاش برای زند گی 
بازای که تابه خود نیازم بینی» بیداری شب ‌های درازم 
بازم بینی شراره 
من که تصویری ندارم در نگاه هیچ کس, خوب شد هر گز 
نبودم تکیه گاه‌هیچ کس, کاش فنجانی نسازد کوزه گر از 
خاک من تا نیفتد در دلم فال سیاه هیچ کس 
iceprincess‏ 
چون روزی تو خدای قسمت فر مود هر گز نکند کم و 
نخواهد افز ود. سودهز هر چه هست می‌باید شد و اسودهز 


فرشتا 


هر چه نیست می‌باید بود خاکستری 
کی که با محبت است. ندیدن, نبودن و فر آموش 


شمع می سوزد و می گرید وشاد است و خوش است» 
خنده با دیده تر جلوه دوجندان دارد قاصد ک 
گفتند رفیق چند بخشه؟ گفت: کار رفیق از روستاو 
بخش و شهر و کشور گذشته, یه دنیاست فاطیما کاشمر 
دل آزرده‌جنین گفت: کاش ای دیده خطامی کر دی» 
دیده خندید و بگفت: تو باید که رهامی کردی هومنا 
# الفت شب‌های مارا رو ز گار از ما گرفت.ای خوشان 


روزی که با هم روز گاری داشتیم دختر دربا 
#«بااینکه همه به دیوار پشت می کنند دیوار پشت 
هیچکس را خالی نمی کند! دختر خطر ناک 


وه 


امام علی(ع):دان ش بهتر از ثروت است چون از تو 
نگهبنی می کند ولی تواز فروت نگهبانی خواهی کرد! 
ناهید وطن خواه 
و چه نیروی شگفت‌انگیزی‌ست. دست‌هایی که به هم 
پیوسته است. به یقین هر که به هر جای درا ید از پای. 
دست‌هایش بسته است مریم آبکشا 
#۶ غم اگر به کوه گویم.بگذارد و گریزد که اگر به‌این گرانی 
توا کشید باری sm‏ 
از باران که کمتر نیستی, رنج جدا شدن از آسمان رادر 
سبز کردن گیاهان جبران کن! ناشناس 
* کوروش کبیر: همیشه گورستانی در قلبت برای خاک 
ای عطاق دو انت ا e8‏ 
+ روزهاست که سقف لحظه‌هایم بایاد تو می‌چکد. اما گر 
اران دا دارا اھ نی روم عشق سیاه 
اگ ر دیوار نبود. نزدیک‌تر بودیم.بااولین خمیازه به 
خواب می‌رفتیم و هر عادت مکرررادر میان ۴ زندان 
حبس نمی کر دیم احسان بهرامی 
چشم مست تو عجب جلوه گه بیداد است. خم ابروی تو 
سرمشق کدام استاد است؟ خم ابروی تو رادیدم ورفتم به 
سجود. صید را زنده گر فتن هنر صیاد است هیچکس × 
6« خوشحال‌ترین مر دم روی‌ زمین آنهایی نیستند که 
هیچ مشکلی ندارند, بلکه کسانی هستند که یاد می گیر ند 
جگونه با کمبودها کنار بیایند Blue bird‏ 
رانا سا بای ای ول اه 
هوا .هر کجاهستی باش آسمانت آبی و تمام دلت از غصه‌ی 
دنیا خالی آزی 
۶ امیری به شاهزاده‌ای گفت: من عاشق ق توام ,شاهزاده 
گفت:زیباتر از من خواهر من‌است که پشت سر توایستاده, 
E‏ .«شاهزاده گفت: توعاشق 
نیستی, عاشق به غیر نظر نمی کند بلمان 
٭ کور کر زخمی بر پهلویم است. روز گار نمک 
می‌پاشد و من پیچ و تاب می‌خورم و همه گمان می کنند که 
می رقصم سورنا ۲۲۳ 
افسار دلم دست خدابود چنین شد.ای وای | گر دست 
خودم بود چه می‌شد. مقصود دلم مهر و وفابود چنین 
گشت. گر مقصد من جور و جفا بود چه می‌شد سیده مینا 
6 گر فته دامن شب راغباری آن چنان برهم که چشم از 
پلک و پلک از خواب می تر سد مینو-ایلام 
٭ آنگاه که توانستی جلوی گریه‌ی خود رابا گاز گرفتن 
لب‌هایت بگیری, لیاقت لبخند زدن اری په 
##انسانها به آ رزوهایی می‌رسند که‌لیاقتش رادارند.امامن 


امیدوارم که تو لیاقت آرزوهای خود را پیدا کنی 
۳2 
٭ آدمک آخر دنیاست. بخند. آدمک مرگ همینجاست. 
بخند.دست خطی که توراعاشق کرد.شوخی کاغذی 
ماست بخند ساره جم‌نژاد 
+ خوشا آنان که در باب رفاقت. رفیقی باوفا مثل تو دارند 
و گرنه نا رفیقان زبون باز به بازار رفاقت بی‌شمارند 
هسنتی 
#* تمدنی که منکر مر گ باشد عاقبت منکر زند گی خواهد شد 
کیوان حیدرپور 
#۶ از انسان‌ها غمی به دل نگیر, زیر اخود نیز غمگین‌اند. 
با آنکه تنهایند ولی از خود می گریز ند زیرابه خود وبه 
ی 
بدار گر جه دوستت نداشته باشند 
فاطمه علی بابایی عمران 


ارو ۳۶۲ 


آتریساء قرار بود بعد از کنکور اگه قبول 
شدی ورفتی من جواب سوّالت رو بدم. 
اما تومی‌خوای سال بعد دوباره‌شر کت کنی پس تا سال بعد 
برای جواب من‌هم صبر کن جیگرا میتر افخر الد ینی عزیز. 
من هم حضور ذهن ندارم که جواب کدوم پیغام بود کاش 
نگهداری.امااز این به بعد سعی می کنم مش خص تر جواب 
بدم|بر بادرفته. گر نش کنی شیشهغم رابه سنگ یه شعر 
معروفه وخیلی‌هااونروفرستادن وچاپ‌هم شده‌اخر وس 
بی محل «من آن خنج رز پهلویم» ناب نبود. حالا تویاهر 
نازنینی ممکنه بگه خیلی هم ناب بود. از همه نوشته‌هاناب تر 
بود ولی گفتم که خواهش می کنم به من اعتماد کنید! شیواو 
احسان«به خداقسم که‌اگر دوستم نداری» ناب‌نیست تست اعاول 
عزیز.« آرزویم اینست. دیدن اوج غرورت در صبح و...» یه 
شعر بسیار زیبا و معر وفه وبه همین دودلیل بارها توسط 
نازنین‌هاارسال شده.فدای تو کافیه کمی دقت کنی,چون 
سلیقه قشنگی داری ولی...افر شته خوبم پنج تا پیغام فرستاده 
بودی. اما همشون بدون اسم بود و اتوماتیک حذف شد. این 
رومی گم تابقیه هم دقت کنن! شرارهجانم از پنج تا پیغام نابت 
یکی قابل چاپ بود و شد. در ضمن فکر می کنی به این ساد گی 
می‌شه تو نازنین رو فراموش کرد. اشتباه نکن فرشته زیبا! 
0 از خودت می‌پر سم عزیزم من جا برای يه پیغام ٩‏ 
سطری‌دارم ؟!منظورم پیغام «من گندم‌هارادر دریامی کارم 
تا...»!جغد شب.«نازنین مثل قناری در قفس هر شب هوایت 
می‌کنم. آسمان کوچکی دارم فدایت می کنم» ناب نیست»در 
مورد اون پیشداوری توهم باید بگم زدی تو خال منتهی بایک 
وجب ونیم فاصله, چه می شه کرد. از جغد شب که انتظاری 
بیش ازاین نیست,راستی‌ماجغد روزهم داریم جیگر ۹ 
نسترن ۲ ۱.نوشته‌های د کتر شریعتی رو خیلی‌ها می‌فرستن 
من‌جای توباشم ریسک نمی کنم که بعد از دو ماه نوشته‌ام 
تکراری دربیاد. در ضمن«هر کس بد مابه خلق گوید» هم 
تکر اربه عزیزم! 1010 ]«خدایا در فراغ دوست بگیر از من 
دنیاراءاگر بیعشق اوباشم نبینم صبح فر دارا.» نه وزن داره 
نه قافیه, خواهش می کنم دقت کنید!۸۸۸ «عشق شرابیه 
کهبه‌جام جان‌می‌ریزد وروح رابامستی وبیخودی آشنا 
می‌سازد» عزیز من وبقیه نازنین‌ها کاش باور کنید که من 
آرزو دارم دونه دونه پیغام‌ها روباز کنم وسریع بنویسم و 
برم جلو,اماافس وس که‌از صبح‌ساعت تا ۶بعداز ظهر فقط 
دو تانوشته ناب می‌بینم و بقیه روبر ای اینکه شر منده نباشم 
چاپ می کنم و فر دادوست نازنینی پیغام می ده خدا و کیلی 
ترو به علی قسم اون نوشته ناب بود؟ وبعد خود آون دوستم 
به جای يه نوشته ناب يه داستان ناب می فر سته!!ارهگذر 


«زند گی تعداد نفس‌ها نیست. تعداد لبخند کسانیست که 
دوستشاآن‌داریم» ناب نیست فد ای توا تر جانم قضیه سنگ 
وقورباغه تکراریه عزیز!بهونه ٩‏ ۸بعد از مد تهانوشته تورو 
باهم می‌خونیم «دوستت ستت‌دارم »نه چون جیز ی شخصی برای 
خود بلکه چون چیزی جهانی» چیزی که سزاوار عشقی است 
که یافته‌ام» من سکوت می کنم و...! امیسد گلم «دلاگر بهر 
عزیزان نشود گاهی تنگ» تکراریه فاطمه کیخس وی از 
قلهک نوشته تو رو هم باهم بخونیم «در کولا کی سهمگین 
ی ی 

ص) و علی( ع)وزهرا( 


ی ونازنین های دیگه ای که برای من 


س) را می د هد.) فائزه بستانی؛ 


هد به های بسیار ارزشمندی فر ستادید. ممنون شما هستم 
در ضمن خانم گر دان هم بابت هدایای شما تشکر می کنه! 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱- مطالعه ساختار و کار کرد دستگاه عصبی ۱ ۱ 
-مبداً آن سال هجرت خضرت محمد(ص) 
از مکه به مدینه می‌باشد ۳- ماه پاییزی - 
حلاج. پنبه زن _ماده انفجاری که تر کیبی 
از نیت رات پتاسیم و گرد ذغ ال و گوگرد 
می‌باشد ۳- زن دیرنشین -لقب همسر 
بادختر کنت-دورویی-لعن ونفرین ۴- 
کوشش -جدید -منسوب به گیلان - 
عنکب وت بز رگ ۵- حرف دهان کجی 
_جاوید. همیشه_-سبیل -چهره شوم و 
نحس ۶- خوف‌انگیز: ترس آور -رنگ 
آخر با اهمیت ۷- از احکام خمسه تکلیفی 
-صفت فلفل -شهر بین راهی ۸- ولگرد 
-مننژیت -از محصولات لبنی - تلخ٩-‏ 
بستنی فرنگی -دستگاهی برای دیدن ذرات 
ریزی که دیدن آنها با چشم طبیعی میسر 
نیست از نزولات آسمانی۱۰-دوستی - 
ساختمان و سازنده‌اش-به عهده گرفتن 
املاک موقوفه-نزدی ک, پیش ۱۱ -هم 
پادارد هم کفش -موجب شفا-مومن: 
خداشناس ۱۲-چین وشکن_-نوعی مسلسل 
کوچک_درشت اندام, قوی‌هیکل ۱۴-بلند د ۳ 
مرتبه» شریف برخلت کننتهب | بویت 
ساده -از بخش‌های دو گانه بدن ۴-آقای ۶ 
فرانسوی_بخش اصلی گیاه_لنگه از اقوام 
ایرانی ۱۵- جای انگلیسی-از گازهای سمی 
-از تقسیمات ارتش -مقابل مجهول ۱۶- 
ا 
۷- اثری معروف از تیوفیل گوته - 
است برای شخص خسیس. 


عمودي: 

|-خود شیفتگی -شنوایی سنجی ۲- نوعی شعر - 
بهار خواب. مهتابی -اصطلاح تلفنی -شهر ار ک قدیم و 
حد بد ۴-بزرگ؛ سنگین -مردانگی, جوانمردی اش 
-بهره‌هوشی ۵-از دروس ریاضی-سکر تر -آب نیم 
گرم ۶- عامل ورائت -دریاچه حمام -از سموم بسیار 
خطرناک فلز چهره ۷- اسباب یاابزار ذخیره-ارثیه 
-اولین عدد چهار رقمی - کلمه فاصله رسان ۸- تیان 
وعلامت تجاری -برنامه موسیقی زنده-از انبیا الهی 
8- تفحص کر دن -صاحب زبور -مقابل کشوری۱۰- 
بیهوشی. زوال عقل - کسی که مررض سل دارد -جوابش 
هوی است ۱۱-جاشنی غذا -بخشنده-منسوب به کیان 
-قوت‌لایموت ۱۳۲ -دوست -طرد کردن تحریم - 
دختر -نت ششم 1۳- متضاد فر وش -ساز سه گوشه - 
خوشنام. نیک نام ۱۴- از نیر وهای سه گانه ارتشی -عد د 


2 


کے 


۱آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل / 


یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که نشانی و نام نویسنده با | 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۵۶ 
١-متقاطع‏ :مریم صالحی-تهران 
۲-شرح در متن:واروژ هاروتی -تهران 
۳- کاکورو:امیر مالمیر -تویسر کان 
جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها . 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۲۱ 1 


کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. بک نفر و برای جداول سودو کو 
و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 


8 ۸۲۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۲ 


| ۱ ۱ لا 


3% 


۱۱ ۱ ۱۱۱ ۱ ۳ 
ا 


2 mm 


منفی -سرباز دریایی -شهری در یمن‌۱۵-نوعی هواییما 
_رنگ ابر و کسی که دنبال جنس ار زان و معامله‌های 
پرسود می گردد -گل خشک شده و به هم چسبیده 1۶- 


flea, 
EH 


ارق د وول ی ارک وزارشانه است ۷ از 
ظروف بحث‌انگیز -مبتنی بر علم. عالمانه. 


سا لسع گت اد 
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تج چاه | ے 


CRI حل اجه ایک( سل‎ CIE 


اه علی سینا 


E 0 ۱‏ آن دسته از خوانند گانسی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و 
: ول سر رمن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 
پنجشنبه هاازساعت۱۹/۳۰الی ۲۰/۲۰باشماره | | نفربه قید قر عه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد. 

طراح جدولها: داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. ‏ | | البته به شرطی که نشانی و نام نوبسنده با دقت نوشته شده باشد. 


هدد ورزشی | هدد ورزشی | جح حح 
مقابل جواب 
ب شو 


تصدیق دغل 2 
صق ا 
وود ۳ چا پيا 


جدول سودوکو ۳۴۶۲ 


اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲۲۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکیار د رح شود. 


. 1٩۱۳۱ ۱۸۱۷۱۶۱۲۱ | 
اا‎ ۵۶۱۱۱ ۳۱ 


باهوش خود کلنجار در وید زبرنظر: سهراب صفادار 
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o‏ کا ای o‏ ابه 
دراینجا تعدادی‌شکل بزر گ و کوچک از دایر هو مربع ومستطیل می‌بینید ولی فقط دو 
تا از آنها کاملاً مشابه و هم اندازه هم می‌باشند. آیامی‌دانید آن دو شکل کدامند؟ 
E‏ 
۱ من کدام میوه هستم! 


تون ذتر س٠‏ از یی حر کت ۱ 


نادان دنر س 


ودو حرف آخرم. اصل هر چیزی است. سه حرف اول مرا آذری زبان‌ها خیلی 
زگ 1 دوست می‌دارند! حروف دوم تا پنجم من نام کتابی است از «امیل زولا» نویسنده 

ر کنید ۶ آي 2 E‏ ِا TT‏ : ى 
۱ که | مس رل را ا ۱ ۳ ها ۱ ۱ ا فرانسوی. از تر کیب بر خی از حر وف نام من می توانید کلمه «اسان» بسازید.اگر 
ِ ِ« شی زیباتر به نظر بياید بهتر است مدادرنگی ی همه الف‌های مرا کنار هم قرار دهید. عدد ۱۱۱ به دست می آید. آیامی‌دانید من 
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TT‏ معلم از شش دانش | موز خواست که از روی یک تصویر پسری که توپ‌بازی می کند. نقاشی کنند. پس از پایان کار همه نقاشی‌هاشبیه به هم 
کا 7 بودند ولی یکی از آنها یک اشتباه با دیگر نقاشی‌ها داشت آیامی‌دانید آن اشتباه کدام است؟ 
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۰ | اختلاف در تصویر دراینجادوتصویرازیک روز آفتابی رامشاهده‌می کنید که در نظر اول به نظر کاملاً شبیه به هم می‌باشند امادر میان آنها ۱۰ 


بک منظره آفتابی اختلاف وجود دارد. حال از شما می‌خواهیم تا این اختلافها را بیابید و با مداد علامت بزنید. 


۳۷ 


پادشاهی پس از اینکه به بیماری روحی شدیدی 
دجار شد گفت:«نصف قلمر و پادشاهی‌ام رابه کسی 


تمام آدم‌ه ای‌دانادورهم جمع شدند تاببینند 
چط ور می‌ شود شاه رامعالجه کرد؟ اماهیچ یک 
ندانست. تنها یکی از مردان دانا گفت: 

«فکر کنم می‌توانم شاه رامعالجه کنم.اگر یک آدم 
کنید. شاه معالجه می شود». 

شا‌پیک‌های ش راب رای پیدا کردن یک ادم 
خوشبخت فر ستاد.... 
ادم خوشبختی پید | کنند. حتی یک نفر پیدانشد که 
کاملا راضی باشد. 

آن که ثروت داشت بیمار بود. آن که سالم بود در 
فقر دست وپامی‌زد. یا ا گر سالم و ثر وتمند بودزن و 
زند گی بدی داشت.یااگر فرزندی داشت فر زندانش 
بد بودند. خلاصه هر آدمی چیزی داشت که‌از آن گله 
و فقیر انه رد می‌شد که شنید یک نفر دارد جیزهایی 
می گوید. «شکر خدا که کارم را تمام کرده‌ام. سیر و پر 
غذاخورده‌ام و می‌توانم دراز بکشم و بخوابم!چه چیز 
دیگری می‌توانم بخواهم ؟» 

یسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیر آهن مرد 
رابگیرند وپیش شاه‌بیاورند وبه مردهم هر چقدر 
بخواهد پول بدهند. 

بیک‌هابرای‌بیر ون ور دن بیر آهن مر د توی کلبه 


REE 
رنخس‎ 
روزی سقراط حکیم مر دی رادید که خیلی ناراحت‎ 
. و متاثر بود‎ 


علت ناراحتی اش را پر سید . شخص پاسخ داد :در 
راه که می | مدم‌یکی از | شنایان رادیدم.سلام کردم. 
جواب نداد و بابی‌اعتنایی و خودخواهی گذشت ورفت. 
و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم. 


beigi_somayehN@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


مرد با تعجب گفت:خوب معلوم است که چنین 
رفتاری ناراحت کننده است . 

سقراط پر سید: اگر در راه کسی رامی‌دیدی که به 
زمین افتاده‌واز درد به خود می‌پیچد آیااز دست او 
دلخور و رنجیده می‌شدی ؟ 

مرد گفت: مسلم است که هر گز دلخور نمی‌شدم. 
آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی‌شود. 

بر TT‏ 
می‌یافتی و چه می کردی؟ 

مرد جواب داد:احساس دلسوزی و شفقت... 
وسعی می کردم طبیب یا دارویی به اوبرسانم. ‏ _ 

سقراط گفت:همه این کارهارابه خاطر آن 
می کر دی که او رابیمار می‌دانستی .یا انسان تنها 
جسمش بیمار می‌شود؟ و آیا کسی کهرفتارش 
نادرست است, روانش بیمار نیست؟اگر کسی فکر و 
روانش سالم باشد ه رگز رفتار بدی از اودیده تمی‌شود. 
بیماری فکری و روان نامش غفلت است. 

باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که 
بدی می کند وغافل است دل سوزاند و کمک کرد.و 
به او طبیب روح و داروی جان رساند. 

پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل 
مک واراس حودراه فرار دس مده 

«بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن لحظه 
بیمار است.» 


شایعه !!! 
زنی ۵ ایمهای ۱۳ 
درباره‌همسابه‌اش 
درعرض جند روز 
۳ 
داستان در باره‌اوبود. 
عمیقاآزرده‌ودلخور ۳ 
که کاملاً ا ناراحت شد ونزد 
جه می تواند بکند ؟ پیر خر دمند گفت:به فروشگاهی 
پرهایش رابکن و یکی یکی در راه‌بریز.زن‌اگر جه 
تعجب کرد. ولی نچه را به او گفته بودند انجام داد. 
روز بعد مر دخردمند گفت:| کنون‌بر ووهمه‌پرهایی 
را که دیر وز ريخته بودی جمع کن و برای من بیاور! 
دریافت که باد همه پر ها را با خود بر ده است. 
باز گشست.خردمند گفت: می‌بینی؟ انداختن آن‌ها 
آسان است اماباز گر داند نشان غیر ممکن است. شایعه 
کردی دیگر هر گز نمی‌توانی آن را کاملاً جبران کنی. 


ارو ۳۶۳۲ 
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فاطمه زهر 


اتوبوس و مترولاه.. . مب 


کوتاه. کفش‌های مدل باه ۱۳۱۱4 
ایروزم. خانمای باسلیقه میدونن من چی میگم.... 
زوج‌ها در مترو 

در یکی از خط ها که گمان کنم خط یک بود. چند زوج. 
چیک توچیک ایستاده بودند. یکی از آنهابه وهرش 
می گفت: 

_دیدی گفتم میشه؟ من جلو تو وامیستم. تو کارت 
اعتباری رو میزنی. در که باز شد. من که ریزه میزه هستم. 
رد میشم. تو هم پشت سرم میأی. اینجوری دوتایی‌مون 
یه کارشواردميشنيم.. شام وناهارم که توش ر کت 
می‌خوریم. نون‌های اضافی شر کت رو هم میاریم خونه. 
تلویزیونم نیگا نمی کنیم. موزیکم که بخوایم بشنویم. از 
گوشی مون می شنویم تابرق مصر ف نشه. خونه روبا 
جارودستی جارومی کنیم.هفته‌ای یه‌بارم رخت چر کا 
رو می‌بر م میندازم تو ماشین مامانم اینا.... اون وقت دیگه 
پول برق و آب وهمه چی‌مون صرفه جویی میشه... مگه 
بده؟ 

کمی آن‌سوتر دو جوان دانشجو کنار دختری 
نشسته‌اند. جوان ها درباره خاطرات دانشکده خود با 
هم گپ می‌زنند و می‌خندند. دختر آشکارا به آنها نگاه 
می کند و زیر لب می خندد. جوانی که کنار او نشسته» یک 
نظر نگاهش می کند. من هم که فضولم یعنی نویسنده‌ام. 
خودم رابه سوی آنهامی کشانم وبالای سر شان می‌ایستم. 
دختر که مثل نود درصد مسافرها گوشی به‌دست است. 
الاتنه‌اش را به طرف زانوهایش خم می کند و گوشی را 
طوری می گیر د که جوانی که کنار اوست. آن راببیند. بعد 
فونت گوشی رادرشت می کند و شماره‌ای می‌نویسد. آن 
جوان‌ هم شماره رادر گوشی خودش سیو می کند. د ختر به 
حالت اول بر می گر دد و تکیه می‌دهد و به سویی دیگر نگاه 
می کند. پسر همان شماره را می گیرد. گوشی دختر زنگ 
می‌زند وباهم حرف می‌زنند. دختر در ایستگاه بعدی 
پیاده‌می‌شود. ان جوان هم بادوستش خد احافظی می کند 
و دنبال او می‌رود. از پنجره می‌بینم که شانه به شانه شد ند 
ورفتند.به دوست آن‌جوان گفتم:مراسم خواستگاری 
بود؟ خندید و گفت:از خواستگاری اینترنتی بهتره. اونجا 
همه چی مجازیه ولی تومترو آدم طرف شومی‌بینه و 
آره‌دیگه... آخرشم به شیرینی خورون ختم میشه... و 
چشمکی نثارم کرد. پرسیدم نظرت درباره مترو چیه؟ 
خندید و گفت: واسه آشنایی خیلی خوبه. کسانی هم که 
مکان‌ندارن.میان اینجا و همدیگه رومی‌بینن.ما که راضی 
هستیم.خداننه بابای باعث وبانی شو رحمت کنه...دوباره 
چشمکی نثارم کرد و مشغول کار خودش شد. روی کلمه 
سرچ بلوتوث گوشی خودش کلیک کرد و دنبال گوشی 
کسانی گشت که اسم‌های جالبی دارند. با خودم گفتم: به 
این هم می گویند مخ‌نوازی بلوتوثی. 


سفر اجباری و طولانی 
شب بود. از مجله بیرون | مدم وزی رنم‌نم باران 


وقدم‌زن‌آن به طرف مترومیر داماد رفتم.فروشگاه‌ها 
خلوت بودند و فروشنده‌ها با هم کل کل می کر دند. از 
خودم نیرسیدم پس این گزارشگرهای تلویزیون چطور 
انها از هجوم مشتری‌ها جای سوزن انداختن نیست وبا 
من چقد خوشبختم‌الابد آنهابیشتر ازمن به کارشان 
واردند. به ایستگاه‌می‌رسم. وارد محوطه می‌شوم و مثل 
بقیه انتظار می کشم تا قطار بیاید. ده دقيقه می گذرد و 
نمی آید. دم‌به‌دم به تعداد مردم افزوده‌می شسود. پانزده 
دقبقه, بیست دقبقه و... زمان می گذرد و قطار نمی آید. 
دیگر قطار به ایستگاه وار د می‌شود لطفاً از خط قر مز فاصله 
بگیرید... این جند لحظه به هفت د قیقه تبدیل می‌شود و 
جناب قطار از راه‌می‌رسد. چهار دقیقه طول می کش د تا 
درهایش باز می‌شود و مسافرها مثل مور و ملخ به درون 
واگن‌ها هجوم می‌برند. من نیز هم... درها را می‌بندند. ده 
دقیقه می گذرد اماقطار راه‌نمی‌افتد. اپر اتور می گوید: 
مسافران محترم به دلیل نقص فنی قطار تا چند لحظه 
دیگر آماده حر کت می‌شود. هشت دقیقه می گذرد و 
برویم و سوار قطار قیطر یه بشسویم. مر دم مانند کسانی 
که دار ند مسابقه دو می‌دهند. به سکوی مقابل می ر وند. 
پیاده‌می کند وماسوارش می‌شویم. ده دقیقه بعد به 
سوی قیطریه راه می‌افتد. به قلهک که رسیدیم. ده دقیقه 
اعت-راض می کنند. قطار راه‌می‌افتد. در قلهک درهاراباز 
کر دند و کمی از مسافران پیاده می‌شوند و تعداد زیادی 
دردسر تان بدهم با توقف‌های زیاد به میر داماد بر گشتیم 
وس وی فان ر کے آقجا ب از تار وی رای 
کرد.مردم‌دیگر تاب نياور دند وشروع کردند به هو 
چه بد و بیراه بلد بود نثارش کرد. راننده بی‌هیچ درنگی 
قطار راراه انداخت وماراباسرعت یک قطار واقعی به 
ایستگاه امام(ره) بر د. 
مسافر حر فه‌ای 

ساعت یک ربع به بازده بود که در ایستگاه امام(ره). 
سوار مترو صادقیه شدم.ازدحام عجیبی بود. همه از 
این که وقت شان این‌همه تلف شده. گله می کر دند. به 
خودم گفتم وقت خوبی است برای مصاحبه. به سوی 
مردی رفتم که با آرامش به در تکیه داده‌بود. گفتم: همه 
دارن گله می کنن ولی شما هیچ وا کنشی نشون نمی‌دی. با 
چشم‌های سبزش نگاهم کرد و گفت: اینا واسه ما عادیه. 
دو ساله که سوار مترو میشیم و از این جور چیزازیاد 


وین ۹ 


دیدیم. من کار گرم.هر روز صبح از حرم مطهر سوار مترو 
میشم تابرم شریعتی سر ساختمون. شب هم از شریعتی 
میرم قیطر یه تااز اونجا که اول خطه, سوار شم و بر م خونه. 
گفتم:چرامیری اول خط ؟ گفت:ما کار گریم و از صبح 
تاشب کار می کنیم.روانیس این مسیر طولانی رو سر پا 
واستیم. پس میریم اول خط. گفتم.شنیدی از سال آینده 
بلیت مترو ميشه نهصد و هفتاد و پنج تومن؟ گفت: آره... 
بهم رگ می گیرن تابه تب راضی بشیم ولی اگه بشه نهصد 
وهفتاد وپنج تومن, مجبوریم شغل مونوعوض کنیم تا 
دیگه مجبور نباشیم این همه راه‌بيايم. ما کار گریم. همه 
جاواسهمون کار هس. گفتم:از متروسواری خاطره‌ای 
هم داری؟ گفت: خیلی... چند بار از خط خارج شده که 
آخری ش‌متروحقانی بود.هنوز توی تونل بود که‌از خط 
اومد بیرون.یه بارم گمان کنم حقانی یا میر داماد بود که 
از ب س تعداد مسافرازیاد بود.یه نف ر هل خورد و افتاد 
پایین. یه بارم یه خانمی تو مترو زایید. بیچاره داشت درد 
می کشید و کسی جاشو بهش نداد. پرسیدم:شما چر اجاتو 
ندادی؟ گفت: گفتم که... ما کار گریم و کارمون سخته. 
روانیس سر پا واستیم. 
از ایستگاه‌بیرون آمدم وبه سوی شب رفتم. دیگر 
باران نمی‌بارید. کار تن خوابی رادیدم که داشت سطل 
زباله‌ای رامی کاوید که جلو پیتزافروشی بود. چند گربه 
کمی دور تر ایستاده بودند و سلسله مراتب رارعایت 
می کر دند و صبورانه منتظر بودند تأنوبت شان بشود. 
نوبت؟ آیا این که مردم هنگام سوار شدن به اتوبوس 
ومترونوبت رارعایت نمی کنند. یا به طرف صندلی خالی 
هجوم می‌بر ند و چون نشستند. آن رابه کود کی یابه 
پیری یا به بیماری تعارف نمی کنند. ایا این که اتوبوس‌ها 
وواگن متروهااین‌همه شلوغ است.یا....ریشه این آیاها 
جاست؟ آن‌فرهنگ خوب مر دم‌ایران که‌نان و آب خود 
رابه دیگری تعارف می کر دند.چه اتفاقی برایش افتاده که 
حالا خود رابه ندیدن می‌زنند و با بدنی که چهارستونش 
سالم است. از تعارف کردن یک صندلی خالی به شخصی 
رنجور سر باز می‌زنند؟ مگر اینها بازماند گان همان نسلی 
نیستند که هنگام جنگ و در جبهه‌ها جان خود راسپر 
دیگران می کردند وتر کش بمب‌ها رابه جان می‌خریدند 
تامن وتو سیب نبینیم؟ مگر ما از همان نسلی نیستیم 
که اسطوره‌هایی از جان گذشته داشتیم؟ داستان گفت 
به‌هشام ده که از من تشنه‌تر است راشنیده‌اید ٩‏ چند 
جنگجوی گرسنه و تشنه تشنه به خاک افتاده‌بودند. 
کس خاش آب ا زرد ان را جاو لب ال کر کاو کشت 
به هشام ده که از من تشنه‌تر است. آب رابه دومی و 
سومی وبه آخری تعارف کرد همه گفتند به هشام ده... 
هشام هم گفت به دیگران بده. وقتی که اوسراغ اولی و 
دومی و... رفت. دید همه از تشنگی جان داده‌اند... جه 
شد آن همه رادمردی و انسان‌دوستی ما که حالاروی 
سر یکدیگر پامی گذاریم تا خودمان جای بهتری داشته 
باشیم؟ آیااین راز بقای جنگل است؟ چه کسی مارا 
اینگونه تربیت کرده‌است؟ آموز گار و استاد دانشگاه؟ 
سیاستگذار قوانین اقتصادی و فرهنگی ؟ مسوّولان خرد 
و کلان؟ یامن نویسنده؟ مربی ما کیست که آموخته‌ايم 
برای بقای خود به صغیر و کبیر رحم نکنیم؟ 2 
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کفت وگویا پیمان معادی» بازیگر «جدایی ناد راز سیمین» 


هیچ شادی و غمی پایدار لست 


این هفته سراغ فیلمنامه نویس جوانی رفته ای مکه یک دهه زمان لازم بود تاا وکه به سودا یکا رگردانی به ) 


سینما آمده بود مقابل دوربین سینما برود. د يده و تحسین شود و باز یگری رابه عنوان یکی از دغدغه‌های 
الل اا ا ںا اا ا ری ور 
پس ا زآن با «جدایی نادر از سیمین» سمت و سویی تازه گرفت. حالا یکی از جوان تر ین فیلمنامه‌نویسان 
سینمای ایران باز یگری است که خرس طلایی برلین راد ر کارنامه دار د اولین فیلمش را کا رگردانی 
کرده و یکی از امیدهای سینمای ایران برای سال‌های آینده است. 


#«قبل از «درباره الی » به عنوان فیلمنامه‌نویس در 
سینمای ایران فعالیت می کردید. آن زمان پيشنهاد 
بازیگری نداشتید؟ 

پیش نهادهایی بود اما دغدغه من آن موقع 
اصلابازیگری نبود. بعد از «در باره‌الی» این دغدغه 
جدی‌شد وسعی کردم باضابطه. آ گاهانه و باسلیقه 
برخورد کنم. 

٭بعد از «درباره الی» حتما پيشنهادها بیشتر 
شد ؟ 

۶+بله, خیلی زباد پيشنهاد داشتم.اما می خواستم 
فیلم دوم رادرست انتخاب کنم. حساس بودم که 
نقش تازه شباهتی به نقشم در «درباره الی» ند اشته 

#معم ولا بازیگرهایی که در فیلم اول خوب 
بازی می کنند. باید خودشان را در فیلم بعدی ثابت 

#دقیقا. من هم باید این کار رامی کر دم. من در 
«درباره‌الی» مانند بقیه بازیگر ها فنی و تکنیکی کار 
کرده‌بودم. دوست داشتم در تجربه بعدی آنچه را که 
در «درباره الی» به دست آمده بود کامل کنم. بعضی 
از پیشنهادهایی که از کار گر دان‌های خوب داشتم 
ساخته شد و فیلم‌های مطر حی هم از کار در امد اما 
خوشحالم که بعد از «درباره الی» در «جدایی نادر از 
سیمین» بازی کردم و این مسیر به این جا رسید. 

#فیلمنامه را که خواند ید نادر برای شما کامل بود 
یا پیشنهادی هم درباره‌اش داشتید ؟ 

##صحبت‌هایی با فر هادی داشتم اما فیلمنامه 
و نقش کامل بود. یکی از ویژگی‌های مثبت فرهادی 
این است که به نقش و فیلم مسلط است ونگاه او 
فراق راز عواملش ات حتی .. ر - ۳۳ ا 
پیشنهادی داشتیم او نظری می‌داد که معلوم بود 
ورای ان صحنه و موقعیت را دیده و کاملا می‌داند که 
منظور شخصیت‌ها از اقدامشان در آن لحظه چیست. 
فرهادی البته اگر نیازی به تغییر در صحنه‌ای میدید 
خودش زمان فیلمبرداری آن را اعمال می کرد. 

٭در «جدایی نادر از سیمین» مثل «درباره الى » 
تمر ین‌های مختلف داشتید ؟ 
۵۰ مات ی 


arts_haftegi@yahoo.com 


۰ 


#بله» شیوه اصغر فر هادی ممارست و تمرین 
است.البته نوع کار در «جدایی...» با «درباره‌الی» 
فرق داشت. در هردو فیلم گروه بازیگران و پشت 
دوربینی‌هازحمت زیادی کشیدند. سختی‌ها و 
دشواری‌های «جدایی...» با «درباره الی» تفاوت 
داشت.امابا تمرین‌ها خیلی زود گروه‌راهماهنگ کرد. 
ا نمرین‌ها تا جاے ادامه پیدامی کرد که بازیگر ها 
برای جلوی دوربین رفتن تنها روتوشی کوچک نیاز 
کاشتند. 

#ٍ یکی از اتفاق‌های خوب که با «جدایی نادر از 
سیمین»افتاد جایزه خر س نقره‌ای به باز یگرهای فیلم 
بود بازیگرانی که معرفی کننده توانایی‌های نسل تازه 
سینمای ایران بودند.هنگام گرفتن جایزه هم به نظر 
می‌رسد شما از همه خوشحال تر بودید. احساس شما 
پس از دریافت جایزه برلین چیست؟ 

خوشحالی زیاد؛دفعه دوم بود که برلین بودم و 
این جشنواره راهم خیلی دوست دارم. من در افتتاحیه 
نتوانستم شر کت کنم چون مشغول فیلمبرداری فیلمم 
بودم. بعد که به من زنگ زدند و گفتند که باید بیایید 
ما حدس زدیم که جایزه را برده‌ايم چون گفتند شبانه 
همه ماباید برویم. مجبور شدم که در کمتر از ۲۳۴ 
I‏ 
اینکه جایزه بسیار خوب و باارزشی بود منتهی از ان 
بیشتر من برای این خوشحالم که ما جایزه‌ی بهترین 
فیلم را گرفتیم.یعنی واقعااگر حق انتخابی هم بود 
حقیقت اتر جیح من این بود که بهترین فیلم رابگیریم 
چون فیلم بز ر گتر می شود و مسیر بهتری رادر دنیا 
پیدامی کند و در نتیجه ماهم بیشتر دیده می‌شویم. 
E at‏ یت به‌هرحال در 
تاریخ بر لینانه یک ر کورد ثبت کردیم که تابه حال 
هیچ فیلمی سه خرس نگرفته بود. آنجا برخوردهایی 
۳ بازیگران 
سرشناس جلو می آمدند و در رابطه با بازیگری مارا 
e‏ دده 
این خیلی دلگرم کننده بود. 

#شاید برای مخاطبان جالب باشد که از این 
باز یگران تعدادی را نام ببرید... 


نار ۳۶۲ 


##از همه مهم تر خانوم ایزابلا روسلینی بود که 
من ‌باوی یک گپ خوبی زدم و به او گفتم که خیلی 
جوان بودم که فیلم‌هايش را در ایران دیدم و برای 
او هم خیلی جالب بود و می گفت که احساس من از 
اینکه فیلم شمارا دیدم کمتر نبود و برای همین این 
باعث شد که باب گفت و گو با اوباز شد و بسیار تشویق 
می کرد و می گفت که هیات داوران خیلی نظر مثبتی 
روی بازی شما و بازیگران دیگر فیلم داشتند. حتی 
امیر خان» باز یگر هندی خیلی خاضعانه و فر و تنانه 
جلو آمد وبرای من خیلی جالب بود که راجع‌به یک 
لحظاتی از بازی من شروع به تعریف کردن کرد 
که ادم آن دقت رامی‌دید. برای من و بقیه بچه ها 
بسیار جالب بود که لحظات بازیگری ادم را تحلیل 
می کرد. ویم وندرس بود که باهم صحبت کردیم. 
خیلی تبریک گفت و گفت که این دومین باری است 
که بازی تو را می‌بینم و دوست داشتم. این‌ها برای 
آدم خیلی اتفاق‌های جالب و واقعا به یاد ماندنی است. 
شمازحمت می کشید و می‌بینید آدم‌هایی که شما 
یک رو زگاری خیلی طر فدارشان بودید و هنوز هم 
هستید می آیند و رای می‌دهند و به بازیگران تیم ما 
تبریک می گویند. این جایزه‌بازیگری برای تیم بود 
وهمین‌جا بگویم که شهاب حسینی نقش بسیاری 
دراین جایزه داشت و در انجااز بازی شهاب خیلی 
تعریف می کر دند و جایش هم در برلین خیلی خالی 
بود مطمئناً جلوه زیباتری داشت اگر همه با هم بالا 
یفنم ۱ 

٭ «حدایی نادر از سیمین» بعد از افتخار افر بنی 
در برلین با وا کنش‌های متفاوتی رو به رو شد. برخی 
عقیده داشتند که فیلم تصویری مطابق میل غرب 
نشان می‌دهد. نظر شما چیست؟ 

##به این حرف می خندم. این اولین باری است 
که من این‌هارامی‌شنوم. مدت‌هااست که نبودم و 
نه مطبوعات می‌خوانم و نه اخبار دنبال می کنم چون 
واقعافرصتش راندارم. یک وقت‌هایی از بچه‌های 
گروهم یک چیزهایی می‌شنوم ولی تا حالا همچین 


چیزی نشنیدم و بعید می‌دانم که آدم جدی‌ای 
همچنین حرفی بزند چون خود آقای فرهادی در یکی 
از مصاحبه‌ها گفته بود که نکر نمی کنم این فیلم مثل 
«دربارهالی...» در ار اط برقرار کند چون این فیلم 
خیلی ایرآنی تر و تهرانی‌تر است؛ و واقعا هم بود. این 
دوستان بگویند کجای این فیلم. کدام موضوع. کدام 
پلان در واقع غربی ساخته شده؟ این فیلم نشان داد 
که وقتی یک چیز درست ساخته بشود فر قی نمی کند 
کجایی باشد مثل ما که یک فیلم مکزیکی رامی‌بینیم 
تن مکزیک رانمی‌شناسيم 
یا یک فیلم دانمار کی خوب یا فنلاندی یا کره‌ای خوب 
سای آنجارانمی‌شناسیم وقتی 
ان فیلم درست ساخته شده باشد همه دنیا لذت 
می‌بر ند؛ این هم همین طور بوده‌است. آقای فرهادی 
به هیچ وجه اصراری ندارد که بخواهد فیلمی خارج 
از آن جیزی که لمس کرده و احساس کرده و تنفس 
کر ده بسازد. این رامن مطمتنم. 

در بر نامه ای مطرح شد که در فیلم «جدایی نادر 
از سیمین» همه دروغ می گویند به غیر از سیمین (لیلا 
حاتمی) که می‌خواهد از ابران مهاجرت کند... 

##باز این هم دفعه اول است که می‌شنوم؛ فیلم 
راحتما خوب ندیدند. بحث دروغ گفتن اصلانیست 
ای وا که ی هادارندآنهای که 
می‌خواهند راجع به فیلم ساده‌تر بیند يشند. ببینید 
دروغ گفتن وقتی که سخت باشد و یک آدمی اصولی 
رازیر پایش بگذارد و دروغ بگوید درام شکل می گیر د 
و قشنگ و جذاب می‌شود. و گرنه یک آدمی که راه به 
راه‌از صبح تاشب دروغ می گوید که موضوع 
پیچیده‌ای و جذابی برای مخاطب نیست. 
یک آدمی که برایش مهم است که دروغ 
نگوید. مثل آن خانم مومن, مثل آقای نادر 
که ار ۰ 
که به هر حال اعتقادی دارد. اینها وقتی در 
شرایط ویژه‌ای, به خاطر آینده‌دختر شان, به 
را ار ST‏ 
زند گی‌اش را تهدید می کند حاضر می‌شوند 
که واقعیت رابه گونه‌ای دیگر نشان بدهند 
قشنگ است. بحث این نیست که خیلی 
راحت بگوییم همه دروغ می گویند. راجع 
به خانم حاتمی (سیمین) هم بای بگویم که 
اشتباه کوچکی نکرده وقتی شم واقعبت را پنهان کنید 
عین دروغ گفتن است. همانطور که گفتم این ها فیلم 
را خوب ندیدند. 

#+زمان جشنواره خیلی در این باره صحبت شد 
که پیمان معادی باید سیمرغ بلور ین بهترین بازیگر 
مردرامی گرفت. برای خود شمااین موضوع چقدر 
مهم بود؟ 

##«طبیعی است که هر داوری سلیقه و نظر خود 
راداشته باش دمن این طور به ماج [فکر می کنم که 
داوران > ال 
رابیشترازبازی‌من دو ‏ ۰ 
است ەا ۱ ۲ 


تنهابازیگر «جدایی ...» بودم که نامزد نشدم‌امادر 
برلین این موضوع جبران شد. باز هم می گویم اما 
جایزه بهترین فیلم بهتر از جایزه بازیگری بود و بیشتر 

#+پس خیلی دلگیر نشدید؟ 

##نه» سر صحنه فیلمبر داری «برف روی کاج‌ها» 
بودم که دوستی آمد ون ام نامزدها را گفت. بعد هم 
رفتیم سر فیلمبر داری و شاید دو سه دقیقه بیشتر به 
این موضوع فکر نکردمء زمانی که در برلین هم جایزه 
گرفتیم دو روز به آن فکر کردیم و بعد تمام شد. هیچ 
شادی یا غمی پایدار نیست. 

#زند گی همین است دیگر. 

##«بله واین روزهاوقتی در خیابان مردم به‌ من 


۲ !۱۷ 
درباره پیمان معادی 
بیمان معادی سال ۱۳۴٩‏ در نیویورک به دنیا 
آمد.او به عنوان فیلمنامه نویس با نگارش فیلمنامه 
آواز قو فعالیت خود رادر سینما آغاز کرد وبه 
عنوان بازیگر در سال ۱۳۸۷ برای اولین بار در فیلم 
درباره الی ظاهر شد و بازی ماند گاری از خود به 
جای گذاشت.او همچنین دارای لیسانس مهندسی 
متالوژی از دانشگاه آزاد کرج می باشد. وی برنده 
خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد از جشنواره 
برلین شده است. فیلمنامه فیلم های زیر راپیمان 
معادی نوشته است: 
چا E‏ ۲۱۱۳۸ دا 
(۱۳۸۲) ۴ - کافه ستاره(۱۳۸۴) ۵ شام عروسی 
(۱۳۸۵) ۶ - برف روی کاج ها (۱۳۸۹) 


می گویند فیلم «جدایی ...» راعاشقانه دوست دارند 
و بازی من را باور کرده‌اند بیشترین لذت رأمی‌برم. 
تمی‌خواهم نا-7 و 
اتهابافيلم پرق رام 
واز خدامیخواه ‏ و 

٭#پس بعد از «جدایی...»مردم شمارا به عنوان 
بازیگر می‌شناسند ؟ 

##یله از زمان «درباره الی» این اتفاق افتاده؛ حالا 
بیشتر شده. البته من در فیلم «جدایی ...» ریش داشتم 
و ظاهرم با چیزی که الان مر دم می‌بینند تفاوت دارد. 
امابه‌هر Cr a‏ 
خیلی لطف دارند و این باارزش است. مر دم مجموعه 
«جدایی ...» را دوست دارند. خوشحالم که تمام تلاش 
گروه و عوامل دیده شده است. همه برای این فیلم 
زحمت کشیدند. 

#حالا که نظر مر دم برایتان مهم است. فیلمی که 
ساختید برای مردم جذاب است يا برای منتقدان؟ 

من واقعا به این دسته بندی‌های اعتقادی 
ندارم. برای مردم فیلم می‌سازم نه برای گروهی 
E‏ 

#«سال ۹ سال خوبی برای شما بود. فیلم ساختید. 
جایزه گر فتید و کار تان دیده شد. کار گر دانی راادامه 
می‌دهید ؟ 

من از زمانی که وارد سینما شدم.از ۱۲ 
سال قبل به کار گردانی فکر می کردم رفتم خارج 
را رها TI‏ اما روج 
کر ام E‏ 
فیلمنامه و بازیگری شدم. حالا کار گر دانی 
هم به دغدغه‌هايم اضافه شده و در کنار 
بازیگری و فیلمنامه‌نویسی به آن به شکل 
جدی فکر می کنم. 

#درب اره فیلمتان توضیح دهید واینکه 
آیا شباهتی با کارهای آقای فرهادی دارد؟ 

##نه. من فیلمنامه این فیلم را پنج سال 
پیش نوشته بودم و کاملا هم همان فیلمنامه 
رادارم می‌سازم و موقعیت در این سال‌ها 
وی 
ار ار یی را 
کر را اس دا 
متعلق به جامعه امروزی: از لحاظ روایت 
فیلم ساده‌ای است منتهی در رابطه با زند گی‌های 
زناشویی امروز جامعه بحث‌ه ای خاصی را مطرح 
می کند. من خودم در این فیلم بازی نمی کنم و مهناز 
افشار و ویشکا اسایش در نقش‌های اصلی هستند که 
خداراشکر هر دویشان امسال سیمرغ گرفتند و هر 
دوبازیگران بسیار خوبی هستند. نمی دانم در کل برای 
فیلم چه اتفاقی می‌افتد ولی حداقل می‌توانم بگویم این 
دو بازیگر با بازی‌ای متفاوت همه را غافلگیر خواهند 
کرد.بازیگران دیگرمان که الان به خاطر می آرم 
آقایان حسن معجونی: حسین پا کدل, صابر ابر خانوم 
شیرین یزدان‌بخش هستند. 


ا۵ 


a‏ اگ ده اد 


ماعشق نمی ورز 


۰ 


جمه 


دد و اعتحاد ند اا 


مه 


۰ 


دد ده خد اي 


یز تھی و 


انید 


عشق ډور رژ 


» 


مه 


دد و اعتماد کید 


۵ کار ین باندو۱ 


مجموعه‌های مناسبتی نوروز ٩۰‏ 
اضرا ار ات نوات ان 
نام | شنای عررصه طنز میهمان خانه‌ها 
بود تاتایت کت این داوم حضوو 
مس که سور سوت e‏ 
درک ما لیات ای تاه 
کیفیت وجذابیتآفرینی حرف اول را 
می‌زند. مجموعه‌های مناسبتی تلویزیون 
که پارسال به سه مجموعه «جار دیوار ی»؛ 
«زن‌بابا» و «داراو ندار» تقلیل یافته بودند 
امسال دوباره به آمار پخش چهار مجموعه 
از شبکه‌های یک. دو. سه و تهران سید ند 
تأنقد و نقصی به کمیت تولید و بر نامه‌ریزی 
و... وارد نباشد و انچه مورد توجه قرار 
می‌گیرد کیفیت باشد وجذابیت آفرینی 
که‌این نکته یک گام رو به جلو محسوب 


2 
8 


و ۱ 

وجهی که به نظر می | ید همیشه زیر سایه کمیت و 
تداوم حضور می‌ماند و کمتر به این نکته توجه می شود 
که وقتی یک کار گر دان چند نوروز پیاپی رامیهمان 
خانه‌ها می‌ شود آیا توانسته به کیفیت این حضور هم 
تداوم بدهد و آفارشاگر قدمی روبه جلو نیستند 
حداقل قدمی به عقب هم نباشند ؟ 

«پایتخت» به کار گر دانی سیر وس مقدم مجموعه 
نوروزی شبکه یک سیما بود. مقدم که نوروز ٩۸با‏ 
مجموعه «جاردی واری» طنز نور وزی را تجربه کر ده 
بوداین بار با قصه‌ای محکم تر وارد عرصه رقابت 
نوروزی شد. 

تون تا تددو اا رال گارش اا 
«پایتخت» رابه عهده داشتند که هر دو از نویسند گان 
شناخته شده به خصوص در عر صه تلویزیون هستند 
والبته تنابنده در نگارش فیلمنامه «چاردیواری» هم 
همکاری داشت 

حضور این نویسنده_-بازیگر در یکی از نقش‌های 
محوری امتی از دیگری است که می‌توان به این 
مجموعه داد. 

قصه «پایتخت» بکر نیست. ولی پر داخت 
هوشمندانه‌ای دارد که می‌تواند داستان پر مرارت 
مهاجرت یک خانوادهشهر ستانی رابه کلان شهر تهرآن 
برای مخاطب جذاب کند. قصه‌ای که در فیلم‌های 
سینمایی و مجموعه‌های متعدد به ان پر داخته شده 
که یکی از آخرین نمونه‌های خوب آن مجموعه «متهم 
گر بخت» رضاعطاران است. 

پیام چنین قصه ه او مجموعه‌هایی هم از قبل 
مشخص است که تبعات مهاجرت رایررنگ می کنند 
تادر نهایت هر کس به جای‌گاه اصلی خود باز گر دد. 
روستایی به روستا؛ شهر ستانی به شهر خودش و ... به 
این تر تیب کیفیت این پر داخت و چگونگی رسیدن به 
ا اس که راد راغ مخاطی خ ارت 
پیدا کند که در «بایتخت» این اتفاق افتاده است. 
۵۳ 0 ی 


سحر عصر آزاد 
نگاهی به سریال های ویژه نو روز ۱۳۹۰ 


5 5 8 5 5 5 5 5 8 


یک گام به پیش دو گام به پس 


5 5 5 5 5 6 6 8 6 ۷ 6 ۷ ۸ 8 6 6 6 6 6 8 ۷ 6 8 8 8 8 
5 2 ۲ ۲ 5 5 ۲ ۲ ۲ 2 5 5 5 5 ۲ 5 0 6 5 5 ۲ ۲ 8 ۶ 8 


و 


همچنین حض ور بازیگران بر جسته‌ای چون 
ریمارامین‌فر علیر ضا خمسه احمد مهر انفر و ... 
در نقش‌های محوری توانسته چهسره‌ای پذیرفتنی و 
شتنی از یک اقلیت شهر ستانی در شهر تهران 
خلق کند. علاوه‌بر اینکه این مجموعه به شکلی درست 
به مناسبت نوروز واین ایام تعطیل با الز اماتی چون دید 
و بازدید. سیزده به در و ... پر داخته است. 

«بچه‌هانگاه‌می کنند» به کار گر دانی حمیدرضا 
صلاحمند مجموعه نوروزی شبکه دو سیمابود. 
داشت و می‌توانست به عنوان یک مجموعه هفتگی هم 
از تلویزیون پخش شود. 

فیلمنامه نوشته علیر ضا محمودی است که مورد 
بازنویسی قرار گرفته و می‌تواند باز خوانی غير مستقیم 
و تلفیقی از دو مجموعه « ]شیز باشی» و «نون و ریحون» 
محسوب شود. حالا این بار یک خواهر وبر ادر هستند 
که بر سر توانایی‌های زنان و مردان کل کل دار ند البته 
با محوریت‌اداره یک رستوران واين بازی به دختران 
خانواده هم سرایت می کند که در جبهه عمه‌خانم قرار 
می گیرند و دامادها هم در جبهه پدرزن. 

مجموعه به جهت انتخ اب بازیگر ان برای چنین 
امامستله این است که این تر کیب خاص بازیگران 
نتوانسته به تناسب و یکد ستی بر سد و این امتیاز بالقوه 


دوست داشة 


به فعلیت نمی رسد. 
E ET‏ 
ارو Clo‏ 
هاشمی و... در یک مجموعه طنز می‌توانست امتیازی 
ايو ود اما ا وا ات 
نیفتاده و آشنا بودن قصه و موقعیت داستانی و تکراری 
بودن مسئله محوری هم به این وجه دامن زده است. 
«راه‌در رو» به کار گردانی سعید اقاخانی مجموعه 
نوروزی شبکه سه سیما بود. آقاخانی که پارسال هم با 
مجموعه «زن‌بابا» میهمان خانه‌ها بود به نظر می ید 


ارم ۳۶۲ 


۷1 


ا 


این تداوم حضور را تنها از وجه کمی مورد 
توجه قرار داده و کیفیت کار زیر سایه حفظ 
کردن جایگاه مناسبت سازی و حضور صف 
طول ا گر ان و ودا ند ایت 

فیلمنامه «راه‌در رو» نوشته مصطفی 
کیایی است که به عواقب مرگ پدر یک 
خانواده و دعوای فر زندان بر تقسیم ارث و 
لە در گیره‌با ا دای که مر 
يدر شده‌اند. می‌پر دازد. 

در این آشفته‌بازار که لزوماً نمی تواند 
فیس ات درآ نها ی در 
برخی مجموعه‌های قبلی خود موفق از آن 
رون آمدهاشس کال ا جا ی انسادهی شود 
]که نویسندهو کار گردان هم خود رابه همین 
آشفتگی سیرده‌اند و اميد داشته‌اند به اينکه 
صف عریض و طویل بازیگرانی که از کلیه 
| مجموعه‌ه ای‌طنز جمع آوری کر ده‌اند و 
البته موقعیت‌های طنز لحظه‌ای جوابگوی 
این سردر گمی باشد که این اتفاق نشدنی است. 

چرا که یک فیلمنامه و کار گردانی حساب‌شدهو 
هوشمندانه حرف اول راحتی در باز آفرینی یک کلاف 
سرد رگم می‌زند. مرجانه گلچین. مهران غفوریان. 
انات انی ار رو تیار 
تیموری»غلامر ضانیکخواه. باقر صحرار ود ی, حلیمه 
سعیدی, احمد پورمخبر و ... برخی از این صف عریض 
و طویل هستند. 

«موج و صخره» به کار گردانی مجید صالحی 
مجموعه نوروزی شبکه تهر آن بود. این مجموعه 
دومین تجر به صالحی در عر صه کار گر دانی مجموعه 
طنز بعد از رسه در چهار» است که فیلمنامه‌اش را 
امیر عباس پیام به نگارش در آورده است. 

قصه بر محور ماه عسل یک زوج حر کت می کند 
که از ابتدا با بدشانسی‌هایی مواجه می‌شوند که معلوم 
می‌شود آتفاقی نیست بلکه عموی د ختر برای بد قلمداد 
کردن داماد طراحی کر ده است. 

لبته معلوم است که طبق انتظار در نهایت چاه کن 
ته چاه‌می‌افتد وهمه‌اتفاقات به ساد گی که‌نه.به گونه‌ای 
سطحی و سهلالوصول پیش می‌روند تا صالحی قدمی 
رو به عقب در کار گردانی و بازیگری برداشته باشد. 

واقعیت این است که نه جذابیت‌های جزیره کیش 
می‌تواند نقاط ضعف آشکار مجموعه و اشکال‌های 
منطقی داستان شخصیت بر دازی و ...را بوشش دهد 
نه فهر ست بازیگرانی چون صالحی, علی صادقی, نیما 
شاهرخ‌شاهی, زیبابروفه.الهام حمیدی» رضاناجی. 
محمدرضا داودنژاد. امیر نوری و... 

شاید اگر قرار باشد رده‌بندی سنی برای مخاطبان 
این مجموعه انجام شود گروه‌سنی زیر دبستان 
مناسب‌ترین قشر باشند که این نکته رامی‌توان به 


خوبی از پرسش‌هایی که هر شب به صورت زیرنویس 


گزارشی از اکران نوروزی . هه ودی 


رقعابتتی تابر ابر بین فیلمهه 


عده‌ای از منتقدان و دوستداران سینمابر این باور 


بودند که مسعود ده نمکی این بار موفق بر نشستن بر 
اسب پر فروش ترین فیلم سال نمی شود و او نیز دچار 
افت کلیشه خواهد شد اما باز هم تیر قضاوت‌ها به 
هدف نخورد و ده نمکی نشان داد توانایی ساخت 
اخراجی‌های ۴ رانیز دارد هر چند این فروش 


با تمام این تفاسیر در جدول 
رتبه بندی ۵ فیلم اکران شده 
در ایام نوروز فیلم اخراجی‌های 
۳بافروش حدود ۲۰۵ میلیاردی 
در صدر جدول قرار گرفت و پس از این فیلم. اصغر 
فرهادی با جدایی نادر از سیمین جایگاه دوم فروش 
را تصاحب کر د. فیلمی که در جشنواره‌های خارجی 
نیز شایستگی‌هایش رایه اثبات رسانید و کسب 
خرس‌های رنگین جشنواره برلین نشان داد که 
قضاوت داوران ایرانی برای اهدای سیمرغ بلورین 
و دیپلم‌های افتخار متعدد کاملا منصفانه بوده است 


کسب کرد. گر چه این فیلم نمی توانست انتظارات 
مخاطبان را بر آورده کند ام باز هم آن‌ها را به اميد 
تماشای یک فیلم فمینستی دیگر به سالن‌ها کشاند 
ولی در مقابل تهمینه میلانی به گونه‌ای دیگر عمل 
کرد و فیلمی رابه نمایش گذاشت که نه تنها نیاز 
یر ای کر الا ی حا 
بسیاری رادر ذهن آن‌ها باقی گذارد و نهایتا هم 
حدود ۱۷۰ میلیون در نوروز فرروخت.البته این 
فروش. نسبت به داشتن سالن سینمای فیلم‌های 
دیگر معقول است. 

در انتهاء سه درجه تب ساخته حمیدرضا 


ح سر ک دار 


نادسند خو 
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میلیاردی و بی‌دریی می‌تواند جای صحبت داشته و بیهوده به عنوان بهترین فیلم جشنواره فجر از نگاه صلاحمند و زن‌ها شگفت انگیزند کاری از مهر داد ی 

باشد. گر وهی از منتقدان سینما اعتقاد دارند تبلیغات تماشاگران انتخاب نشده است. هر جند هنر اصغر فرید در رده‌های بعدی فروش نوروزی قرار گرفتند 2 

رسانه‌ای خصوصا صدا وسیماء تعدد سالن‌های فرهادی در فیلم سازی به وضوح برای همگان طی البته شایان ذ کر است تعداد اختصاص سالن‌های ° 

نمایش دهنده فیلم و روحیه سریال پسند مردم از چندین سال گذشته نمایان شده بود و کمترازاین را سینمایی به فیلم‌ ها یکسان نبوده و همین موضوع پر 
0 ۱ 5۳ ۲ ۲ ۲ / 

جمله عوامل فروش بالای اخر اجی‌هاست هر چند نمی توان از او انتظار داشت و با فروش حدود ۵۰ ۱.۲ در امار فروش آن‌ها تاثیر بسزایی داشته است جرا 72 


سر گرم کننده و رهایی از دغدغه‌های روزمره. حتی 
برای ساعتی از دلایل اصلی فروش نسبتا خوب ژاثر 
۱ 


میلیارد اش در ایام نور وز بخشی از مزدش رااز جانب 
مردم دریافت کرد. 

یکی از ما دو نفر تازه‌ترین فیلم تهمینه میلانی 
در امار فروش فیلم‌های نوروزی رتبه سوم را 


که فیلم جدایی نادر از سیمین در روزهایی که تعدد 
سالن‌های نمایش اش به اخراجی‌های ۲نزدیک تر 
شد.ر کورد فر وش روزانه رااز مسعود ده‌نمکی و 
پارانش ربود. 


پرفروش ترین فبلم تار بخ سینمای ایر ان 


۲ 
"وم 


سا - ا 1 


فروش جهانی فیلم « کپی بر ابر اصل» عباس کیارستمی 
از مرز چهار و نیم میلیارد تومان گذشت.براساس آمار 
منتشرشده در وب‌سایت‌های مربوط به فروش جهانی 
فیلم‌های‌در حال|کران.فیلم«کپی برابراصل»به کار گر دانی 
عباس کیارستمی و نقش آفرینی «ژولیت بینوش» تا روز 
۱مارس(۱۱فروردین) فروش جهانی چهار میلیون و 
۰ هزار دلار را یشت سر گذاشته است. 

این فیلم در سومین هفته اکران در سینماهای آمریکا 
به فروش ۵۵۷ هزار دلار رسیده است که در هفته اول ۷۸ 
هزاردلار در هفته دوم ۲ هزار دلار و در هفته سوم 
۱ هزار دلار فروش از ۴۸ سالن نمایش دهنده به‌دست 
آفرده ات 

بااحتساب فروش«کیی برابر اصل» در آمریکا: 
جدید ترین ساخته کیارستمی که در جشنواره کن سال 
گذشته جایزه بهترین بازیگر زن را برای «ژولیت بینوش» 
به‌همراه آورد.| کنون فروش ۴میلیارد و ۵ ۵۴میلیون تومان 


راپشت سر گذاشته است. 

این فیلم هم | کنون در سینماهای استر الیاء اتریش. 
بلزیک. لو کزامبور گ» برزیل,. فنلاند. فرانسه. الجزایر: 
مراکش, تون س.ایتالیا,لبنان,نیوزلند. پر تغال» روسیه 
سانا در که ها یوان :سو دآ کلب رابرد درجال 
نمایش است که در اسپانیاو فرانسه مرزفروش یک 
میلیون دلار را گذرانده است.این فیلم که از روز ۲٩‏ اکتبر 
در سینماهای اسپانیابه روی پر ده‌رفته است. تا کنون به 
فروش ۱/۰۵۲ میلیون دلار رسیده تایس از فر انسه دومین 
کشور استقبال کننده از این فیلم نام بگیرد. 

داستان«کیی بر ابر اصل» در باره نویسنده‌ای است. 
که کتابش بر نده جایزه بهترین تر جمه سال شده است. او 
برای انجام مصاحبه مطبوعاتی به فلورانس آمده و عنوان 
می کند ايده کتابش رادر فلورانس به دست اورده‌است. 
دران ای ھا ی ای ھی ات 
|اشنامی‌ شود وبحت‌های متعددی درباره اصل بودن و کیی 
بودن اشیای عتیقه میان آن‌ها انجام می‌ شود و... 


او٤‎ 


پولساز تر ین باز یگر زن دهه ۸۰ 


۱-مهناز افشار با ۱۲ فیلم 
بافروش ۱۷۷/۲۴۶/۱۹۰/۰۰۰ ريال 

۲-هدیه تهرانی با ٩‏ فیلم 
بافروش ۱/۴۵۰/۰۰۰ ۱۳۲/۵۱ ريال 


۳-نیکی کریمی با ۱۳ فیلم 
اروش ده ۱۵/۵۲/۵۶ ۱ ونال 


پو لساز تر ین باز بگر مرد دهه ۸۰ 
۱-محمدرضا گلزار با ۱۶ فیلم 
بافروش ۲۵۹/۵۷۹/۰۴۰/۰۰۰ ريال 
۲-امین حیایی با ۲۱ فیلم 
بافروش ۱۱/۴۷۰/۰۰۰ ۲۵۶/۹ ریال 


بافروش ۱۳۳/۱۹۴/۷۹۰/۰۰۰ ريال 


شم 


مه 


ذمی نو 


ان دنمان سای 


دیداد کت 


هنوز طنین خانم «بئاتریس تیله» که تلفنی با او 
صحبت کرده بود در گوش او می‌بیچید. جند دقیقه 
قبل بود که تلفن دفتر کلانتر به صدا در آمد و خانم 
تیله با اضطراب گفت: 

کلانتر!به من کمک کنید. من از باجه تلفن کلبه 
جنگلی «راکلزن» تلفن می‌زنم. شوهر من در داخل 
کلبه مخصوص شکار است. او در کلبه را از داخل 
به روی خود بسته و هر چه در می‌زنم. صدایی از 
ال ا کر کب وهی مم نان براخ 
او پیش امده باشد. 

خواهش‌های خانم «بئاتریس تیله». همسر یکی 
کلانتر فورا به راه افتاد و سریع روی موتورسیکلت 
هنوز به نیمه راه نرسیده موتورسیکلت او در جنگل 
بیایستد و کلانتر ناجار شد حدود سه کیلومتر بقیه 
راه را پیاده طی کند. 

کلانتر هوگو, با هیکل و جثه درشت و سنگینی 
که داشت از پیاده‌روی متنفر بود. جرا که خیلی زود 
جز انکه خود را به محل حادثه بر ساند. 

بالاخره کلانتر خسته و کوفته به نزدیکی کلبه 
رسید و آنجا صدای خانم تیله راشنید که کسی را 
گفته بود آنجا تنهاست. کلانتر با دقت گوش داد و 

- سزار سزار 
کلانتر به سمت کلبه به راه ‌افتاد و در همان حال 
به گربه خانم بتاتریس فکر کرد. این گربه در ان 
گربه‌های معمولی و به اندازه یک روباه بود. پوست 
او خاکستری و مثل پلنگ خالدار بود و تقریباً همه 
جا خانم بئاتریس را همراهی می کرد. خانم تیله هم 
بااو حرف می‌زد و گربه هم ظاهر | حرف‌های او را 
متوجه می‌شد. آقای تیله این گربه را مثل یک سگ 


۵۴ 


سس وو 


سر 
4 کار کہ »موی 


شکاری تربیت کرده بود و در شکار اغلب همراه 
او بود. راه جنگلی مقابل کلبه شکاری آقای تیله به 
یک محوطه زیبا ختم می‌شد. در این محوطه دو 
اتومبیل کنار هم و نزدیک هم پار ک شده بود. یکی 
از آنها اتومبیل جیپ مخصوص شکار آقای تیله و 
دیگری اتومبیل سواری شیکی بود که همسرش از 
ان استفاده می کر د. 

وقتی کلانتر هوگو به محوطه جلو کلبه رسید. 
خانم بئاتریس از پشت چند درخت آن طرف‌تر 
پیدا شد. او به سرعت به سمت کلانتر امد. کلانتر 
با دیدن او پر سید: 

- دنبال سزار می‌گردید خانم تیله او کجا رفته 

خانم تبله در حالی که شانه‌های خود رابالا 
می‌انداخت. جواب داد: 

- نمی‌دانم! اصلا معلوم نیست کجا رفته. اما چه 
خوب شد که شما آمدید. قرار بود که من از خانه 
به اینجا بیایم و همراه شوهرم که قبلاً برای شکار 
آمده بود به شهر بر گردیم. وقتی که اینجا رسیدیم 
و من از اتومبیل پیاده شدم. گربه‌ام هم پشت سر 
من پایین پرید. من تصور می کردم در کلبه باز باشد. 
اما نبود. در زدم اما از شوهرم خبری نشد. انقدر 
ناراحت شدم که از سزار غافل ماندم و نمی‌دانم 
کجا رفته. حالا هم اصلا مهم نیست. الان برای من 
شوهرم از همه چیز مهمتر است. می‌ترسم بلایی بر 
سرش آمده باشد. 

کلانتر به سمت کلبه رفت. این کلبه از چوب‌های 
جنگلی خیلی محکم ساخته شده بود و از همه 
سخت‌تر در کلبه بود که از الوار بسیار قطور درست 
شده بود. کلانتر با دیدن در و محکمی آن سری از 
روی ناامیدی تکان داد: چرا که می‌دانست شکستن 
این در با تنه زدن محال است. پنجره‌های کلبه هم 
به وسیله پشت دری‌های چوبی محکمی بسته شده 
بود و شکستن آن امکان نداشت. کلانتر نگاهی به 


سمت ینجره‌ها کرد و با خود اندیشید که به هر 
حال کک تو تخر اید اساد ازدر که اند 
به سمت جیپ شکاری آقای تیله رفت شاید که در 
آن آچار یا وسیله دیگری برای باز کردن یا شکستن 
پنجره پیدا کند. او چند آچار بز رگ پیدا کرد و با آنها 
سراغ پنجره‌ها رفت اما هر چه سعی کرد نتوانست 
کوچکترین روزنی در آنها ایجاد کند. چوب‌های 
پشت دری پنجره أنقدر محکم بود که این ضربات 
اثری در آن نداشت. کلانتر با ناراحتی آچارها را به 
گوشه‌ای انداخت و به فکر جاره دیگری افتاد. 

او کاملاً اطراف کلبه را بررسی کرد و بعد هم از 
دیوار ان بالا رفت و متوجه شد سقف از بتون ساخته 
شده و هیچ روزنی برای ورود به کلبه وجود ندارد. 

کلانتر شروع به غرغر کرد و گفت: 

-حتی یک موش هم نمی‌تواند از بیرون وارد 
کلبه شود. بهتر است بروم و کمک بیاورم. 

اما بعد به فکرش رسید که شاید اقای تیله دچار 
مشکلی شده باشد و احتیاج به کمک فوری داشته 
باشد و در نتیجه اگر زودتر وارد کلبه شود و بتواند 
او را از مرگ نجات دهد. بهتر از آن است که برود 
و کمک بیاورد و بعد با جسد او مواجه شود. 

بنابراین باید فکر بهتری می کرد. از همان بالا 
نگاهی به اطراف انداخت و در گوشه‌ای چشمش به 
تنه قطور درختی افتاد که قطع شده و روی زمین 
اده پود ریه حار رسب قورا اوبالاق 
سقف کلبه پایین پرید و سمت تنه درخت رفت. تنه 
درخت خیلی سنگین بود و بلند کردن آن برای مرد 
قوی هیکلی مثل کلانتر هم سخت بود. اما کلانتر 
با هر مشقتی بود آن را از روی زمین بلند کرد و به 
سمت در کلبه رفت و بعد از کمی نفس تازه کردن. 
باتنه درخت خیلی محکم و پرقدرت به در کلبه 
ضربه زد. بالاخره بعد از چند ضربه در کلبه شکست 
و شکافی در آن ایجاد شد. البته این شکاف آن قدر 


نبود که هیکل درشت کلانتر از آن عبور کند. او 
فقط توانست از آن شکاف کوچک دست خود را به 
داخل ببرد و دستگیره در را گرفته و بکشد و در را 
باز کند. داخل کلبه کاملاً تاریک بود. کلانتر چون 
حدس می‌زد در داخل کلبه با منظره ناراحت کننده 
مواجه خواهد شد. صلاح ندید خانم تیله هم با او وارد 
انجا شود. به همین خاطر روی خود رابه سمت خانم 
تیله که به سمت کلبه دویده بود. کرد و گفت: 

-نه خانم. شما با من وارد کلبه نشوید. شما 
اینجا بمانید تا من ببینم انجا چه خبر است. خانم 
تیله بدون آنکه اعتراضی بکند. در حالی که کمی 
راخت به ری رید آنجا مائة و کا با احا 
قدم به کلبه گذاشت و در شکسته را پشت سر خود 
بست. کلانتر پس از ورود به کلبه به اطراف ان 
نگاه کرد. در نگاه اول جسد آقای تبله را دید که 
روی میز بزرگ چوب بلوط وسط کلبه افتاده است 
لو ره آمراستانته کرد کولهای ای از 
تاد اک هد هفاضا بت 
کرده بود. هنوز از محل اصابت گلوله خون می آمد. 
تفنگ شکاری بزرگی کالیبر ۱۲۰ در دو قدمی او 
روی زمین افتاده بود. 

همه جیز حکایت از یک خود کشی داشت. کلانتر 
یک بار دیگر هم چنین خود کشی را دیده بود. مقتول 
ظاهر آ لوله تفنگ را مقابل صورت خود گرفته و بعد 
با شصت پای خود ماشه تفنگ را کشیده و آن را به 
صورت خود شلیک کرده بود. این واقعه هم مانند 
واقعه خود کشی قبلی به نظر می‌رسید. کلانتر به 
فکر فرو رفت! ابا واقعاً آقای تیله خود کشی کرده 
ی اورا ل رتست سرا 
به قتل رسانده پس چطور در کلبه از داخل و پشت 
بسته شده بود؟ 

کلانتر در کلبه را خوب وارسی کرد. این در به 
وسیله یک قطعه چوب قطور که پشت دستگیره آن 
می‌افتاد. بسته می‌شد کلانتر با دیدن آن به فکر فرو 
رفت و به یاد آورد که اگر کسی بلد باشد می تواند 
از بیرون هم در کلبه را از پشت ببندد. به این معنی 
که آن قطعه چوب قطور را بالا بیاورد و در مقابل 
دستگیره پشت در نگاه دارد و بعد ناگهان در را 
محکم از بیرون ببندد. 

این قطعه چوب تکان می‌خورد و خود به خود 
روی دستگیره می‌افتاد و در از پشت سر بسته 
می‌شد. خود او زمانی که با پدر و مادرش به روستا 
می‌رفت به همین ترتیب در اتاق و خانه را از بیرون 
می‌بست. 

به این تر تیب امکان داشت که آقای تیله به قتل 
رسیده باشد و بعد صحنه را طوری تر تیب داده باشند 
که قتل او یک خود کشی ساده به نظر برسد. 

کلانتر متوجه شد بايد در مورد این حادثه دقت 
بیشتری داشته باشد. 

به همین خاطر بار دیگر به معاینه جسد آقای 
تیله پرداخت. از زخم صورت او نمی‌شد فهمید 
که او خود کشی کرده با به قتل رسیده است. اثر 


انگشت روی قنداق تفنگ می‌توانست به او کمک 
کند. کلانتر با دستگاهی که در موتورسیکلت خود 
داشت می‌توانست اثر انگشت روی قنداق تفنگ را 
با جیپ شکاری آقای تیله به سراغ موتورسیکلت 
رەو نو سانل راا سورد اماتی داس 
باخانم تیله که جلوی کلبه انتظار او رامی کشید 
چه کند و چه بگوید. در همین موقع صدای خانم 
تیله از خارج بلند شد باصدایی لرزان و ناراحت 
فر باد می‌زد: 

آقای کلانتر! آقای کلانتر! آنجا چه خبر است؟ 
چه اتفاقی افتاده؟ شما چه می‌کنید؟ 

شما را به خدا به من بگویید انجاجه خبر است؟ 
حداقل اجازه بدهید من هم داخل شوم. 

کلانتر با عجله جواب داد: 

و بعد به سرعت به اطراف نگاه کرد. رو میزی 
راجمع کرد و سر و صورت خون الود جسد اقای 
تیله کشید و بعد به طرف در بر گشست. در همین 
موقع خانم «تبله»وارد کلبه شد. 

خیلی متأسفم خانم. اینجا اتفاق وحش تناکی 
افتاده. 

خانم تیله فریاد دلخراشی کشید و روی صندلی 
که آن نزدیکی بود. افتاد و در حالی که با دو دست 
صورت خود را گرفته بود گفت: 

-من حدس می‌زدم و از همین هم وحشت 
می کر د. او این روزهاء دجار نوعی افسرد گی شده بود 
خود را بکشد و راحت شود. 
افسردگی شدید او را دریابم. 

اما او جیزی در این باره به من نمی گفت. 

کلانتر برای زن بیجاره ناراحت شده بودو به 
ارام کرد که ناگهان صدای «میو میو»‌ی سزار گربه 
خانم تیله از داخل کلبه بلند شد. صدا از طرف قفسه 
مخصوص تفنگ‌های شکاری که در دیواره کلبه قر ار 
داشت می‌آمد. 

کلانتر و خانم تیله با حیرت و تعجب زياد به آن 
سمت نگاه کر دند. 

صدای گربه عادی نبود. بلکه از روی خشم و 
ترس صدا می کر د. حیوان خود را در قفسه پشست 
تفنگ‌هامخفی کرده بود و فقط کمی از سر و 
سبیل‌های او از پیشت تفنگ‌ها دیده می شد. در این 
ا E‏ 
آورد و به دیواره قفسه پنجه کشید. کلانتر متوجه 
شد که پنجه حیوان خون آلود است. در لحظات اول 
کلانتر مات و متحیر مانده بود که این گربه از کجا 
وارد کلبه شده و به قفسه‌هارفته است. ابتدا فکر 


۹ سس‎ ٤ 


کرد که ممکن است وقتی او در را شکسته و به کلبه 
آمده گربه هم با او وارد شده اما این غیرممکن بود 
زیرااگر اینطور بود کلانتر حتما متوجه می‌شد به 
علاوه آثار خون در پنجه حیوان از کجا آمده بود. 
کلانتر کم کم داشت شک می کرد که خانم تیله در 
م رگ شوهر خود دخالت داشته... 

در همین موقع ناگهان خانم تیله از جای خود 
پرید و تفنگی را که روی زمین افتاده بود برداشت و 
لوله آن را سمت کلانتر گرفت و گفت: 

- کلانتر! دست‌ها بالا. مواظب باش که هنوز دو 
گلوله دیگر در خشاب تفنگ وجود دارد. 

کلانتر در حالی که قدمی به عقب برمی‌داشت 

خانم تیله! دیوانگی نکنید. تفنگ را به من 
بدهید. 

ولی خانم تیله خنده‌ای کرد و دست خود را روی 
تفنگ گذاشت. وضع خطرناکی بود اما در همین 
موقع ناگهان گربه از داخل قفس تفنگ‌ها به سمت 
خانم تیله پرید و هیکل سزار آنقدر سنگین بود که 
پس از برخورد با خانم تیله. او به پشت افتاد و لوله 
تفنگ به طرف بالا رفت. در همین موقع گلوله‌ای 

کلانتر که از م رگ حتمی نجات یافته بود. به 
طرف خانم تیله حمله‌ور شد... 

چند لحظه بعد. تفنگ شکاری که خانم تیله با ان 
شلیک کرد. در دست کلانتر بود. خانم تیله که به 
شدت عصبانی شده بود. از زمین بر خاست و درصدد 
حمله به گربه بر آمد. اما کلانتر با اسلحه کمری او 
را تهدید کرد و گفت: 

_خانم تیله دیگر کافی است. شما به اتهام 
قتل همسر خود و نیز اقدام به قتل من, بازداشت 
هستید. 
-ولی من شوهرم را نکشته‌ام و شما دلیلی ندارید 
که بتوانید این اتهام را ثابت کنید. 

_چراخانم تیله دلیل و مدرک مهم ما سزار 
است. شما موقعی که وارد کلبه شدید و شوهر خود 
را کشتید سزار هم دنبال‌تان وارد کلبه شده بود اما 
شما از فرط هیجان متوجه او نبودید و او در گوشه‌ای 
شاهد قتل صاحب خود بود. او که مخفی شده بود 
موقعی که شما از کلبه خارج شدید و در را از پشت 
بستید. از مخفی گاه خود بیرون آمد و بالای سر جسد 
صاحبش می‌رود و به همین دلیل پنجه‌هایش خونی 
می‌شود. بعد دوباره داخل قفسه مخفی می‌شود که 
در فرصت مناسب حمله کند اگر من اطراف کلبه را 
برای ورود به آن خوب بررسی نکرده بودم و مطمئن 
نبودم که هیچ سوراخی برای ورود به کلبه وجود 
ندارد. وجود گربه را داخل کلبه طبیعی می‌دانستم 
جز انکه با شما به اینجا بیاید. 

خانم تیله به حال تسلیم روی صندلی افتاد در 
حالی که سزار بالای سر جسد صاحب خود نشسته 
بود و با چشمان سبز رنگ خود خیره خیره کلانتر 
را نگاه می کرد. - 
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این هم خواب مسالمت آمیزی بهاری 


حالا شدم خررافه! 
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این ه مآ خر وعاقبت تعطیلات نوروزی 


سار ۳۶۲ 


زاف ۳ 


اولین عروسی سال ٩۰‏ 


تیپ مدل ۱۳۹۰ از همین حالالورفت 


وبادستهای سرد ویخ زده کنارش بنشیند و اوهم 
یک استکان چای‌داغ با عطر هل برایش بریزد و ۳۰ 
کلمه‌ای با هم گپ بزنند... بچه‌تر که بودیم. روزهای 
سرد زمستان.بوی اش خانم تاته کوچه می‌پیچید. 
پنج کوچه را که رد می کردیم بوی سبزی می امد و 
خانم بخوریم. 
دستش به قوری‌بود وچشم کم سویش به در خانه... 
می کرد.پدرم که ازدواج کرد اتاق‌های طبقه بالا رابه 
او دادند.مادرم دختر ک کم سن وسالی بود که از تبریز 
آمده‌بود وسال‌ها گذشت تازیر دست خانم. تبدیل 
به یک زن کدبانو شد... 

خانه دوطبقه قدیمی بود...وقتی عمه‌هاش‌وهر 
کردند. عملا همه اتاق‌های خانه شد مال ما... خانم 
هم که پای‌بالا رفتن ازاین پله‌ها رانداشت ودر همان 

در آن خانه قدیمی انگار همه جیز بوی سالهای 
جوانی خانم رامی‌داد... پارجه‌های گلدوزی شده 
که حالا کمی هم نخ نما شده بودن د. روی یخچال و 
جان که جهل سال پیش ر فته بودند مشهد با همان قاب 
جوبی روی دیوار نصب بود... مادر جیزی راعوض 
نکرده‌بود. پدرهم که به این چیزها اهمیت نمی‌داد. 
فقط تابستان به تابستان سر کی به پشت بام می زد و 
به فکر قی ر گونی می‌افتاد...اول زمستان هم ناودانها را 
صاف و مر تب می کر د. دود کش بخاری نصب می شد 
دیوارهارارنگ می زد... بقیه جیز ها همان جور بود که 
از اول چیده شده بودند. من و برادرهایم که بز رگ تر 
جند تا کاغذ با خودش اورد خانه و کاغذدیواری‌های 
رنگ ووارنگ رابه پدرم نشان می‌داد... خانم همان 
گوشه نشسته بود و هیچ نمی گفت. هر وقت ما با دست 
به یکی از دیوارها اشاره کردیم و می گفتیم: 

این دیوار را که برداریم اتاق دلباز تر می‌شود... 

خانم رنگ از رخش می‌پرید. پد راز میان ابروهای 
درهم رفته‌اش نگاهی به خانم می کرد و می گفت: 
هنر مند هستید بر وید خانه‌های خودتان رایسازید... 

-اگه پای صحبت هایش بنشینید یک سینه سخن 
شنیدنی دارد... 

مااماهیج وقت از خانم حرفی نشنیدیم.به 


کیانانصرت زاده 


اما فی ر قە ي ان وتا 
می کرد و ماهم بلند می‌شدیم و می‌رفتیم... 

کم کم خانم. شد مثل بقیه اشیاء کهنه و رنگ ورو 
رفته آن خانه... برادرهایم هر کدام برای زند گی بهتر 
به یک طرف دنیارفتند. من هم شوهر کردم و خانم 
ماند و مادر و پدرم و آن خانه قدیمی... 

یک روزهایی وقتی می‌رفتیم خانه پدری‌ام. 
می‌دی دم خانم دراز کشیده بوی ویک س اتاق راپر 
کرده‌ولی هیچ وقت از درد نمی‌نالید. سکوتش آنقدر 
طولانی شده بود که یک وقت‌هایی یادم می‌رفت او هم 
زنده است و در گوشه اتاق نشسته... 

بساط سماور جمع شده‌بود و کتری روی گاز قل‌قل 
می کرد و همین اند ک شغل هم از خانم گرفته شده‌بود. 
تااینکه سال قبل وقتی مثل همیشه پدر قوطی رنگ 
رادستش گرفته بو د و دیوارها راسفید می کرد به این 
فک افتادم فیلمی از خانم بگیرم... یک فیلم از نمایی 
نزدیک. گودی صورت پر چین وچرو کش کل کادر 
رامی گرفت وبرای‌اولین بار از او خواستم مهم ترین 
خاط رات رائکریف کت 

اروت شا اجان کا داماد ری 
ولی به خواست پدرش پای سفره عقد نشسته... 

ازعروسی پدر ومادرم گفت.اینکه مادرم فارسی 
خوب صحبت نمی کرد ولی توی آن لباس تور توری 
مثل فرشته‌ها شده بود. از عمه‌هایم گفت که وقتی 
شوهر کر دند و بچه‌دار شدند دیگه کمتر به او سر 
می‌زدند. از دلتنگی‌هایی که داشت... 

اینکه جقدر دوست داشته نوه‌هایش رامدام 
ببیند ولی چون هیچ وقت لب باز نمی کرد و بهانه‌های 
بچه‌های ش راقبول می کرد.. هیچ کس از اْستیاق او 


OMIA 


برای دیدن بچه‌ها و نوه‌هایش با خبر نشده بود... 
چشم‌هایم در پشت لنز دوربین فیلم بر داری, تار 
می‌شد وقتی می گفت هر روز انتظار بر گشتن من از 
مدرسه رامی کشید و جقدر دوست داشته موهای من 
راباروب ان قرمز ببافد وروزی که‌من موهایم را کوتاه 
کردم دلش گرفته و حتی اشک هم ریخته...باورم 
نمی‌شد. پیرزنی که همیشه آرام و بی‌صدایک گوشه 
می‌نشسته» این همه احساس نسبت به وقایع اطرافش 
داشته... از او راز نهفته در سکوت همیشگی اش را 
پرسیدم. گفت: 
-اقاجان مرد قدر وعاقلی بود... هر تصمیمی 
که می گرفت ویاهر حرفی که می‌زد.بهترین بود و 
من اطاعت می کردم... کم حرف بودم»ولی زند گی 
من را کم حرف تر کرد... 
خانم خوب یادش بود روزی را که من اولین 
کار نامه‌ام را گرفتم و شبی که از تب می‌سوختم و برف 
خیابان‌ها راسفید کرده‌بود... انگار یکی از اشیاء خانه 
زبان باز کر ده بود و شاهدی بر همه اعمال ما بود! باور 
کردنی‌نبود.اين پیرزن آرام و بی حرف همه وقایع رادر 
حافظه خود گنجانده‌بود... حتی شنیده‌هایش در مورد 
رو کی خانه بارس از انی غران کردن دیوا رها . 
همه و همه رامو به مو برایم تعریف کرد... 
چقدر بی‌مبالات حرف زده بودیم و این پیر زن را 
رنجانده بودیم... 
هه ایر ای ام ک یری 
خوابید.احساس کرد سردش شده چند پتوروی 
اوانداختند امالرزش تنش آرام نگرفت تااینکه در 
سپیده صبح وقتی بدنش بی‌حر کت شد. آخرین نفس 
از ریه‌هایش بیرون زد و چشم‌هایش برای همیشه 
بسته ماند... 
خبر فوت خانم. برای همه عادی بود. پیرزنی 
هشتاد ساله بالا خره باید امروز و فردااز دنیا می‌رفت 
امامن احساسی جدااز دیگران داشتم هنوز حس 
می کردم گفتنی‌های زیادی مانده‌بود که به من بگوید. 
روز خاکسپاری متوجه شدم اسم پدر و عمه‌های من 
در شناسنامة اونیست. چند روز بعد وقتی همه فامیل 
دور هم جمع شدند ومن فیلم را گذاشتم همه متأثر 
اس ار و مس نا در 
پرسیدم چرااسم شما و عمه‌ها در شناسنامه خانم نبود ؟ 
گفت: جون او مادر واقعی مانب ود... ما بچه‌های قد و 
نیم قد بودیم که مادرمان رااز دست دادیم و خانم را 
عروس کردند و فر ستادندش تااز ما مر اقبت کند... 
آقاجان به خانم گفته بود که هر گز نباید بچه‌دار شود 
تاهمه فکر و ذ کرش بشود بچه‌های آقا جان... گفتند 
یک بار وقتی باردار شد. اقاجان او را کشان کشان برد 
خانه یک بیر زن قابله تابچه رابیاندازد...اين زن جه 
رنج‌ها که نکشیده بود... 
عید امسال پدر باز قوطی رنگ رادستش گر فته 
تا دیوارها راسفید کند. مادر همان پارچه‌های نخ‌نما 
شبن دوا رر وی وسال یاد ارد کا ا 
در گوشه اتاق ننشسته... اما یاد و خاطره‌اش هنوز در 
گوشه ذهن ماست... 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 
Sports_ Haftegi@yahoo.com‏ 


کھت با مطرحتری نکوه نورد زن ایران 


لیلااسفندیاری کوهنورد تواناوباتجربه که بانوی غار نوردی‌ایران لقب گر فته در کنار صعودهای 
بی‌نظیرش توانسته به عنوان اولین بانوی ایر انی» بز ر گتر ین یخچال طبیعی اير آن رافتح کند. وی بدون هیچ 
گونه‌اسپانسری به‌این موفقیت‌هادست یافته است. آغاز ورزش حر فه‌ای لیلااز سی سالگی بوده وباو جود 


اینکه از سن بالایی ورزش راشروع کر ده اما توانسته به قلل مختلف صعود کند. لیلا اسفندیاری فارغ التحصیل 
رشته میکر وبیولوژی است و مد تی راهم در بیمارستان تخصصی نازایی مشغول به کار بود. 


#لیلا اسفندیاری, ۰ ۴ساله و مجر د هستم. درست 
است که در خانواده ورزشی متولد نشده‌ام امااز دوران 
کود کی به ورزش‌های سخت و رزمی علاقه زیادی 
داشتم.سال ۱ به عضویت باشگاه‌دماوند در آمدم 
ودر انجااز تجارب و دانش پیشکس وتان کوه‌نوردی 
بسیار بهره بردم. 

#۴ از سال ۱ کوهنوردی و همراه آن غار نوردی و 
سنگ نوردی نیز انجام می‌دادم. زمانی هم که کارمند 
بیمارستان بودم, پیش آمده‌بود که تاچندماهی به کوه 
نروم. همین موضوع بسیار آزارم می‌داد به همین دلیل 
استعفا دادم تا بتوانم تمام تمر کزم راروی کوهنوردی 
بگذارم. بعد از آن, تصادفی با موتور کردم که مجبور 
شدم دوبار جراحی‌هایی راروی‌دیسک کمر انجام دهم 
امابه دلیل نداشتن اسپانسر و زیادی هزینه‌ها نتوانستم 
به برنامه ریزی‌های ورزشی‌ام بر سم. 

# قلل فر اوانی رادر ایران فتح کرده‌ام. قله دماوند 
رابا کیفیت و مسیرهای مختلفی فتح کرده‌ام. علم کوه 
رادوبار سبلان. سهند. تفتان و همچنین به یخچال‌های 
متفاوت نیز صعود کرده‌ام. در غارنوردی‌هایی که 
درایران تجربه کرده‌ام. سه بار غار پروا که به یکی از 
عمیق ترین غارهای عمودی ایر ان معر وف است راطی 
کرده‌وهمچنین غار نمکدان که یکی از طولانی‌ترین 
غارهای نمکی دنیاست را نیز طی کردم. در خارج از 
ایران در شمال شرقی هند در منطقه‌ای به نام مگالایا 
که پر بارانترین‌ناحیه در جهان است به مدت یک 
ماه به همراه غارنوردان انگلیسی بلژیکی» سوئیسی. 
اسکاتلندی وهندی سفری راداشتم. در لبنان هم غاری 
بود که به همراه غارنورد لبنانی انراطی کردیم. 

#عضواین انجمن هستم و از اعضای‌هیات موسس 
60و عضو انجمن کوهنوردان ایران نیز هستم. 

#اولین قله بلند در هیمالیا رادر سال ۸۷باارتفاع 
۳۶ ۸۱مترفتح کردم.اين قله از نظر فنی دومین قله 
مشکل دنیاست در این صعود سرپر ستی تیم صعود 
کننده بر عهده من بود.با وجود صعود خوبی که داشتیم 


۵۸ : سر ی یه e‏ 


امامتاسفانه حادثه بدی بر ایمان اتفاق افتاد که دوست 
همنوردمان آقای سامان نعمتی رااز دست دادیم که 
یادش رادر اینجا گرامی می‌دارم. 

صعود به قله ۲حأیکی از بزر گترین آرزوهای من 
بوده‌و هست. زمستان سال ۸۸تصمیم گرفتم که به این 
نشدم و بنابراین تصمیم گرفتم با فرروختن سهمی از 
خانه ای که داشتم. هزینه سفر را تامین کنم. در خرداد 
سفر حدود ۷۳ روز طول کشید که ۶۰روز آن رابرای 
صعود تلاش کردم و تاارتفاع ۵ متری رابالا رفتم 
اما من و بقیه کوهنوردان حاضر در منطقه نتوانستیم 
بقیه راه را ادامه دهیم. به صعود دست نیافتیم اما تجر به 
در عر صه بین المللی کوه‌نوردی فعالیت می کنم بسیار 


خوشحالم و ترس از نر سیدن هیچگاه مرا از کوه نوردی 
منصر ف نکر ده است. 

# آنقدر کوه‌رادوست دارم که تمام موانع رابرای 
رسیدن به آن از بین می‌برم. صعود به کوهاحساس 
غرور رادر من زنده نگه می‌دارد. از هر سفری که برای 
صع ود رفته‌ام باز می گر دم.باخود تجر به جدیدی را 
به ارمغان می آورم و این موضوع برای من بسیار لذت 
بخش است. 

#۴ کوه‌نور دی در زمستان و مناطق سردسیر تجر به 
اعت کی من وا هد کف تم رن وگ ار ود کار 
آن, مطالع ه می‌تواند کمک کند که ایمنی لازم و کافی 
رادر برنامه کوه نوردی داشته باشید. طبیعت در کنار 
تمام زیبایی‌هایش, خشونت و خطرات خاص خودش 
رادارد که تنهاسلاح انسان در مقابل طبیعت. تجر به 
و اغ اشته اند ارط سود اچ ان 
داشته باشیم. 

#مادراینج امحدودیتهای‌فرهنگی‌وورزشی 
داریم که قابل احتر ام هستند امامتاسفانه مسوولان 
امر تلاش زیادی برای‌ساختن ومهیا کر دن امکاناتی که 
بتواند این محد ودیت راپوشش دهد تابانوان بتوانند به 
راحتی ورزش کنند نکر ده‌اند. کمبود امکانات ورزشی 
به ‌طور کلی در کشور و بعضاً هزین ه بالای دریافت 
پر ےا زان مات مس کاس وی امه رانه مان 
داشته و دار د.استفاده از سالن‌های سر پوشیده نیز برای 
خانمها محدودیت خاص خود رادارد و به خاطر همین 
محدودیت فضاهای ورزشی»غالباً این امکانات صبحها 
دز اخ ارغ ا اق ارس ر داه انی ا 
اد اکان ا اده از این آ انات یران تور 
نیست. همچنین تلاش برای ورزشهای قهرمانی و 
به ویژه کوه ن_وردی باید از طریق منابع دولتی مثل 
فد راسیون بگذر دواگر کسی بخواهد به صورت مستقل 
به کوه‌نوردی بپر داز د»باعدم حمایت مسوولان مواجه 
شده و باید با مشکلات متعددی روبرو شود. 


کون نورد ی مسستتان در کشسو رما با خاش ماه 


مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. گر 
فردی بخواهد به صورت مستقل و فارغ از حمایت 
فدراسیون‌اقدام کند.هیچگونه کمک وحمایتی از 
جانب آنهاصورت نمی گیر د و مجبور است گر از 
تمکن مالی خوبی بر خوردار است. تمامی هزینه‌های 
صعود راخودش متقبل شود و در غیر این صورت نیز 
به دنبال اسپانسر بگر دد که بازهم به خاطر مسائل و 
مشکلات فراوان که یکی از آنها عدم امکان تبلیغات 
تلویزیونی است.اسپانس هااز سر مایه گذاری در 
این ورزش امتناع می‌ورزند. به همین دلیل است که 
بسیاری از کوه‌نوردان خوب‌ایر آنی قادر نیستند که 
به قلل خارج از ایران صعود کنند. من به عنوان یک 
کوه‌نور داز کارشناسان مستقل و مسوولان‌سازمان 
تربیت بدنی درخواست دارم که دراین باره سیب 
شناسی کرده و بررسی جامع و دقیقی انجام دهند که 
چرابرای یک صعود مسستقل یک کوه نورد. کوهی از 
مشکلات را تحمل کند و جرا فدراسیون به عنوان یک 
تشکل سیاست گذار و تشکلی که می‌بایست از جامعه 
کوه‌نوردی حمایت کند. خود به عنوان یک رقیب با 
کوه نوردان مستقل بر خورد می کند و برخی از مواقع 
نیزبرای کوه‌نوردان سنگ اندازی می کند ؟!ما باید 
برای صعود مستقل به صورت شخصی دنبال دریافت 
ویزاو تهیه بلیط و مجوز صعود و... باشیم و فدراسیون 
هیچگون ه همکاری با ماندارد مگر اینکه قرارباشد 
از طریق فد راسیون و به نام فد راسیون صعود کنیم. 
فدراسیون در حال حاضر به جای سیاست گذاری در 
کوه‌نوردی به آمور جزیی پرداخته و به عنوان مثال 
لوازم کوه‌نوردی وارد می کند. 

#در برنامه‌هایم هیچ اسپانسری نداشتم به جز 
برای وف بت با گابارنات کر کت ترون آرا 
اسپانسر من بود. از فد راسیون هم درخواست کمکی 
نکردم چراکه در نهایت کمک نمی کردند. گویا اصلا 
اعتقادی به رشد بانوان در این رشته ورزشی ندارندادر 
تمام صعو د ها باهزینه شخصی خود شر کت کرده‌ام و 
در این راه مجبور به فروش تنها خانه و سرپناه خود و از 
دست دادن شغلم شدم. کاش تمامی دست اندر کاران 
متوجه می شدند که‌من یک ایر انی هستم وهر افتخاری 
که کسب کنم در نهایت به نام ایران تمام می‌شود و 
پرچمی که در بالای قله به اهت-زاز درمی آید, پرچم 
کشور عزیزمان ایران؛ است. 

# حرف بسیار است. فقط این را بدانید به ساد گی 
به جایگاهی که دارم ن سیده ام و سختی‌ها ومشکلات 
فراوانی رامتحمل شده‌ام. از مسوولان انتظار حمایت 
بیش زاین رادارم وبه بانوان ایرانی می گویم که 
زن‌ایرانی قادر است.زن‌ایرانی می‌تواند. زن ایرانی 
در دنیابرتر است و سرانجام زن ایرانی با هر باور و 
اعتقاد وچهار چوب فکری, بااحفظ نجابت ذاتی ایرانی 
خود. می تواند قله‌های موفقیت راطی کند. از شماو 
مجله وزین اطلاعات هفتگی نیز تشکر می کنم که این 
فرصت رادر اختیار من‌قرار دادید تابتوانم حرفهایی که 
مدتهای زیادی است در دلم مانده‌رابرای خوانند گان 
مجله‌تان باز گو کنم. ۳ 


درخواست کلی از رهبر انقلاب 


مسلمان شده امریکایی که 
پیش ازاین قهرم ان بوکس 
جهان بود. در نامه‌ای به رهبر 
انقلاب از ایشان درخواست 


ES‏ و 
مریکایی متهم به جاسوسی در 
ایران را صادر کنند. 

روزنامه سیاتل تایمز 
ام کا کرارش داد کل ۶۹ 
ساله در نامه خود درخواست 
کر ده که به خواسته او به عنوان 
«یک برادر مسلمان» توجه شود. 

«جاش فاتال» و «شین باوثر» دو آمریکایی متهم 
به جاسوسی هستند که به همراه دوست خود «سارا 
شورد».قر یب به دو سال پیش در منطقه کر دستان 
ایران به دلیل ورود غیر قانونی به خاک ایرآن باز داشت 
شدند. ساراشورد در سیتامبر سال گذ شته میلادی از 
آمریکاباز گشت‌امادو آمریکایی دیگر همجنان در 
ردان هل 
که او خطاب به مقامات ایر ان می‌نویسد و نامه اول او 
شد که البته یاسخی در بافت نکر ده است. همسر کلی 
افزوده‌است که‌محمد علی این آماد گی رادارد که 
برای میانجیگری جهت | زادی دو زندانی | مریکایی 
« کاسیوس مار جلوس کلی» و نیز مشهور به محمد علی 
کلی.یکی از بزر گترین و مشهورترین بو کسورهای 
سنگین وزن جهان است. 

او پس از گرویدن به اسلام در فعالیتهای سیاسی 
نیز نقش داشت و به همین دلیل بیش از سایر قهر مانان 
ورزشی در جهان مطر ح شد. 


در حالی که بسیاری از کشورهای عربی در برابر 
جنایات رژیم قذافی سکوت کرده‌ان د. یک نوجوان 
لیبیایی با به رخ کشیدن اظهارات بر خی از بازیکنان 
ار 
0 

N 
کشور علیه معمر قذافی, پلا کار دی بااین مضمون در‎ 
EES 
می گذرد یک قتل عام واقعی است.»‎ 

یکی از روزنامه های اسپانیایی نیز اخیرانوشت: 
مردم لیبی اخیر ااز «لیونل مسی» مهاجم باشگاه 
بارس لونای اسپانیا ا ا که قتل عام گستر ده 
رد ال ترس تفای رامین کوب 


٩۰ ورن‎ 


سکته پس از پیروزی 


دادن یکی از بهترین بازیکنان جوان بسکتبال است . 

در جری ان بازی تیمهای فنویل بابریجمن. وس 
لئونارد ستاره تیم فنویل اخرین پر تاب بازی رابا 
موفقیت انجام داد تا تیمش رابانتیجه ۵۵-۵۷پیر وز 
کرده باشد اما چند ثانیه بعد با اعلام پیر وزی تیمش 
بیمارستان منتقل شد جان باخت.او درحال شادی 
پس زاین برد خاطره‌انگیز باهم تیمی‌هایش بود که 
کرت رک ی رال ای یی کر 
تااورانجات دهندامااین تلاشهابی ثمر بود.درک ویل 
درایر مربی تیم فنویل که ساعتها پس از این پیر وزی 
مرگ بازیکن خوب 
تیمش در بیمارستان 
هالند بود گفت :«همه 
ما تصور کردم 
اواحتمالادجار شوک 
پیروزی شده وهیچ 
کس تصوری از سکته 
این بازیکن فضای 72 
سالن میشیگان را که تا ۱ 
لحظاتی قبل غرق در شادی بود تغییر داد وسکوت 
مربی تیم حریف هم به آسوشیتد پرس گفت :«قبول 
این حادثه خیلی دشوار است. ما همه متاسف هستیم 
ان دسته جوانهای مودبی بود که این روزها کمتر 
می‌بینید.» هنوز مشخص نشده تیم فنویل با توجه به 
این ضایعه روانی چطور قادر خواهد بود بازیهای این 
فصل را به پایان برساند. 


مازپار ناظمی: 


فردوسی‌پور مجری ضعیفی است 


مازیار ناظمی در تازه‌ترین مصاحبه خود از عادل 
فر دوسی یور انتقاد کر ده‌است .او دراین باره به شبکه 
ایران گفته:.حدود . ۳د قیقه پیام بازر گانی پیش از 
پخش برنامه؛اين موضوع حاصل ۱۰ سال حوصله 
شبکه ۲سیمابایک مجری است که بر نامه رابه یکی 
از گرانترین و سود آورترین برندهای سیما تبدیل 
کرده‌است. قبول بفر مایید عادل فر دوسی پور در 
بحث اجرایکی از ضعیف ترین مجریان رسانه است 
اما تخصص‌اش در مبحث فو تبال» ضعف‌های فنی او 
رادر سایه قر ار داده است. جنین فر صت‌هایی نه تنها 
در رسانه ملی بلکه در حوزه رسانه‌های مکتوب هم 
کمتر در اختیار افر اد مستعد قرار گر فته است. 
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ورزشی 
کارنامه کارلوس کرش 


متخصص پر ورش باز د 


سرانجام پس از چند دوره مذاکره و کش و قوس 
کارلوس کرش به طور رسمی هدایت تیم ملی فوتبال 
ایران رادر دست گرفت. 

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال پر تغال که پس از 
انجام دودیدار در مر حله‌ی مقد ماتی يورو ۱۲ ۰ از کار 
بر کتار دکوتا مه سای فرآزو ls‏ 
موفقیت آمیز در تیمهای جوانان پر تغال و اسپور تینگ 
خیخون و منچستر یونایتد در کنار فر گوسن و در مقابل 
حضور ناامید کننده در رئال مادرید مهم‌ترین قسمت 
کارنامه کاری او رات کل می دهد. 

کرش کار مربیگری خود را با تیم جوانان پر تغال 
ا ده سل طلاش تراش رال ساخت فقو 
دنیای فوتبال ستار گان بزرگی شدند. بازیکنانی چون 
فیگو, روی کاستاء فر ناندو کوتو و... با رشد این ستاره‌ها 
کرش هم رشد کرد و در سال ۱ سرمربی تیم 
تا اس او ره 
پرتغال این تیم را به مقصد اسپورتینگ تر ک کرد تا 
سرمربی این تیم مطرح پر تغالی شود. او دو سال روی 
نیمکت اسپورتینگ به افتخاراتی دست یافت و بازهم 
بازیکنانی به دنیای فوتبال معرفی کرد. بازیکنانی چون 
استانکوویچ و پائولو سوز. 

مقصد بعدی او نیویور ک بود و تیم ردبول آمریکا 
جای دیگری برای مربیگری این پرتغالی. او سپس به 
آسیا آمد و هدایت تیم ناگویا ژاپن را در سال 1۹۹۶ 
تست کرفت آب اکوا هی سل ردول عضور 
اد مرآ هی وت ان سا ماه 
هدایت تیم ملی امارات راهم به مدت یکسال بر عهده 
گرفت (۱۹۹۹-۱۹۹۸). کرش در ادامه فعالیت خود 
به آفریقای جنوبی رفت و توانست این تیم را به جام 
جهانی ۲۰۰۲ ببرد اما پیش از بازی‌های جام جهانی 
کره -ژاپن جای خود رابه یک مربی بومی داد. 

بعد از این صعود او کار با تیم های بزرگ را آغاز 
کرد و به عنوان دستیار در کنار فر گوسن کارش را با 


# او پرتغال رابه جام جهانی ۰ ۱ بردامادر 
جام‌جهانی ناموفق بود. چند مامی‌بیکار بودتا 
س رانجام با پیشنهاد یا زآسیا مواجه شد 


منچستر یونایتد شروع کرد . پس از یکسال حضور در 
کنار فر گوسن مربیگری رثال مادرید به او پیشنهاد 
شد و در سال ۲۰۰۳ هدایت کهکشانی ها را برعهده 
گر فت ودراین تیم به موفقیت نر سید. باز گشت دوباره 
به اولدترافورد و کار با فر گوسن مجددااو را در سایه 
قرار داد ولی بارها فر گوسن لب به تمجید از او باز کرد 
و کار کرش راستود و به همراه او قهرمانی ها متعددی 
با منچستر به دست آورد. 

ال ااال دا ءاقل ازمنو ردنا وان 
بر روی نیمکت تیم ملی پر تغال تکیه بزند. او پرتغال 
رابه جام جهانی ۲۰۱۰ برد اما در جام جهانی ناموفق 
بود تما نی کار یود 6 سر اتام ا بای از 
اسیا مواجه شد و این بار فد راسیون فوتبال ایر ان موفق 
به جذب کرش شد. 


«مایکل جکسون» باشگاه فو لهام را به هم ربخت 


نصب مجسمه «مایکل جکسون». خواننده فقید 
امریکایی, در ورزشگاه فولهام. جنجالی تازه را در 
فوتبال انگلستان به پا کرد. در هفته ای که گذشت: 
Ml‏ رالات ام o‏ 


جکسون در ورزشگاه «کراون کاتج» پر ده برداشت 
که این موضوع نارضایی برخی از هواداران فولهام 
رادر پی داشت. خشم هواداران فولهام زمانی شدت 
بیدا کرد که الفاید در اظهار نظر بسیار عجیب خود. 
خطاب به هواداران ناراضی گفت: «هر کس این 


مجسمه را دوست ندارد برود به جهنم و طر فدار 
تیم دیگری شود» گفتنی است مالک باشگاه فولهام 
دوستی نزدیکی با مایکل جکسون که در سال ۲۰۰۹ 
در گذشت.داشت. وی در ادامه به‌هواداران معترض 
باشگاه گفت:«جه‌جیزاین کار عجیب‌است ؟هواداران 
فوتبال به این مجسمه عشق خواهند ورزید.ا گر بعضی 
از هواداران احمق از چنین هدیه‌ای استقبال نمی کنند 
و ارزش آن را نمی فهمند بهتر است به اعتقاد من 
بروند طرفدار چلسی و یا تیم دیگری شوند.» 


پس از این که «پل». هشت پای پیشگوی معروف 
آلمانی با پیش‌بینی‌های درست نام و آوازه زیادی برای 
خود در طول رقابت های جام جهانی آفریقای جنوبی 
دست و پا کرد. هشت پای پیشگوی دیگری به نام 
«یاولیک» جانشین او شده و کارش را در پیش‌بینی 
یراس رل آتار ترصادست. 

«پل» که چند ماه پس از جام جهانی از بین رفت در 
آ کواریومی در آیزنهاور آلمان می‌زیست و با انتخاب 
غذای خود از یکی از دو ظرفی که پرچم کشورها بر 
روی ان کشیده شده‌بود. تیم برنده راانتخاب می کرد. 
سر انجام با کسب ۱۰۰ درصد پیشگویی درست. 
کم قیرمات اسانا دا کهای‌امر ات > 
کارشناسان ورزشی و جانورشناسان شد. او هم اینک 
جانشینی پیدا کرده است که در نخستین پیش بینی؛ 
بازی تیم های بارسلونا و شاختار دونتسک رابه درستی 
پیش‌بینی کرد و در نهایت بارسلونا در این دیدار پنج 
بر یک به برتری رسید. باید صبر کرد و دید هشت پای 
جدید جه مدت به کارش ادامه خواهد داد و تاجه‌اندازه 
در پیشگویی نتایج موفق عمل خواهد کرد واین که آیا 
می تواند ر کورد هشت پای قبلی را بشکند یا خیر ؟ 


ر کورد مسی در فیس بو ک 
یک روز» بش از هفت میلیون هوادار 


ای TE‏ 
سابت فیس بو ک پیوست و صفحه خودش رادر این 
شبکه اجتماعی باز کرد. تعداد هواداران مسی بلافاصله 
به ۷میلیون نفر رسید.این ستاره ۲ ۲ ساله ارژانتینی 
در میان روز نامه نگاران به خجالتی بودن معر وف است 
واوهميشه زند گی شخصی‌اش رااز خبر نگاران مخفی 
نگاه می‌دار د. 

خود مسی هم از اینکه به فیس بو ک پیوسته بسیار 
خوشحال است.بدین تر تیب آوبه هم تیمی‌هایش؛ 
آندر س‌اینیستا,جراردپیکه,داویدویاوپدرورودریگس 
در فیس بوک اضافه شد و در صفحه اصلی‌اش در فیس 
بوک نوشت:«من بسیار هیجان زده‌ام. از الان به بعد از 
طریق فیس بوک به سرعت با شما در تماسم.» 


بر گزاری مجمع هبات کوهنوردی در گیلان 

مجمع عمومی سالانه هیات کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی گیلان در سالن آمفی تتا تر المپیک رشت بر گزار شد. 
دراین مجمع. آقای شعاعی,ر بیس فدر اسیون کوهنوردی:با 
ابراز رضایت از عملکرد هیات گیلان گفت: «از مهمترین 
برنامه های این فدراسیون. صعودهای ورزشی و رقابتهای 
داخل سالن است که مدال آور و مورد توجه سازمان تربیت 


بدنی و کمیته ملی المپیک هستند.» سپس جابر کوچک 
زاده, رییس هیات کوهنوردی گیلان از فدراسیون خواست 
در تامین اعتبار برای اعزام های برون مرزی, راه اندازی 
سالن اختصاصی سنگنوردی در رشت. تکمیل دیواره های 
سنگنوردی یاد گار امام رشت و شهید ربیعی بندرانزلی و 
اجرای برنامه های صعودهای سال ٩۰‏ به این هیات کمک 


کنند. حبیب هوشیار کوچکی 


علی کر بمی نصف توانایبی سیر وس رادارد 


#اولین روز ورود سیر وس قایقران به ملوان 
چگونه بود؟ 

یکی از روزها تمرینات بچه‌ها را زیر نظر داشتم 
که جوانی لاغر اندام و سبزه را مشاهده کردم آقایان 
ی اوا ا E‏ 
و جوانان ملوان راتمرین می دادند جلو آمدند و گفتند 
بهمن خان این پسر را می شناسی؟ بعد ادامه دادند و 
گفتند اوسیر وس قایقران پسر آقاپر ویز, کارمند تربیت 
بدنی خودمان است. سیروس جلو امد تا خودش را 
بیشتر معرفی کند. با او صحبت کردم و از وی خواستم 
تمرینات راجدی بگیرد و به دستور مربیان گوش دهد. 
بغذاز انقلا ی 
بازیهای جالب. موقعیت خود را تثبیت نمود. 

# سیروس قایقران چگونه به تیم ملی دعوت 
شد ؟ 

با درخشش قایقران در تیم ملوان کم کم نظر ها به 
سوی او جلب شد تا این که سال ۶۳به تیم ملی دعوت 
شد.امازیاد به بازی گرفته نمی شد.بااین حال سیر وس 
باز هم از پای ننشست و به تلاش خود افزود تاحق خود 
را بگیرد تا این که در سال ۶۵ دراولین دوره ی جام 
حذ فی که بعد از انقلاب انجام شد. سیر وس بازی جالبی 
رااز خود به نمایش گذاشت که نقطه‌اوج آن گل زیبایی 
بود که در فینال به تیم خیبر خرم آباد زد و تحسین 
همگان را برانگیخت. با اتتخاب آقای پرویز دهداری 
به عنوان سر مربی وانتخاب اینجانب و آقایان ابراهیمی 


SES e ER 

و وطنخواه به عنوان مربیان تیم ملی این فرصت برای 
سیروس پیش امد تا جاده ترقی رابهتر طی کند. در 
ان دوران غیر از زنده یاد, اقایان محمود فک ری و نادر 
عزت اللهی هم به تیم ملی دعوت شده بودند. 

# چگونه بازوبند کاپیتانی تیم ملی به سیر وس 
تعلق گرفت؟ 
شرقی, نپال» بنگلادش و تایلند داشتیم سیروس به 
بازی با آلمان شرقی جزو معدود بازیکنانی بود که 
وارد هجده قدم حریف می شد و اقدام به شوت زنی 
می کرد. با همه این شایستگی‌ها سیروس ادمی نبود 
که خودش رادر معرض شرایط کاپیتانی قرار دهد و با 
برای به دست اور دن بازوبند کاپیتانی از خود حرص و 
چربید و آقای پرویز دهداری بازوبند کاپیتانی را به 


دست او پبست. 

# چگونه سیروس دوباره به ملوان بر گشت ؟ 

پس از باز گشت او از الاتحاد قطر. مر حوم جمشید 
طلا کار خیلی تلاش کرد که سیروس مجددا به ملوان 
بیاید. برای این که سیروس به اوج آماد گی برسد دو 
شر ط برایش گذاشتیم. نخست این که شب ساعت ۱۰ 
بخوابد و دوم این که در تمرینات سنگین صبح و شب 
حضور فعال داشته باشد. اتفاقاً باز هم سیروس سنگ 
تمام گذاشت به خصوص با آن دو گلی که در بازی 
برگشت جام حذفی ۶۹٩‏ در بندرانزلی به پرسپولیس 
تهران زد و ملوان را به فینال رساند با قدرت به همه 
فهماند که قلب تیم ملی متعلق به اوست. 

# چرا چینی‌ها از بازی سیر وس فیلمبرداری 
می کردند؟ 

درسفری که به چین‌داشتیم به شهر ی به‌نام کانتون 
رفتیم که ورزشگاهی بسیار زیبا داشت. در این میان 
متوجه شدم که فیلم برداران چینی همه جا به همراه 
سیروس هستند. از مترجم خودمان آقای شین علت 
این کار را پرسیدم .او گفت کارشناسان ما از حر کات 
قایقر ان فیلم برداری می کنند تا در کلاس های 
|اموزشی خود از ان بهره بېرند. انان معتقد بودند که 
سیروس بازیکنی استثنایی و با تکنیکی کم نظیر است 
که در طول ۰ دقیقه بر تمام زمین احاطه دارد. 

# ایا قایقران می توانست در تیم های اروپایی 
بازی کند؟ 

در آن دوران هنوز بازیکنان ایرانی شناخته شده 
نبودند و مثل آمروز. در تیم‌های اروپایی به روی 
انان باز نبود. بازیکنانی چون ناصر حجازی. حمید 
درخشان, جواد زرین چه و...| گر امروز بازی‌می کردند 
می توانستند در تیم های اروپایی اعتبار فوتبال ایران را 
بالا بیرند که متاسقانه در آن خوران امکانات آمروزی 
فراهم نبود. قایقران با ان توان بالایی که داشت یقینا 
می توانست در تیم‌های‌ار وپایی بدر خشد.من به جرات 
می گویم آقای علی کریمی که امروز یکی از افتخارات 
کال یران میتی آي‌ سرون ر دزد 


بهتر ین عملکر د در آسیا برای تیم های ایرانی 


هفته گذشته ر قابت‌های لیگ قهر مانان آسیاادامه 
پیدا کرد و به غير از یرسیولیس که در خانه بنیاد کار. 
مقابل حریف مقتدر ازبک متوقف شد. ۳نماینده دیگر 
ایران مقابل حریفان‌شان به برتری رسیدند تا روز 
سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز خوشبختی 
ایرانی‌هار قم بخورد.در زیر نگاهی گذرابه وضعیت تیم 
های ایرانی در پایان دور رفت مسابقات لیگ قهر مانان 
آسیا می اندازيم. 

گروه اول: سیاهان امتیازات رادرو کرد 

در این گروه ۲ دیدار بر گزار شد که با برتری 
نمایند گان ایران و عربستان همراه بود. با این نتایج 
صعود سپاهان تقریبً قطعی شد و الهلال نیز با کسب 
پیروزی برابر الجزیره نسبت به سایر تیم‌های گروه 
اول امیدوار تر شد. 


جدول رده‌بندی گروه اول: 

۱-سیاهان ٩‏ امتیاز ۲-الهلال ۶امتیاز 

۳-الغرافه یک امعان تفاضل ۳- 

۴.الجزیره یک امتیاز تفاضل ۶- 
گروه دوم: استقلال به یک قدمی صدر جدول رسید 

در این گروه السد قطر در ورزشگاه خانگی خود 
میزبان النصر عربستان بود که در پایان موفق شد با 
نتیجه یک بر صفر به برتری برسد و صدرنشین این 
گر وه‌شود.استقلال نیز به نخستین پیر وزیاش در فصل 
جاری رسید و بانتیجه ۴بر ۲ از سد پاختا کور گذشت د 
برای صعود. به روزهای آینده امیدوارتر شود. 

جدول رده‌بندی گروه دوم: 
۱-السد ۷امتیاز ۲-استقلال ۴امتیاز؛ تفاضل ۱+ 
۳-النصر ۴ امتیاز: تفاضل صفر 
۴-پاختاکور یک امتیاز 


گروه سوم:آمیدهای پر سپولیس زنده شد 

در گروه پرسپولیس الاتحاد با پیروزی مقابل 
الوحده با ٩‏ امتیاز صعودش را تقریباً قطعی کرد و ۳ 
تیم ۲ امتیازی شدند تا برای صعود به عنوان تیم دوم 
همچنان رقابت خود را ادامه دهند. 

جدول رده‌بندی گروه سوم: 
۱-الاتحاد ٩‏ امتیاز ۲-بنیاد کار ۲ امتیاز, تفاضل ۱- 
۳-پرسپولیس ۲امتیاز تفاضل ۲- 
۴-الوحده ۲امتیاز, تفاضل ۳- 

گروه چهارم:ذوب آهن صدرنشین باقی ماند 

از گروه چهارم این رقابت‌ها نیز ۲ دیدار بر گزار 
شد که ابتدا ذوب آهن با برتری مقابل الریان در خانه 
حر یف به صد رنشین ی اش تد اوم بخشید. سپس الشباب 
با نتیجه ۴ بر یک در خانه, الامارات راشکست داد 


جدول رده‌بندی گر وه چهارم: 
۱-ذوب آهن ۷ امتیاز ۲-الشباب ۵امتیاز 
۳-الامارات ۳ امتیاز ۴-الریان یک امتیاز 
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اا سے خودت خودتادشناسهنی از جهاات خود آگاہ شو 


تعببر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


د ختر بی دست بهتر بود 


مجید عظیمی» ۲۹ ساله, مجر د شاغل, بابل 

o 
خاموش شد و در نور کمرنگ دیدم دختر بسیار بسیار‎ 
زیبایی کنارم نشسته و به من می گوید:خیلی خوشحالم‎ 
پیش تو هستم. من عاشق تو شدم و دارم از عشقت‎ 
دیوونه میشم. تو رو خدا با من ازدواج کن! من هم در‎ 
دلم گفتم: چه خوبه که چراغا رو خاموش کردن و این‎ 
دختر نمی‌فهمه پای من معیوبه...‎ 

بعد به دختری فکر کردم که دست نداشت. به 
خودم گفتم: اون دختر بی‌دست. واسه ازدواج از این 


دختر خیلی خیلی خوشگل, بهتره... بعد بیدار شدم. 


دردت به جونم مادر! 


فروغ‌الزمان ضرغامی, ۴ ۶ ساله. متأآهل, خانه‌دار مشهد 

این خوابو جند ماه بعد از فوت مادرم دیدم. من 
بزرگ‌ترین فرزندش بودم و منو خیلی دوس داشت. 
خواب دیدم: به مکان بزرگی رفته بودم که روباز بود. 
عده‌زیادی خانم چادر سفید دیدم که هورامی کشیدن 
و منو تشویق می کردن. مادرم رو هم ديدم که چادر 
as‏ مسر 3 امن 
فیلم می گرفت و دست‌شو برام تکون می‌داد و خیلی 
خوشحال بود. بالا پایین می‌پرید و شادی می کرد. 
دست‌شو به سینه‌ش می کوبید ومی گفت: دردت به 
جونم مادرابعدش بیدار شدم. 

مادرم هشت ماهه که عمر شو به شما داده. وقتی 
که زنده بود. گوشی نداشت. منم که دارم. بلد نیستم 
عکس و فیلم بگیرم. فقط باهاش زنگ می‌زنم و کار 
دیگه‌ای بلد نیستم... لطفا خواب رو با اسم خودم چاپ 
کنین و مستعار نباشه. 
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ر 
این خواب می گوید شما کمبود محبت دارید و از 
چند روز قبل از دیدن این خواب. فر زندان شما به شما 
بی مه ری می کر دند ودل شما گر فته بود. مادر به خواب 
شما می‌آیند تا بگویند وقتی که زنده بودم» تو به من 


تعبیر خوابہای‌ایمیلی 
همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای 
بینند گان محتر م خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است. 


قر آن بخوان! 


۸۷۲۷۱۰۰۳۶۲۰۱۱ ۸۸۲ Wednesday January 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۳ ۳۳ ٩ ٩۹۳‏ ۲ تماس‌بگیرندو 


جدا خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


توضیح می دهم که یکی از پاهای من اشکال مختصری 
دارد که کسی متوجه ان مشکل نمی‌شود. 
تعبیر 

تعبیر این خواب کاملا معلوم است. به دلیل اشکالی 
که در بای شما هست. اعتماد به‌نفس خودتان را از 
دست داده‌اید. در خواب هم می گفتید جه خوبه که 
چراغا خاموشه و این دختر متوجه پای معیوب من 
نیست... به دلیل همین اعتماد به نفس پایین است که 
دوست داشتید بادختری ازدواج کنید که دست‌هایش 
را از دست داده. جرا؟ زیرا ناخود آ گاه شما می گوید با 
کسی ازدواج کن که معیوب باشه تا نتونهبهعیب پای 
تو ايراد بگیره... 

یادم هست یک بار دیگر هم خواب دیده بودید که 
دختر بسیار خوبی می‌خواست با شما ازدواج کند ولی 


"تم 


محبت می کر دی.حالا آمده‌ام تابگویم محبت‌هایت را 
فراموش نکرده‌ام. اگر بچه‌هایت با تو بی‌مهرند. من با 
تو مهربانم. فیلم‌هایی که از شما می گر فته به این معنی 
است که خوبی‌هایی را که به من کرده‌ای. ثبت شده 
است. آن خانم هاهم از اموات بودند وبرای‌محبت‌های 
شما به مادرتان و برای بی‌مهری‌های فر زندان‌تان 


چند روز پیش خواب ديدم در باغی که داریم. 
مجلسی شبیه مجلس دعا بر گزار بود. بیشتر اقوام 
پدری‌هم آنجا بودند. به مادرم گفتم به مردی روحانی 
TT‏ 
بیشتر است. آن روحانی خواسته مراانجام نداد. وقتی 
که می‌خواست مجلس را ترک کند. پایش به قران 
خورد. چند نفر دیگر هم همین خطا را کردند. بعد 
بیدار شدم. 


ارو ۳ 


به سوی دختری رفتید که هم زشت بود هم اخلاق و 
شخصیت خوبی نداشت و در شهر انگشت نما بود... 
پيشنهاد می کنم به خودتان بقبولانید که عیب پای 
شما اصلاً مهم نیست و در خوشبختی شما و همسر 
ایندهشماهیچ آثری‌ندارد.باید اعتماد بهنفس خودتان 
رابالا ببرید.اگر کار شما طوری بود که به پاهایی کاملا 
سالم و قوی نیاز داشت. شاید حق داشتید که کمی 
بترسید. مثلا اگر بار بر یا کوهنورد یا فوتبالیست و یا 
دونده بود بد... 

ولی شغل شما تعمیر لوازم صوتی است. مثل 
آدم‌های عادی راه می‌روید و کسی متوجه نقص شما 
نمی‌شود. پس افکار منفی را از خودتان دور کنید و 
همسری شایسته انتخاب کنید. مطمئتم که زندگی 
زناشویی خوب و موفقی در انتظار شماست. 
آمده‌بودند تااجر شما محفوظ باشد. ناخود ‏ گاه‌شما که 
می‌داند شما کمبود محبت دارید و گاهی دل‌تان مانند 
دل کود کانی می‌شود که به مهر مادری نیاز دارند. این 
خواب را ساخته تا کمبود محبت شما جبران شود. 

پس زاین که‌تعبیرم تمام شد. هی عمیق وسوزناک 
کشید و گفت: بچه‌هام هر روز تلفن می کنن که مامان 
شام ی یخی ؟ عنم که از خلان شون با خیرم ید 
می‌پزم تاوقتی که ميان جلو زن يا شوهر اشون خجالت 
نکشن و غذا کم نیاد. شام شان را می‌خور ند و می‌روند. 

گر به من می‌زننده سر همه شب. 

مهربان نیستند. باادبند! 

گفتم: اونا هنوز همون بچه‌های کوچولویی هستن 
که دورتون رو می گرفتن و خوراکی طلب می کردن. 
حالا هم با همون حس روز گار کود کی‌شون میان پیش 
شما. مطمئن باشین واسه شام خوردن نیست وواسه 
مهربونی شماس که میان. کسانی رو می‌شناسم که 
سال تا سال به مادرشون سر نمی‌زنن. خدارو شکر که 
بچه‌هاتون مدام میان خونه شما. عروس‌ها و دامادها 
و بچه‌هاتون که بزنم به تخته. تعدادشونم زیاده اگه 
شما رو دوس تاک وی فما اسای خاش 
و آسودگی و آرامش نمی کردن» جداسری رو آغاز 
می کر دن. بعضی‌ها ابر از محبت شون زبونی نیست و با 
رفتارشون محبت‌شونو نشون میدن. 


تعبیر :این خواب می گوید شما دختری پر تردید 
هستید بد بینی‌مختصری‌هم درشماهست.پیشنهادهای 
دیگران و منطق آنها را به این راحتی‌ها نمی‌پذیرید. 
بدبینی شما به خانواده پدری بیشتر است. به پسر ها هم 
بدبین هستید. ننوشته بودید چند سال دارید. اگر بین 
۴ تا ۱۸ باشید. مقداری از این بدبینی طبیعی است. 
پيشنهاد می کنم درباره بدبینی‌ها و شک‌هایی که دارید 
با کسانی که پرتجربه‌ترند. مشورت کنید. 


ببغام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
زیبایی و لطافت خاصی در درون شما نهفته است. با فراز و نشیب‌های زند گی 
به خوبی آشنایی دارید و حقایق آن را خوب درک می کنید و دوست دارید هميشه 
پیروز باشید. پس لازم است که در این روزها زندگی را یکبار دیگر از نظر دید گاه 
خودتان تعریف کنید و بدانید که تردید با خلق و خلوی شما ساز گاری ندارد و باید 
که همانند بهار محبت درونتان راباعزیزان تقسیم کنید و با خیال آسوده لبخند بزنید 


از:د کتر نو ید خدادوست 


که در غیر این صورت زود بشیمان می‌شوید. نکته پایانی در مورد مسائل حاشیه‌ای 
زندگی شماست که خوشبختانه کنترل خوبی روی آن دارید واگر بدانید که چگونه 
از داشته‌هایتان استفاده کنید به شادی و احساس رضایت می ر سید. 


ارد ببهشت 
خوش قلب‌اید و چهارچوب ذهنی خاص خود را دارید. به قوانین طبیعت احترام 
می گذارید و از تاز گی لذت می‌برید. عشقی در دل دارید که بزر گترین موفقیت زند گی 
شماست وبه همین دلیل است که از زند گی شیرینی دریافت می کنید و شمانیز باید از ته 
دل سیاسگزار خالق یکتا باشید و از عظمت خود غافل نشوید و بدانید که پاداش زحمات 
شما زند گی بی دغدغه است که دارید. دوست نازنینم! هوشمندی خود را تقویت کنید تا 
رمز موفقیت رادر کار تان بیدا کنید و بدانید که غیر ممکن وجود ندارد. ولی امکان اشتباه 


برای هر کسی هست و در این مورد نیز از غرور کاری ساخته نیست. 
خر داد 
شور و شوق خاصی دارید و به اسایش بیشتر زند گی فکر می کنید و به آنچه که 
دارید رضایت نمی‌دهید که البته تلاش صادقانه شما قابل تحسین است. به دنبال 
امنیتی هستید که باید آن را در محل زند گیتان جستجو کنید تا بتوانید عشق به 
در ذهن و قلب و تار و پودتان رخنه کرده, پس سر نداشته‌ها بحث نکنید و لجبازی 
رااز خود دور سازید و کارهایتان را در نیمه رها نکنید تا بتوانید از لحظه‌های خوب 


oe 


دیر 

هنرمند و سرسخت و بی‌همتااید. اجازه دخالت به هیچ کس را در کارتان 
نمی‌دهید, آزاد بودن برای شما حرف اول را می‌زند. ولی نمی‌دانم چرا اما و اگرهای 
شمازیاد است واین موضوع نظم شمارا خد شه دار کر ده. دوست خوبمادقت کنید که 
خشونت به خرج ندهید و اگر احتیاج به تغییری را احساس می کنید از انجام کارهای 
پر استرس دور بمانید و روی وقت هدر رفته سرمایه گذاری نکنید. 

در ضمن امیدوارم مواظب سلامت روح بلند تان باشید و ان راباعادت‌های غلط 
رنجور نسازید و مزاحمت رابا مزاحمت پاسخ نگویید. 

مر داد 

دلسوز ومهربان‌اید ورمانتیک بودن رادوست دارید.بر خلاف آنچه که‌می گویید 
دلخوشی‌های زند گی شما بسیار است اگر چه مثل خیلی‌ها نیستید. بايد خوشحال 
باشید که اکنون روی پای خود هستید و باید برای گرفتن حق‌تان با تمام وجود تلاش 
کنید. دوست خوبم! شما جزو ان دسته افرادی هستید که خداوند خوشبختی و 
ا سایش‌تان راتضمین کر ده‌واین سعادت هم با پول خریدنی نیست و مسایل ظاهری 
و معنوی به ساد گی و پاکی روح بستگی دارد. پس چشمانتان را باز کنید و بدانید که 
شماعضوی از خانواده‌بز رگ جامعه هستید و وظیفه دارید آگاهانه بقیه اعضا خانواده 
رادریابید که در حال حاضر وظیفه‌ای مهمتر از این برای شما وجود ندارد. 


کڪ 


سهر یور 
قدرت درونی عجیب و خاصی دارید.سعی می کنید شاداب و قد ر تمند ظاهر شوید. 
نسبت به محد ودیت‌های خود به خوبی واقف‌اید و خوب می‌دانید که جگونه با بایدها و 
نبایدها کنار بيایید و چگونه آنهارا به شدنی تبدیل کنید. ولی نمی‌دانم چرا گاهی اوقات 
بی‌دقت و سر به هوا می‌شوید که باید فکری برایش بیندیشید. و از تکرار بگریزید, در 
مورد خواسته‌هایی که پابانی ندارد باید بگویم که علایق رابر اساس تواتایی و امکانات 
لویت بندی کنید تابتوانید درهای بسته رابه روی خود بکشایید و مثل ستاره‌ها لبخند 


مهر 
چشمانتان از شادی برق می‌زند به طوری که فکر می کنید در بهشت‌آید. عشقی 
در وجودتان لبریز است و فریاد می‌زند و خوب می‌دانید که تغییری پیش رو دارید 
که ان را با خوشی طی خواهید کرد و در این هفته فرصت مناسبی دارید که به 
اعماق قلب خود رجوع کنید و نقاط ضعف خود را قوت ببخشید و بی‌دلیل خودتان 
اور رای ار ان وا اما ت کو اب بات رت 
بتوانید کاستی‌های موجود رااز بین ببر ید و بدانید که این کار به زحمت‌اش می‌ارزد 
و جوابگوی نیازهای روحی‌تان خواهد بود. 
آبات 
قابل تحسین است که شماهميشه پای حر فتان می‌مانید وصادقانه بگویم که‌معمولاً 
هم حق به جانب به نظر می‌رسید و تحمل رفتار گستاخانه را ندارید. اعتماد به نفس 
خاصی در رفتار و صحبت‌های شما نمایان است و بهتر از هر کسی می‌دانید که چطور 
با نقاط ضعفتان کنار بیایید و خوب می‌دانید که نباید در این شرایط به خود و دیگران 
سخت بگیرید و برای همین است که باید سعی کنید هميشه حسابتان رابا زند گیتان و 
حتی عزیزان صاف کنید. در مورد پیشنهادی که شده هم خوب فکر کنید چون بعدا 
مسایل زیادی ربا خود به همراه‌دارد و بدانید که موقعیت خوبتان را باید نگهبانی کنید 
واین را نیز بدانید که بعد از باران, خورشید هميشه قشنگ تر و رویایی‌تر است. 
و 
سعی می کنید که افکار و اندیشه‌های شما غالب باشد و آن را به خوبی احساس 
می‌کنید. از حالت تان راضی نیستید و فکر می کنید ضعیف و احساساتی شده‌اید که 
اگر هم چنین حسی باشد نباید آن را توجیه کنید تا بتوانید در جهت حل مسأله پیش 
آمده قدم بر دارید. وسواس‌های بی دلیل بحران‌ساز را کنار بگذارید و بدانید که 
صداقت نقش مهمی در آرامش ایفاء می کند که نمی‌توانید آن را نادیده بگیرید. در 
ضمن در این روزها مراقب حرف‌های بی اساس مردم باشید تا مبادا جسمتان را به 
انها بسپارید و بدانید که اوضاع به زودی به نفع شما تغییر می کند و نیز لازم است با 


افرادی معاشرت کنید که یا راه زند گی کردن رامی‌دانند يا به دنبال آن هستند. 


دی 

هم تخصص دارید و هم مهارت. شغل‌تان را دوست دارید و این خود می‌تواند 
قسمتی از رضایت و خوشبختی را فراهم کند پس دل به کار تان ببخشید و به مر تب 
بودن سر و وضع تان بیشتر اهمیت دهید و فکر اینکه توسط زند گی تنبیه می‌شوید را 
از ذهنتان دور سازید که شما در شرایط خوبی به سر می‌برید و در این روزها فرصت 
خوبی دارید تا کاری را که مدتهانقشه آن رادر ذهن می‌پر ورانید راانجام دهید و خود 
و خدایتان را خوشحال کنید و خود را بازیابید که می‌توانید هر روز یک موفقیت رابه 
اثبات بر سانید و بدانید که شما شایسته خوشبخت بودن واقعی هستید. 


بهعمن 

تمیز ومر تب و آراسته‌اید. روی قله ایستاده‌اید واز آنجا به پایین نگاه می کنید و به 
عبار تی هیچ کمبودی ندارید. ولی اگر از خودتان بپر سیم می گویید که هوای آسمان 
دل‌تان ابری است و احساس تنهایی می کنید. از کسی ناراحت و دل خورید که برای 
شما همیشه دلسوزی کرده و از روی محبت‌اش صادقانه اظهار نظر می کند. دوست 
خوبم! خود تان رااز خوشی‌های غير لحظه‌ای و پاک زند گی محروم نسازید. پس اراده 
کنید تا هیجان‌های کاذب را دور سازید و سر بلتدی را جایگزین تمام نداشته‌های 
خود نمایید و گاهانه دست به عمل بزنید. 


فد 


اسقنی 


هم خویشتن دارید و هم تنوع طلب. از ساده زیستی همیشه لذت می‌برید ولی 
هر سلیقه‌ایی را هم قبول ندارید. به انجام کاری فکر می کنید که می‌تواند گشایش 
ذهنی‌تان رابیشتر کنید و برنامه اینده خود را تضمین کنید و سازش‌تان را با محیط 
تحمل سختی‌ها هم می توانید بهترین باشید. پس عزت نفس تان را تقویت کنید و با 
عقاید خود همدل و ساز گار شوید و سر زند گی خود رااز دست ندهید. 


سیم صو 
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آخرین 5 مخصلی ها 


ابوالفضل ملک پور به همراه کلاه مخملی هایی 
که نخواستند عکس آنها چاپ شود 


برای بیان مفهوم خود استفاده می کند حال بستگی به 
مخاطبش دارد که چه‌انذاژه‌ای | ا 

کلاه‌شایوبی بر سر ندارد و میلی ندارد دراین رابطه 
حرفی بزند. به نظر می رسد بر خلاف خواسته اش از 
کلاه دیگری استفاده می کند و برای گمراه کردن من 
می‌گوید که جنس این کلاهش بهتر از سایرین است. 

اگر به خواستگاری رود به خاطر خانواده دختر 
ظاهرش را تغییر نمی‌دهد و دختری رابه زنی می گیرد 
که فرم و ظاهر او را ببسندد. «سوال بعدی» جمله ای 
است که در پاسخ‌سوالمد ۱۱ 9۱ 
نمی کند. می‌شنوم. 

جسارت به چند تا دونشون نشه تومنی چند صنار 
فرقشان است. بازهم موضوع تفاوت کلاه مخملی‌های 
ام روز و دیروز راپیش می کشم؛ فقط جمله بالا را 
تحویل‌ام می‌دهد و زمانی که اصرار می کنم. می گوید: 
«چالش کنیم بیتره» با خنده تلخی به او می‌فهمانم 
از کوتا‌س خن ل دل ۱۰۱۱ ۱۳ 
می‌شود. سوال‌هایی می‌پرسی که اگه بخوام بازش 
کنم. باید تاقاتل بروسلی جلو بریم. می‌بینم که هر چی 

درمورد آقایی که‌جند سال ۱ ۳۲ 
جمهوری شد می گوید: بنده سعی می کنم به جای این 
که حساب دو دو تاچهار تای مردم رابکنم آمار چهار 
چهار تا شونزده تای خودم رو بکنم لحن قوی تری به 
صدایش می‌بخشد. 
«عیب جویی از کسان عیب مرا زایل نکرد 

عیب خود پیراستن از عیب جویی بهتر است» 

بر خلاف سید حسن و ابوالفضل جوان خانواده اش 
نقشی در ظاهر ومسلک اونداشته‌اند وصرف علاقه اش 
زند گی‌اش رااین گونه رقم ژد حتی اطرافیاتشن بااو 
مشکلاتی را داشتند امابه گفته خودش مرور زمان این 
موضوع راحل کرد. گالیله روزی به جرم این که گفت 
زمین گرد است تابالای دار رفت. 

هر جه از ملاقاتمان می گذرد احساس نزدیکی 
بیشتری با او می کنم و صد البته اوهم بیشتر می گوید و 
به تعبیری با من راه می آید. 

هر از گاهی سریال شب دهم و اشک‌ها ولبخندها را 


۶۴ 


رگھ لے ص 


تعدادی از کلاه مخملی ها در 


پشت صحنه فیلم 


۱ اص‎ Ss 
خودش سر تایاایراد است دوست ندارد عیب کسی‎ 
این وادی و مسلک نبوده, خیلی خوب نقش روایفا کرد.‎ 
نمایان است که ناصر ملک مطیعی رادوست دارد. او‎ 
هم اوایل در نقش جاهلان جا نیافتاده بود. اما کار نیکو‎ 
TT ES 
لات‌های تهرون بز رگ شده و این داستان‌هارو به‎ 
چشم دیده بود. تمام حر کات. رفتار و رفت واومدها‎ 
رانت برداری کردن. واسه همون بود که می تونست‎ 
EL ار‎ 
جاهلا بز رگ شده بود.‎ 

معتقد است با مردم هیچ گاه فرقی نداشته ولی نوع 
بو رانا دا در تا و تا ۰ ۳ 
اگر شمالباس کار گری تن کنید. چار زانوروی خاک 
و خل یه لقمه نون می‌خوری و بلند می‌شی می‌ری اما 
وقتی کت وشلواری شدی واتو کشیده, دیگه نمی‌تونی 
این کارو کنی. این مشت نمونه خر واره, خودت تا ته 

دوست داشتن مر دم رابهانه‌ای می‌داند که بااو 
می‌ره به جاش بتر می | د....قانون روز گاره... خودش 
CT ET‏ 
جدیدی‌ها بدتر از همه هستیم. 

او می‌گوید: عده‌ای در زند گیشون فیلم بازی 
جاهلی می کنند؛ جواب می‌دهد, زوری حرف تو دهن 
من نذار, همه چی رو بهت گفتم. العاقل فى الاشاره.. 

حرفهایم ته کشیدند. دیگر کاری در سفره خانه 
پروم :قربا به اکت ر سوالات پاسخ دادهنود ند آماتنوا 
چیزی که آن‌ها نمی‌توانستند در موردش اطمینانی 
دهند این بود که آیا به راستی آن‌هانسل آخر کلاه 


و فقط با مرور زمان روشن می‌شود... 9 
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حیمی 


ف ب 


تب 


امیر حسین رحمان آبادی 


پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از تام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء جاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 


8 مامان ینای عی٠‏ تولدت را در اولین روز فصل بهار به عنوان عزیز ترین مادر 
دنیاء تبریک می گوییم. دامادت آرش و دخترت مریم و نوه‌ات آرمیتا-شهریار 
7 کل سن عر در ارزش بودنت راهمیشه از اند يشه یک لحظه نبودنت می توان فهمید 
۸ فروردین تولدت مبارک. سولماز نظری گنبد کاووس 
8 ینب و ایمان جاناماه فروردین شروع پر شکوه‌زند گی شماء هميشه شاد ترین روز 
زند گی ماست. تولد تان فر خنده باد. خانواده‌ات احمدی فسا 
8 مصطفی و هریج عر یوج تولد ساریناء این کوچولوی دوست داشتنی رابه شماصمیمانه 
تبریک می گویم قدمش خیر و بر کت زند گیتان باشد. زری‌السلطنه-تهران 
8 همسر مهر بانج حمبدر ضاجان: اسمان به وسعتش. دریا به عظمتش و کوه به 
استقامتش می‌نازد .من هم به دات شتن همسری شایسته چون تو به خود می‌بالم. 
پربساوکیلی-روستای سغیحره 
۳ دو ست خو دج محمو د حسین و اد از لطف فراوانت بی‌نهایت سپاسگزارم خداوند 
شایسته‌ترین‌هارابه شما ارزانی کند. رضا تو کلی -بساب 
8 مامان عریرجگل اگر در فصل گل بوییدنی است دستهایت تاابد بوسیدنی است 
فروردین ماه ماه رویش گل است تولدت مبار ک. 
فرزندانت. محمدرضاء زهره» زیبا وعلیرضا و همسرت عباس خسرو جردی-سبزوار 
8 محمد ر ضای مهر بانج تو زیباترین و قشنگ‌ترین هدیه خداوند به من هستی. 
تولدت مبارک, دوستت دارم. نامزدت فیروزه جعفری -تهران 
8 ایمان مهر بانج !سر سبزی بهار به خاطر حضور گرم توست و زند گی دوباره‌من به 
خاطر لبخند تو پس بمان هميشه ماند گار ای امید قلب من تولدت مبار ک. 
خواهرت زینب احمدی فسا 
#۴ حسیدج!سال را نو می کنم با عشق یار سال نو با عشق یارم صد بهار هر سال 
فروردین ماه رابا هزار شاخه گل رز جشن می گیرم. بهار بهانه تولد توست. 


همسرت مریم محبی -مشهدی 
۴ فر دده جانم! شيشه پنجره راباران شست. از دل من اماء چه کسی ياد تو را خواهد 
شست. تولدت مبار ک. همسرت مژگان صفری -کرمانشاه 


8 پر و انه جان! تولد تو هیچ گاه از ذهن و خاطرم محو نمی‌شود امید آن را دارم که 
هر گاه از من دور شوی, هر لحظه که بگذرد به یاد من باشی. 

زن‌داداشت اکرم بنده-تهران 
8 پر بساجان!روز شکفتنت را با هزاران شاخه گل میخک به توعزیز ترینم تبریک 
می گویم تولدت مبارک. شقایق رسولی-تهران 
38 شقایخ جن !تولدت بهانه‌ای شد که به توبگویم باتمام وجودم‌دو 
وسلامتی تو آرزوی ماست. مادرت مریم رهبری 
8 میناجان با بیشترین عشق در کوتاهترین جمله روی لطیف ترین گل‌هامی نویسم, 
تولدت مبارک. همسرت رامین روحی 
وت حامد عدر سی گل سپید را در گلدان عمرت می‌فشانم به امید روزی که گلدان 
عمرت صاحب صد شاخه گل شود تولدت مبار ک. طاهره محمدی -تهران 
ام مهدی جانا هزاران آمدند من دل نب نبستم. دلم را از جوانی به تو بستم.اگه دیدی 


ستت‌دارم‌شادی 


که رفتم بر نگشتم, بدان قربان چشمان تو هستم. طاهره عیسی پور -تهران 
8 آقار حیج! چهل و پنجمین سالروز تولدت را با جمع خانواده جشن می‌گيریم. 
دوستت داریم تندرست باشی. همسرت پریسامحب و خانواده 


7 هر اجان ؛توزیبا ترین هد یه خداوند به من‌هستی, | رزوی بهترین‌هار ابر ایت دارم 


دوستت دارم. همسرت رضا محمدی -اسلامشهر 
8 شیداجان. توزیباترین گل زند گی‌ام هستی. | رزوی همیشگی زند گیم سلامتی و 
شاد بودن توست. دوستت دارم. همسرت شایان طریک 


8 ار مین عزیرج شکفتن را با هزاران شاخه گل میخک جشن می‌گیریم. عزیزم 
همیشه سالم و در پناه خدای بز رگ باشی. محمد میرزا جانی «باباجون» 


زیرنظر: سروش ا آقاحسین خو دوجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند مرالایق آن دانست 


و هدیه من به تو قلبی است که تنها برای تو می‌تید. تولدت مبار ک. 
نامزدت لیلا بابایی-اسلامشهر 
8 جو ادو مر ضيه عر در ۲۵ فروردین و ۲۸ فروردین سالروز چشم گشودنتان رابا 
زن‌داداش شمالیلابابایی-اسلامشهر 
۴ همسر عر یوج سو دابه جال! امیدوارم سال نو رادر کنار تو به خوبی سپری کنیم. 


سال نوات مبار ک. همسرت محسن حیدری -ابوانکی 
کے نامرد مهر باذم محمد وضاجان! آسمان به و سعتش, دریا به عظمتش و کوه به 
استقامتش می‌نازد من هم به داشتن همسر شایسته‌ای چون تو می‌بالم. 

فیروزه جعفری -تهران 


8 سیبده جان. ای عاشقان, ای عاشقان. من عشق کیتاستم. چو سر بر می‌زند. من 
ولّه ویکتاستم. پیوند خجسته تان رابه توو همسرت تبریک می گویم. انشاء ال زند گی 
خوب و زیبایی داشته باشید. 
8 علی جان! ای قوم به حج رفته, کجایید. کجایید ؟ معشوق همین جاست. بیایید. 
بیایید. امیدوارم سال‌های سال زند گی خوب با همسرت داشته باشی. 
دوستدار همیشگی‌ات.امید 
8 مریم عریرج!روز شگفتن گل وجودت مبارک باد. از خدای بز رگ سلامتی و 
همیشه شاد بودئت ر ارزو می کنم. دوستت دارم. همسرت محمدرضابردبا-تهران 
8 علی جان,اچه خوب شد که به دنیا | مدی وچه خوبتر شد که دنیای من شدی برایم 
بمان و بدان که تنها بهانه زنده بودنم تو هستی. ۲۷ فر وردین تولدت مبار ک. 
نامزدت‌الهام فرهنک 
8 بسر عرز یزم بر دیا جان! قشنگ‌ترین صدای زندگی ما تپش قلب توست. با 
شکوه‌ترین روز دنیا تولدت. یس برای ما بمان و بدان که عاشقانه دوستت ستت داریم. 
تولدت مبارک. پدرت-میری 
ق همسر عر ہر ٩‏ گل را برای مکانی» عشق رابرای زمانی و تورابرای هميشه دوست 
دارم. تولدت مبار ک. همسرت بهزاد امامی 
۴ و حید چان! تو رامی‌ستایم با همه مهربانی‌هایت و خداوند راشاکرم که مردی 
چون تو نصیبم کرد. تولدت مبارک. همسرت ملیحه سعاد تی 
ق دور چشم مادر در ساجانابه نگاهت قسم روز میلادت رمز خوشبختی ماست. 
سومین بهار زند گی‌ات مبارک. پدر و مادرت. جبار. آسیه -گچساران 
8 در ساجان! هر انسانی لبخندی از خداوند است. تبریک به تو که بهترین لبخند 
خدایی, تولدت مبارک. 
قشنگترین واژه بی تکرار زند گی‌ام مصطفی جانا زیباترین روز زند گی‌ام روز به 


عمه‌ها و دختر عموهایت -گچساران 


تو رسیدن بود. تولدت مبارک. نامزدت مریم بهروان -ساوه 
۴ باسمن چان شکوفه‌های صورتی فدای مهربونیات. یه دل که بیشتر نداریم. اون 
هم فدای خوبیات. تولدت مبار ک. خاله‌هابت. ر بحانه و سمانه گچساران 


8 مصیب جان! اول فروردین بهترین و پرخاطره‌ترین روز زند گیت مبارک. 
دوستت دارم. عاطفه اقتداری -بندر عباس ر ودان 
7 حامد جال اتو زیباترین هدیه خداوند به من هستی, عاشقانه دوستت ستت دارم ٩‏ 
فروردین سالر وز تولدت مبارک. همسرت زهرا عطابی -اصفهان 
ر هر اجان اتوزیبا ترین گل دنیا ولبخند دل‌نشینت,بهترین برای من است,عاشقانه 
دوستت دارم. ۲۳ فروردین تولدت مبارک. همسرت‌مرتضی‌دهقانی-اصفهان 
8 حمید جان اهمسر عزیزم.باحضورت در زند گیم معنی واقعی عشق رافهمیدم.هجده 
فروردین بیست و هفتمین بهار زند گیت مبارک باد. همسرت طیبه‌دشتی-مشهد 
8 کور ش جان !همسر صبور و مهربان, ای قبلگاه عشق و زیبایی من, هفده فروردین 
سی وپنجمین سالر وز تولدت رابا ۲۵ شاخه گل رز تبریک می گویم. 

همسرت سهیلاگلبادنژاد -شیراز 
ق بدر عرز یز مان محمود جعقو بی! آسمان به وسعتش, دریا به عظمتش و کوه به 
استقامتش می‌نازد و ما هم به داشتن پدری مهربان و همسری باوفا چون تو ۲۰ 
فروردین تولدت مبارک. فرزندانت و همسر و نوه‌هایت -انديشه 
8 شین جان دو ست عریزج۵۱ ۲ فروردین روز شکفتن گل وجودت مبارک,بهترین 
ارزوهارابرایت بدست فرشته‌ها سپردم. دوستت دارم. 


دوستت زهرا وستایش جباری اند بشه 
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۱ بیتاامانی ۷ساله-شلمان 
۱ پر 


یکی از تماشاگران محواین نقاشی زیباشده 
است.شانزدهمین دوره‌مسابقات هنری که در انگلستان بر گزارم ۲۱۳۱۹۱۰ 
زیبایی از هنر مندان بریتانیا بود. در این نمایشگاه آثار تنها به شکل نقاشی و یا مجسمه 
ارائه می‌شوند. این نمایشگاهاز هم اکنون برای بازدید عموم افنت ۱۳۳۱۳ 


یک جوان بودایی در کنار ویر انه‌های 
باقی‌مان ده‌خانه‌های شسهر آفوناتواز زلزله ۱ ۱مارس. تعظیم کرده‌است وبرای 
ا نه دعامی کند. این زلزله مهیب باقدرت ۸/۹ریشتر خسارات جبران 
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پودرهای‌رنگی, آسمان رادر «جشن 
رنگها» نقاشی کر ده‌اند. در این جشن که هر ساله در ابتدای سال بر گزار می شود مر دم 
از پود ر های رنگی استفاده‌می کنند و آنهارادر همه جاپخش می کنند. فلسفه بر گزاری 
این جشن» شر وع سال نو و خوشا مد گویی به فصل رنگارنگ بهار است. 


مردم زوریخ در یک شهربازی جمع 
شده وروز بین‌المللی بالش بازی راجشن می گیرند. این بازی»و یا بهتر بگوییم جنگ 
بالشی!در شهرهای مختلف دنیاانجام می شود و هدف آن شاد کردن مر دم و تشویق 
اده بیشتر از مکانهای تفریح عمومی است. 


کا رگران مشغول 
چیدن تخم‌مرغهای 
ری در تولیدی 
«لویک» از 
انجا که تخم‌مرغهای 
رنگی‌این تولیدی 
دارد. کار گران از ۲ 
هفته قبل از عید پاک 
تمام ۲۴ ساعت روز را ۱ 
به کار مشغول هستند کود کان‌از فرصت استفاده 
تابتوانشد جوایکوی کرده‌ودرون‌این لوله‌های زك > 
تقاضای مردم در این احداث شبکه آبرسانی در شهر کالو کان استفاده خواهند شد. 
جشن زیبا باشند. ۰ ر 8 :. 
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